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  چكيده
ترين مسائل قرآني است كه دانشمندان علوم قرآن  نظريه نسخ از مهم

هـاي متفـاوتي ارائـه     و تفسير درباره وقوع يا عدم وقـوع آن، ديـدگاه  
اند. غالب عالمان در اعتقاد به وجود نسخ همداستان و متفق بوده  داده

ها تنها در تعداد و چگـونگي آيـات منسـوخ اسـت. از      آنو اختلاف 
سويي ديگر، برخي از دانشـمندان بـه خصـوص متـاخّران، بـه مقولـة       

گرايش نشان داده و بر اين باورنـد كـه هـيچ    » عدم نسخ آيات قرآن«
-يك از آيات قرآن نسخ نشده انـد. در ايـن مقالـه بـا روش تحليلـي     

واكاوي قرار گرفته و با تأكيد توصيفي، ابتدا نظريه قائلان نسخ مورد 
ها در انواع نسخ و تعداد آيات منسـوخ، و نيـز    بر عدم همداستانيِ آن

ــل    ــين تحلي ــاخران، همچن ــين متقــدمان و مت ــاي نســخ ب اخــتلاف معن
و   106 :بقـره ال» (آية تبـديل «و » آية نسخ«محتوائيِ دو آية معروف به 
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آن، ايـن نظريـه نقـد    عدم دلالت آن بر نسخ آيـات قـر   و )101 :نحل
شود كه نسخ بـه   شده است. سپس با ارائة دلائلي اين نتيجه مطرح مي

معناي نسخ حكم آيات، در قرآن واقع نشده، زيرا قرآن ناگزير بايـد  
از لحاظ الفاظ و مفاهيم، بـدون تغييـر باشـد تـا جـاودانگي آن لطمـه       
نخورد، چـرا كـه قبـول نسـخ حكـم آيـات برابـر بـا محـدود كـردن           

اي برخي از آيات به زمان خاص است و اين مهم با جـاودانگي  محتو
و همگاني بودن قرآن در تعارض اسـت. از ايـن رو نسـخ تنهـا بـدين      
معناست كه قرآن در مقـام آخـرين كتـاب آسـماني جـاودان، ناسـخ       

 .باشد ها و معجزات پيشين مي ها، كتاب شريعت

 
ــدي:   واژه ــاي كلي ــرآنه ــريم ق ــوخ،   ك ــخ و منس ــخ، ناس ، نس

  . هاي پيشين شريعت
	

  مقدمه
هـاي فراوانـي انجـام شـده و      در موضوع نسخ، ازسوي دانشـمندان متقـدم و متـأخّر پـژوهش    

اند. در اين ميان برخـي از ايـن دانشـمندان در يـك      بيشترآنها وقوع نسخ در قرآن را پذيرفته
نسـخ حكـم) در قـرآن را     -نسـخ حكـم و تـلاوت    -(نسخ تلاوت تقسيم بندي سه نوع نسخ

، زرقـاني در  »البرهـان «انـد ازجملـه، زركشـي در     اند و شواهدي براي آن بيان داشـته  ذيرفتهپ
برخي ديگر دو قسم اول را رد كرده و آن را برابـر بـا   ». الاتقان«، سيوطي در »مناهل العرفان«

اند؛ با اين تفاوت كه در تعـداد   نموده و تنها نسخ حكم آيات را پذيرفته تحريف قرآن تلقي
  ها وجود دارد.  آيات منسوخ بر يك باور مشترك نبوده و اختلاف زيادي بين آن

، مصطفي زيـد  »البيان«توان به انديشمنداني همچون، آيت االله خوئي در  اره ميدر اين ب
اشـاره نمـود.   » المنـان فـي نسـخ القـرآن    فتح « ، علي حسن العريض در»النسخ في القرآن«در 

كنند بلكه از نسخ  گروهي ديكر از قائلان به نسخ در قرآن نه تنها نسخ دو قسم اول را رد مي
دهند و بـا تعبيـر نسـخ مشـروط از نسـخ حكـم        حكم نيز تعريفي متفاوت از ديگران ارائه مي
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خـود بـه ايـن موضـوع      يگـر آثـار  و د» التمهيـد «در  نيـز  كنند. آيت االله معرفـت  آيات ياد مي
  پرداخته است. 

در مقابل برخي ديگر از انديشمندان به طور كلـي قـرآن را از هـر نـوع نسـخ ( اعـم از       
داننـد. از نظـر ايـن     نسخ تلاوت، نسخ حكم و تلاوت، نسخ حكم، و نسخ مشروط) منزهّ مـي 

م از لحـاظ  قرآن آخرين كتاب آسماني است كه نـاگزير هـم از لحـاظ مفـاهيم و ه ـ     ،گروه
الفاظ بايد جاودانه و بدون تغيير باقي بماند. در ديـدگاه ايـن گـروه هـيچ آيـه منسـوخي در       
قرآن وجود ندارد. بر همين اساس بعضي از دانشمندان علوم قرآن به خصـوص متـأخّران بـه    

انـد؛ از جملـه، سـيد مرتضـي عسـگري در       ي عدم نسـخ در قـرآن گـرايش نشـان داده     مقوله
، »استحاله وجود النسخ بالقرآن«، ايهاب حسن عبده در»م و روايات المدرستينالقرآن الكري«

، عبـدالمتعال جبـري در   »التبيان لرفع غموض النسخ فـي القـرآن  «مصطفي ابراهيم الزلمي در 
و احمد صـبحي منصـور در   » النظرات في القرآن«، محمدغزالي در »نسخ في القرآن، لماذا؟«
  ».مع القرآن الكريم«

اضر در پي جويي معناي حقيقي نسخ به بررسي آراء دانشمندان علوم قرآن پژوهش ح
باشد كه تلقـي بـه    پردازد. اهميت اين موضوع تا آنجا مي درباره وقوع يا عدم وقوع نسخ مي

قبول نسخ حكم برخي از آيات برابر با محدوديت زماني حكم آن آيات اسـت و از سـويي   
گـذارد و   فرا روي قائلان به اين نوع از نسـخ مـي   ديگر قبول نسخ حكم آيات مشكلي ديگر

آن تعريفي مشترك از نسخ حكم است. نبود اين تعريف در بين دانشمندان شـمارش آيـات   
اي كـه ايـن اخـتلاف از يـك آيـه       منسوخ را با مشكل جدي روبه رو كرده است، بـه گونـه  

توانـد   آيات قرآن ميرسد. بهر روي، اثبات يا عدم اثبات وقوع نسخ حكم در  آيه مي 200تا
گامي نو در شناخت مسائل علوم قراني باشد و از تسلط شهرت و نقل، بـر عقـل و واقعيـت،    

 بكاهد.

  . نسخ در لغت و اصطلاح1
، معاني مختلفي در كتـب لغـت وجـود دارد از جملـه، ازالـه و برداشـتن       »نسخ«در مورد واژه

. تبديل نمودن چيزي ) 201ص، 4ق، ج1410فراهيدي،امري كه قبلاً بدان عمل شده است (
به چيزي، به طوري كه شيئ دوم غير از شيئ اول باشد، و نسخ به معناي انتقال  از جـايي بـه   
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اي با آيه ديگر به معنـاي زايـل    نسخ آيه). 61، ص3م، ج1970ابن منظور، جاي ديگر است (
  ). 423، ص1ق،ج1407جوهري، كردن حكم آن آيه است (

بر اين اساس است كه ابتدا آيـاتي از قـرآن نـازل شـده و      نسخ در اصطلاح علوم قرآن
سپس با توجه به برخي مصالح، حكم آن برداشته شده است كه به آيات متقدم، منسوخ و به 

، 2؛ سـيوطي، بـي تـا، ج   111تـا  110ص، ص ـ2زرقاني، بي تا، جگويند( آيات متاخر ناسخ مي
  ).357ش، ص1385؛ خوئي، 25ص

  
  انة نسخ در قرآن. نقد و بررسي اقسام سه گ2

اره در قرآن جايز دانسته و در اين ببرخي از دانشمندان در يك تقسيم بندي سه نوع نسخ را 
نسخ حكم و «، »نسخ تلاوت و ابقاي حكم«كنند. اين سه قسم عبارتند از،  به آياتي استناد مي

 تا  41، ص2م، ج1994، ؛ زركشي62و  61، ص2(سيوطي، بي تا، ج »نسخ حكم«و » تلاوت
لازم به ذكر است همه عالمان قرآني در روائيِ اين تقسيم، متفق القول نبوده بلكه غالبـاً  ). 44

را در قـرآن جـايز ندانسـته و آن را مسـاوي بـا      » نسخ حكم و تلاوت با هم«و » نسخ تلاوت«
م، ص 1998؛ صـبحي صـالح،   356و  355ش، ص 1385(خـوئي،   انـد  تحريف قرآن شمرده

  ).339تا  336، ص 2ق،ج1424؛ عسكري، 266-265
  

  . نسخ تلاوت و ابقاي حكم، نسخ حكم و تلاوت با هم2-1
هـا   اند كه تلاوت آنقائلان به نسخ تلاوت و ابقاي حكم معتقدند در قرآن آيه يا آياتي بوده

هـا هنـوز بـاقي است(زركشـي،      انـد ولـي حكـم آن    نسخ شده و از صفحة قرآن سـاقط شـده  
 كننـد  اره بـه سـخن عمـر دربـاره آيـه رجـم اسـتناد مـي        ب در اين )44تا  41، ص2م، ج1994

  ).26، ص 8ق، ج1401؛ بخاري، 272ص ، 4ق، ج1411(نسائي،
در نسخ حكم و تلاوت با هم،  حكـم و تـلاوت آيـه بـه اهـم منسـوخ گرديـده اسـت         

عشـرُ  «). قائلان به اين قسم در اين به اره به سخن عايشه44تا  41، ص2م، ج1994(زركشي، 
م ضعَاترِّمنَرحي ؛ سيوطي، بي تا، 309، ص 2ق، ج1403اند(ترمذي،  استناد كرده»  علومات

  ).281، ص2؛ زرقاني، بي تا، ج63و   62، ص3ج
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  . نقد و بررسي قسم اول و دوم2-1-1
باشد؛ زيرا قبول اين ديدگاه  وقوع اين دو نوع از اقسام نسخ در قرآن مردود و قابل انكار مي

اند  اين اساس، آياتي مشمول قرآن بوده، ولي از بين رفته راست؛ زيرا ب رابر با تحريف قرآنب
باشد كه با نص آيات قرآن و اجماع مسلمانان درباره عـدم   و اين همان تحريف به نقيصه مي

  ).  71تا  48ش، ص1386تحريف قرآن در تعارض است. (جوادي آملي، 
 انـد  اي بر رد آن استناد جسـته  ه ادلهاكثر انديشمندان فريقين اين دو قسم را نپذيرفته و ب

ــويي،  ــت، 356و  355ش، ص 1385(خ ــا 186ش، ص1385؛ معرف ــالح،  188ت ؛ صــبحي ص
دلايلي كه قائلان  به اين  )339تا  336، ص  2ق، ج1424؛عسكري، 265-266م، ص 1998

اند بسيار سست و از لحاظ علمي ضعيف بوده و شأن و منزلت قـرآن مبـراّ و    دو  قسم آورده
  زهّ از اين سخنان است.من

  
  . نسخ حكم بدون تلاوت2-2

 نسخ در اين قسم بدين معنا است كه حكـم آيـه منسـوخ شـده، امـا تـلاوت آن بـاقي اسـت        
ــا، ج( ــا 110، ص2زرقــاني، بــي ت ــا، ج 111ت ش، 1385؛ خــوئي، 25، ص2؛ ســيوطي، بــي ت

مد نظر قرار ي آيات ناسخ و منسوخ، همين قسم را  ). غالب كتب تاليف شده درباره357ص
ت كـه نظـر   اند. اما اختلافي كه در زمينه تعداد آيات منسوخ وجود دارد مـانع از آن اس ـ  داده

اره وجود داشته باشد، زيـرا چنـين نيسـت كـه همـه دانشـمندان علـوم        ثابت و متقني در اين ب
 قرآن و مفسران به طور قاطع معتقد باشند، اين نسخ، يعني نسخ حكم در قرآن وجود دارد و

  لذا آيات معيني را منسوخ بشمارند. 
برخي در دفاع از اين تشتّت آراء، بر اين باورند كه ايـن اخـتلاف در مشـخص كـردن     

(كربلائـي   آيات منسوخ، به اختلاف تعريف هر يك از عالمان در مورد نسخ مربـوط اسـت  
 )؛ ولي نيك پيداست كه دفاعيست متزلزل؛ زيـرا نسـخ در قـرآن   81ش، ص 1380پازوكي، 

مورد كم و بي اهميتي نيست كه هر كسي به دلخواه، تعريفي از آن داشته باشد و تعدادي از 
  آيات را منسوخ بداند.
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  . نقد و بررسي قسم سوم (نسخ حكم بدون تلاوت)2-2-1
» نسخ تلاوت بدون حكـم «و » نسخ حكم و تلاوت«دانستيم كه از بين سه قسمِ متصور نسخ، 

است. نظر به اهميت قسم سوم و تعداد فراوان قائلان به آن، و  به دليل ثبوت تحريف، مردود
بـه  » نسـخ حكـم  «ارتباط آن با موضوع نوشتار حاضر، در اين بخـش دلائـل معتقـدان بـه      نيز

  شود. تفكيك مورد نقد و بررسي قرار داده مي
  

  در قرآن» نسخ حكم«. ادله قائلان به وقوع 3
ها عبارتند از  اند كه اهم آن و شواهدي استناد جستهقائلان به وقوع قسم سوم نسخ، به دلايل 

دلائل قرآني؛ دلائل روائي، و دلائل عقلي. اينك هر يـك از مـوارد پـيش گفتـه،      :سه دليل
  :گيرد تبيين و سپس مورد نقد قرار مي

  
  . دلايل قرآني3-1

خداونـد  ترين مستندات قائلان به وقوع نسخ حكم، خود قرآن است؛ به اين معنـا كـه    از مهم
ق، 1406(مكـي،   در قرآن به صراحت به مقوله نسخ برخي از آيات قرآن اشاره كرده اسـت 

آيـة  «و » آيـة نسـخ  «) كـه بـه ترتيـب، بـه     101: و نحـل 106 :بقرهال). آنان به  دو آيه (62ص 
  كنند، كه به تفصيل خواهد آمد. معروفند، استناد مي» تبديل

در ايـن دو آيـه بـه معنـاي     » آيـه «د از واژه قائلان وقوع نسخ در قرآن معتقدند كه مـرا 
اين است كه خداوند آياتي » بدلنا«و » نسخ«اي از آيات قرآن است و مقصود از واژگان  آيه

، 1ش، ج1372كند(طبرسي،  از قرآن را به وسيله آياتي ديگر از خود قرآن نسخ و تبديل مي
 226، ص13ق، ج1384؛ ابـن عاشـور،   384تا 379، ص1ق،ج1412؛ طبري، 350تا  348ص
ترين پاي بست اين اعتقـاد را   ). از آنجا كه نفي دلالت اين دو آيه بر نسخ حكم، مهم229تا 

  داريم. كند، در اين مسير گام بر مي ويران مي
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  بر وقوع نسخ نسخميزان دلالت آية  بررسي. 3-1-1
 ـ  ا أَ لمَ تَعلمَ أَنَّ اللَّه علىهمثلمنهْا أَو  يرٍخَآيةٍ أَو ننُسْها نَأْت بِ ما ننَسْخْ منْ«  ـ لِكُ  »ء قَـدير يٍشَ

  ).106 :(البقره
در آيـة فـوق   » آيـه « مناقشه قائلان و منكران نسخ در قـرآن، دربـاره مفهـوم واژه    بيشتر

است.گروهي از مفسـران مـراد از نسـخ در ايـن آيـه را هـم نسـخ آيـات قـرآن و هـم نسـخ            
چنـان  » آيـه «ي مصـاديق واژه   اين باورند كـه دايـره   رانند؛ و بد هاي آسماني پيشين مي كتاب

هـاي آسـماني پيشـين را نيـز در بـر       وسيع است كه علاوه بر آيـات قـرآن، معجـزه و كتـاب    
گيرد. به اين معنا كه هم نسخ حكم در قرآن وجـود دارد و هـم قـرآن در مقـام آخـرين       مي

هـاي آسـماني پيشـين     و شـريعت  هـا  كتاب آسماني و معجزه جاودان، ناسخ معجزات، كتاب
ــا  637، ص3ق، ج1412اســـت (رازي،  ــب،643تـ ــيد قطـ ؛ 103و102،ص1ق، ج1412؛ سـ

  ).177و176، ص 1ق، ج1407زمخشري، 
اما گروهي ديگر از مفسران، مفهوم نسـخ در ايـن آيـه را فقـط وقـوع نسـخ در قـرآن        

ن به كـار رفتـه اسـت. بـر     اي از آيات قرآ در معناي آيه» آيه«دانسته و بر اين باورند كه واژه 
اين اساس تفسير كليّ اين آيه آن است كـه اگـر بعضـي از آيـات قـرآن را از لحـاظ حكـم        

 و 60، ص1ق، ج 1418وريـم (فـيض كاشـاني،    آ منسوخ كرديم آياتي بهتر يا مثل آن را مي
  ).350تا 348، ص 1ش، ج 1372؛ طبرسي، 61

باشـد طبـق وجـوه     معناي آيات قرآن نميدر اين آيه به » آيه«به هر روي، مراد از واژة 
  زير كه مجموعاً دليل بر مدعاي اين نوشتار است.

  
  . وجه اول در عدم دلالت آية بر نسخ حكم3-1-1-1
باشد و حقيقت آن عبارت از هر چيـز   در لغت به معناي علامت ظاهري و مشخّص مي »آيه« 

ق، 1412اغـب اصـفهاني،   (ر ظاهري كه ملازم است با شيئي كه ظهـور آن مشـخّص نيسـت   
  ).103و102ص

  :مورد، به قرار زير است 382در » آيه«بسامد واژة 
  بار. 84» آيه«با صيغة مفرد،  - 
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  يك بار.»آيتين« با صيغة مثني، -
  بار.  148»آيات«با صيغة جمع،  -
  »آياتيا، هياتآيتك،آياتك،آياتنا،آياته،آ«بار  149به صورت مضاف به ضمير  -
، بخشي از حروف يا كلمات قرآني است كه حدود آن از طريق نقل آيه در اصطلاح 

باشد، و بدين معنا، در قرآن استعمال نشده مگر به صيغة جمـع؛ ماننـد،    و روايت مشخص مي
هـو الَّـذى   «)، و نيـز،  99:(البقره » و ما يكْفرُُ بِها إلَِّا الْفاَسقُونإلِيَك ءايات  بيناَت  و لَقدَ أَنزلَنْاَ«

اتتشَاَبِهأخُرَُ م تاَبِ والْك نَّ أُمه اتْكَممح اتايء نْهم تاَبالْك كَلي7(آل عمران،»   أَنزلََ ع .(  
سلْ بنـىِ  «با لفظ مفرد، آيات قرآن نيست؛ مانند، » آيه«در ساير موارد، منظور از واژة  

و من يبدلْ نعمةَ اللَّه من بعد ما جاءتْه فَـإِنَّ اللَّـه شَـديد    اهم منْ ءايةِ  بينةٍَ إسِرَ ءيلَ كمَ ءاتيَنَ
و يقَومِ هذه ناَقةَُ اللَّه لَكمُ ءايةً فَذرَوها تَأْكُلْ فىِ أرَضِ اللَّه و لاَ «)، و نيـز،  211(البقره، »  الْعقاَب
؛ عسـگري،  22ق، ص 1421(هـاني طـاهر،   ) 64هـود، »( عذاَب قرَيِب   بسِوء فيَأخُْذَكم تَمسوها

  ) 294، ص2ق، ج1424
ميان چند مفهوم لغـوي و اصـطلاحي مشـترك باشـد،     » آيه«توضيح آن كه وقتي واژه 

و «اي ذكر گردد كه بر معناي مقصود دلالت نمايد. بـه عنـوان مثـال در آيـة      ناچار بايد قرينه
ه غيَرُْه  قدَ جاءتْكمُ بينةٌَ من ربكمُ  اْ اللَّه ما لَكمُ منْ إلَِقَومِ اعبدواقاَلَ يثَمود أخَاَهم صالحا   ىلإِ

وهَةً  فَذرايء ُلَكم ناَقةَُ اللَّه هذه ضِ اللَّهَأخُْا تَأْكُلْ فىِ أرَفي وءِا بسوهسلاَ تَم ـيم وَأل ذاَبع ُذَكم  
  معجزة پيامبر است. » آيه«فهميم كه مقصود از  مي» ناقه«) از ذكر73(الاعراف،

فىِ بيوتكنَُّ منْ ءايت اللَّه و الحِكْمـةِ إِنَّ اللَّـه كـاَنَ لطَيفًـا       و اذْكرُْنَ ما يتْلى«نيز درآيـه  
شـويم كـه مقصـود از     متوجه مـي » الحْكْمةِ«و » ايتْلىم«) از بيان دو واژه 34(الاحزاب، »خبَيِراً
هـايي از قـرآن آمـده اسـت      ، احكـامي از شـرع اسـلامي اسـت كـه در بخـش      »آيات«كلمة 

  ).296تا294، ص 2ق، ج1424(عسكري،
را هم بايد بـه كمـك قرينـه    » نسخ«در آية معروف به » آيه«بر اين اساس، مراد از واژة 

ضمن مجموعه آيـاتي آمـده كـه خداونـد در آن يهـود را مـورد       بيابيم. آية مورد بحث، در 
يعت حضـرت  دهد كه به قرآن و شريعت پيامبر اكرم(ص) و بـه انجيـل و شـر    عتاب قرار مي
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هيچ حكمي ماننـد حكـم    ما آن است كه» ما ننَسْخْ منْ آيةٍ«. معناي عيسي(ع) ايمان نياوردند
كنيم، مگر آنكـه بهتـر از آن را    نجيل منسوخ نميقبله يا عيد بودنِ روز شنبه، را از تورات و ا

بـراي  » روز جمعـه «براي قبله در قرآن، و » كعبه«آوريم. مراد از بهترين حكم، قرار دادنِ  مي
  ). 300و 299عيد در سنت پيامبر اكرم است (همان، ص 

كردنـد زيـرا    همچنين اين آيه جوابي براي يهود است كـه نسـخ دينشـان را انكـار مـي     
شده است. اين آيه بـراي تبيـين مسـأله     ي دين اسلام نسخ مي شريعت يهود به وسيلهكتاب و 

 نسخ براي يهود و همچنين مسلمانان نازل شده كه به آنان بفهماند خداوند قادر به همـه چيـز  
، ص 2ق، ج1419(فضـل االله،   هاي پيشين به وسيله قـرآن  است ازجمله نسخ كتب و شريعت

  ). 111، ص 1، جش1380؛ سورآبادي، 160تا157
در لفـظ مفـرد در قـرآن بـراي     » آيه«چكيده كلام اين كه با توجه به اين نكته كه واژه 

در آيه مورد بحث بـه معنـاي   » آيه«آيات قرآن به كار نرفته و با توجه به سياق آيات، مفهوم 
  باشد كه بتوان با استناد به آن، حكم به نسخ برخي از آيات نماييم. آيات قرآن نمي

  
 . وجه دوم در عدم دلالت آية بر نسخ حكم3-1-1-2

باشـد.   ، آيات قرآن نمـي »آيه«بقره، مراد از واژه سوره  106آية  بر اساس آيات قبل از
يهود دوست ندارند فضلي از خداوند بر مسلمانان نـازل شـود.    كند كه  سياق آيات تبيين مي

ود الَّذينَ كَفرَُواْ منْ أَهلِ الْكتبَِ و لَـا  ما ي«فرمايـد،   خداوند در آية قبل از آية مورد بحث، مي
    اللَّـه و  شَـاءـن يم ـهتمبرَِح َيختَْص اللَّه و  ُكمبن رنْ خيَرٍْ مكمُ مَلينزََّلَ عينَ أَن يشُرِْكذُو الم 

  ). 105(البقره، » الْفضَْلِ الْعظيم
از كرامت و نعمتي باشد كه خداوند به مسلمانان بايست سخن  دهد كه مي آيه نشان مي

ولي خداوند بر مسلمانان  دارند. مرحمت فرموده، ولي اهل كتاب، اين تكريم را دوست نمي
هـا اعطـا كـرد و بـا ايـن       را بـه آن » قرآن«ترين فضل خود، وحي الهي منت گذاشته و بزرگ

ق، 1413الدين محمـود، هاي آسـماني پيشـين را نسـخ نمـود (بشـير      ها و كتاب فضل، شريعت
  ).92و91، ص2ج
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پس مراد از نسخ، نسخ كتب آسماني پيشين بـا قـرآن اسـت كـه از رهگذرآمـدن آن،      
هـا بـا وجـود قـرآن      هاي آسماني قبل مانند تورات و انجيل نسخ گرديده و عمل به آن كتاب

قـرآن  هاي آسماني پيشين. زيـرا   جايز نيست. به تعبير ديگر ناسخ قرآن بوده و منسوخ كتاب
و أَنزلَنْاَ إلِيَك «هاي آسماني پيشين است،  آخرين كتاب آسماني و در بردارنده مفاهيم كتاب

 » ...يديه منَ الْكتاَبِ و مهيمناً عليَه  فاَحكمُ بينَهم بِما أَنزلََ اللَّـه    مصدقاً لِّما بينْ   الْكتاَب باِلحْقّ
  ) 48(المائده،
هـاي آسـماني نظـر دارد و     اين است كه قرآن بر شئون كتـاب » عليَه مهيمناً« اد جملهمف

هاي آسماني نيز بر آيات  رسالت پيامبران و ديانتها پايان داده،  نكه  به ارزش آنعلاوه بر آ
). پيامبر اكرم (ص) خـود در ايـن   283، ص2ق، ج1404(حسيني همداني، قرآن متكي است

ــي فر  ــاره م ــدب ــا     « :ماي ــخ له ــبهم الناس ــي كت ــيمن عل ــابي المه ــل كت ــل جع ــز و ج » ان االله ع
  ). 292، ص9ق، ج1403(مجلسي،

بنابراين قرآن در جايگاه آخرين كتاب آسماني، ضمن تصـديق اصـل كتـب آسـماني     
ها بر اصول و معارف، يك نوع سلطه و حكومت بر كتب پيشـين دارد و    پيشين و اشتمال آن

(قـدردان   م خداوند، حجـت و مـلاك حـق و نـا حـق تلقـي گـردد       بايد  به عنوان آخرين پيا
  ).76ش، ص 1378قراملكي، 

  
 . وجه سوم در عدم دلالت آية بر نسخ حكم3-1-1-3

رسـيم.   هاي قابل ذكري مي بر اساس ادامة آيه، و نيز آيات بعد از آية مورد بحث نيز به نتيجه
مقصــود از نســخ در ايــن آيــه همــان تــرك معجــزات گذشــته و عــدم تكــرار آن، و آوردن 

اي بـراي اثبـات    هاي ديگر براي پيامبران بعدي است. همـه پيـامبران، نشـانه و معجـزه     معجزه
كه قرآن برتر از همه اين معجزات است؛ زيرا هم از نظر لفـظ و هـم از    اند نبوت خود داشته

  رود.  نظر معنا معجزه به شمار مي
معنـا كـرديم، دو چيـز اسـت.     » نشانة پيـامبري «و » معجزه«را به » آيه«دليل اين كه واژه 

ء   شـى     كـلُ   ه علىألَمَ تَعلمَ أَنَّ اللَّ«فرمايد،  اي در پايان آية مورد بحث است كه مي اولاً قرينه
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) زيرا ذكر قدرت و تصريح به آن، با بيـان احكـام شـرعي تناسـب نـدارد.      106(البقره، »قدَير
  تواند بر اين موضوع، قرينه باشد. ثانياآًيات بعد از آية مورد بحث نيز مي

 أَم«فرمايـد،   مـي  -يعني دو آيه پس از آية مورد بحث -بقره  108توضيح آنكه در آيه 
منْ قبَلُ و منْ يتبَدلِ الْكُفرَْ باِلْإيمـانِ فَقَـد ضَـلَّ      ترُيدونَ أَنْ تسَئَلُوا رسولَكمُ كَما سئلَ موسى

قبلا از حضرت موسي چه چيزي مطالبه شده بود؟ واضـح اسـت كـه پيونـدي     ». سواء السبيلِ
ز آيات، برخي ديگـر را تفسـير   محكم و ارتباط قوي بين آيات قرآن وجود دارد كه برخي ا

دانـيم كـه منظـور از آن     ) و لذا طبق آيـات ديگـر مـي   44و43م، ص 2000كنند (الزلمي، مي
   خواستند، معجزات حسي بود. مي(ع) چيزي كه يهود از حضرت موسي
يهود با حضرت موسي(ع) آغـاز شـده، و خداونـد تأكيـد       سوره بقره در بيان حال قوم

آيات و معجزات را نشان داديم تا شايد كه هدايت شوند. اما آن همه  يهود،  فرمايد كه به مي
خواســتند كــه  (ص)يهــود را ســود نبخشــيد. مســلمانان نيــز از پيــامبر اكــرم  معجــزات، قــوم 

ها بياورد همان طور كه گذشتگان از حضرت موسي(ع) خواسته بودند  هايي براي آن معجزه
ان روشن ساخت كه ايـن خواسـته مـردود اسـت،     ها و ديگر ولي خداوند بلند مرتبه براي آن

باشد تمـام شـده و علـت     هاي حسي كه مبتني بر حواس پنجگانه طبيعي مي زيرا زمان معجزه
ها بدون فايـده بـوده اسـت (حسـن عبـده،       ها براي گذشتگانِ آن آن هم اين است كه معجزه

  ).288تا284ق، ص 1425
فرمايد كه تكذيب اقـوام پيشـين، و    سوره اسراء تصريح مي 59چنانكه خداوند در آيه 

و ما منَعنا «: هاي جديد شده اسـت  ها و معجزه ظلمي كه به ناقة صالح كردند، مانع ارسال آيه
 وا بهِا ورةًَ فظََلَمصبالنَّاقةََ م ودنا ثَمَآتي لُونَ وا الْأَوبِه إلاَِّ أَنْ كَذَّب ياتĤْلَ باِلْـلُ  أَنْ نرُسْمـا نرُس 

  ».باِلĤْيات إلاَِّ تَخوْيفا
  

 . وجه چهارم در عدم دلالت آية بر نسخ حكم3-1-1-4

برخي از مفسران اين آيه  داستان نيستند. مفسران نيز بر دلالت آيه بر موضوع نسخ حكم، هم
دانند نه نسخ آيـات قـرآن،    هاي آسماني پيشين با قرآن مي ها و كتاب را دالّ بر نسخ شريعت

زيرا زمان شرايع پيشين با آمدن حكم و شريعت جديـد تمـام شـده اسـت. ايـن مفسـران در       
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ايـن باورنـد   دانند و بر  اثبات مدعاي خودشان نزول اين آيه را درباره طعن يهود به اسلام مي
هـاي آسـماني را    ها و كتـاب  باشد كه نسخ شريعت كه آيه مورد بحث جوابي براي يهود مي

  كردند.  انكار مي
بر اين اساس، آية مورد بحث، به جهت تبيين مسأله نسخ اديان، براي يهود و مسـلمانان  

بـه وسـيله   هاي پيشـين را   ها و شريعت نازل شده كه به آنان بفهماند خداوند قادر است كتاب
؛ 264و263، ص1ش، ج1362؛ طالقاني، 129تا121، ص1(خطيب، بي تا، ج  قرآن نسخ كند

  ). 160تا157، ص 2ق، ج1419؛  فضل االله، 111، ص 1ش، ج1380سورآبادي، 
  

 سورة نحل بر وقوع نسخ 101ميزان دلالت آية  بررسي. 3-1-2

 » ا ينزَِّلُ قالُوا إِنَّما أَنتْ مفتْرٍَ بـلْ أَكثَْـرُهم لا يعلَمـون   مم بِنَ آيةٍ و اللَّه أعَلَو إِذا بدلنْا آيةً مكا«
  )101: (النحل

هاي قـرآن و وقـوع آن    از اين آيه نيز در جهت اثبات نسخ آيه» نسخ حكم«معتقدان به 
 كند با توجه به پـنج  نمي كنند، حال آنكه اين آيه نيز دلالت بر نسخ آيات قرآن استدلال مي

  وجه زير:
  
  . وجه اول در عدم دلالت آية بر نسخ حكم3-1-2-1

به معناي اصطلاحيِ بخشي ازسوره ها، فقط با لفـظ جمـع،   » آيه«همان طور كه قبلاً ذكر شد 
اي از آيـات قـرآن بـه كـار نرفتـه       ، در قرآن ذكر شده و به لفظ مفرد براي آيـه »آيات«يعني 
  ).22ق، ص 1421اني طاهر،؛ ه300تا 294،  ص2ق، ج1424(عسگري، 1است

                                                 
در ايـن  » آيـه «دانند و بر اين باورند كه واژه  گروهي از مفسران مفهوم اين آيه را نسخ احكام در قرآن مي. 1

(ناسخ)،آيه قبلي منسوخ شده و اين نسخ براي مصـالح   آيه در معناي آيات قرآن است كه با آمدن آيه جديد
؛  349تـا 345، ص 12ق، ج 1417؛ طباطبـايي، 258، ص4ق، ج1406(سـبزواري نجفـي،   بندگان بـوده اسـت   

 ). 427و426، ص 6طوسي، بي تا، ج 

 را آيات قرآن مي داند. وي محدوده نسخ را فقط آيات قرآن» آيه«فخر رازي منظور از تبديل را نسخ و واژه
، ص 20ق، ج 1412نمي شمرد و علاوه برآن نسخ شريعت هـاي پيشـين توسـط قـرآن را مـي پـذيرد(رازي،       

  ).272و271
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  نسخ حكم. وجه دوم در عدم دلالت آيه بر 3-1-2-2
نحـل،   101اگر قرار باشد نظريه نسخِ برخي از آيات قرآن را بپذيريم و معتقد باشيم كه آيه 

كند، بايد آيات ادعاييِ مدعيان نسخ، قبل از اين آيـه   بر نسخ برخي از آيات قرآن اشاره مي
سوره نحل از سور مكيّ است و قبـل از آن، هنـوز احكـام تشـريع نشـده      باشد. در حالي كه 

و احياناً حكـم مشـكل بـه حكـم سـاده       ها مطرح گردد! بوده، كه بخواهد بيان نسخ شدنِ آن
  تغيير كند، و در پيِ آن مشركين با بيانِ اين نسخ احكام، به قرآن اعتراض كنند. 

حـلال شـده، و اساسـاً حتـي طبـق       مـي يا حرا  قبل از سوره نحل كجا حلالي حرام شده
اند؟ اين امور  سخن قائلان نسخ حكم، كدام يك از آيات قرآن قبل از سوره نحل نسخ شده

دهـد، بخواهنـد بـه پيـامبر      اصلاً  اتفاق نيفتاده بوده كه مشركان، آنچنانكه آية فوق خبـر مـي  
  ).246 و 245ق،ص 1383اكرم (ص) افتراء ببندند و او را مفتر بخوانند(غزالي،

كـه   شـدند از ايـن   تفسير صحيح اين آيه بدين گونه است كه، مشركان مكه قـانع نمـي   
اي باشد كه پيـامبر اكـرم (ص) آن را بـراي اثبـات صـحت نبـوت خـود آورده         قرآن معجزه

خواستند كه مانند معجزه انبياء گذشته حسـي باشـد و كـلام     اي مي لذا از ايشان معجزه است.
گفتنـد ايـن سـخنان سـحر و      پذيرفتند و مي آن را به عنوان معجزه نمييعني آيات قر خداوند 

سـوره مبـارك اسـراء جريـان درخواسـت       90-93در آيـات   ).246(همان، ص  جادو است
  معجزات حسيِ مشركان از پيامبر اكرم(ص) بيان شده است. 

فرمايد زماني كه مـا معجـزات حسـي     در پيِ تقاضاي مشركان، خداوند در اين آيه مي 
اي ديگر نموديم، آنان لب به اعتراض گشوده و اين معجـزه را از رسـول    را تبديل به معجزه

ما به عنوان نشانة پيامبري نپذيرفتند، و او را افترا زننده خواندنـد. سـپس خداونـد سـبحان بـا      
و » آيـه «فرمايـد، ايـن قـرآن     كشـد و مـي   ها مي نزول اين آيه خط بطلاني بر افكار و آراء آن

هـاي پيشـين بهتـر اسـت و بـراي هـدايت و رحمـت و         ي جاويد است كـه از معجـزه  امعجزه
ــي   ــل آن را درك م ــه عق ــده ك ــارت آم ــوتر اســت     بش ــدگان نيك ــراي مصــالح بن ــد و ب كن

  ).410و  409، ص6ق، ج 1373؛ قاسمي، 246و  245ق، ص 1383(غزالي،
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  بر نسخ حكمه . وجه سوم در عدم دلالت آي3-1-2-3
گويد، نه بخشي از آن، كه آيه باشد؛ پس دلالت بـر نسـخ    ن سخن مياين آيه، در مورد قرآ

فـإذا قـرأت   «آغاز سخن بـا ذكـر قـرآن اسـت      :احكام قرآن ندارد؛ به دلايلي از جمله، الف
، آيـة مصـطلح   آيـه  زدهد كه مـراد ا  نشان مي» نزّله«آوردن ضمير مذكّر در  :ب». القرآن .... 

ي از سوره قرآن بود هـر آئينـه شايسـته بـود ضـمير آن      ا آيه» نزّله«نيست؛ كه اگر مقصود از 
يابيم  در روايات رسول اكرم(ص) نمي :گردد. ج مؤنث بيايد. پس ضمير به خود قرآن بر مي

را به آيه كه جزئي از سوره است تفسير كرده باشد آن گونه كه برخـي  » آيه«كه ايشان لفظ 
  ).301و 300، ص2ق، ج 1424مفسرين اعتقاد دارند (عسكري،

  
  . وجه چهارم در عدم دلالت آية بر نسخ حكم3-1-2-4

توانند دلالت بر نسخ آيات قـرآن   وجوه متعددي نمينه تنها اين آيه و نيز آيه سورة بقره، به 
نماينـد؛ از   هـاي كتـاب خـدا تصـريح مـي      نمايند، بلكه برخي از آيات قرآن به عدم نسخ آيه

). چنانكه ذكـر شـد،   1:(هود» الر كتاب أُحكمت آياتُه ثمُ فصُلتَ منْ لدَنْ حكيمٍ خبَير«جمله، 
  هاست. هاي موجود در سوره ع است به معناي آيهآيه، چون جم نواژة آيات در اي

فلاَ يتدَبرُونَ الْقرُْآنَ و لَو كـانَ  أَ «آية ديگري كه بر مدعاي فوق دلالت دارد اين است، 
). هـر  53ق، ص 1421(هـاني طـاهر،    )82:(النساء» منْ عندْ غيَرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختْلافاً كثَيرا

كه قرآن از آن منزهّ دانسته شده، فقط محدود و منحصر به نظـم و  » لافاخت« كس ادعا كند
بلاغت و معاني است؛ شمول و عموم آيه را بدون دليل محدود كرده است. بنابراين اين آيه 

كنـد. يعنـي هـيچ    هر گونه اختلاف و تناقض را چه در نظم و بلاغت و چه در احكام رد مي
ز نظر لفظ و چه از نظـر حكـم، وجـود نـدارد و ايـن      اختلاف و تناقضي در آيات قرآن چه ا

  خود دليلي بر بي نظيري و اعجاز قرآن است.
و اتْلُ ما أُوحي إلِيَك منْ كتابِ ربك لا مبـدلَ لكَلماتـه و لَـنْ تجَِـد مـنْ دونـه       «آيه  
» تبـديل «توجـه بـه واژة    )نيز در اين باب، قابل توجه است، خصوصـاً بـا  27(الكهف،» ملتْحَداً

كنـد كـه تبـديل در     كه در آن بكار رفته، و بر خلاف ادعـاي قـائلان بـه نسـخ، تصـريح مـي      
، »إِذا بـدلنْا آيـةً مكـانَ آيـةٍ    «كلمات وحي وجود ندارد. حال آنكه قائلان نسخ، با تكيه بـر  
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يه استدلال ابومسلم اند. فخر رازي در تفسير اين آ تبديل و نسخ را در آيات قرآن روا دانسته
اصفهاني را مبني بر عدم نسخ در قرآن آورده است، يعني راه يافتن تغيير و تبديل در آيـات  

، 21د هـم نيسـت (رازي، بـي تـا، ج     گويد اين روش ابومسلم اسـت و بعي ـ  قرآن نيست و مي
  ).114ص

  
  . وجه پنجم در عدم دلالت آية بر نسخ حكم3-1-2-5

را آيـات قـرآن   » آيه«داستان نبوده، مراد از واژه  بر نسخ حكم، هممفسران نيز در دلالت آيه 
هاي آسماني وشريعت هاي پيشـين   دانند. بلكه مصاديق متعددي از جمله، معجزه، كتاب نمي

هـاي پيشـين بـا رسـالت      تبـديل و نسـخ رسـالت   » بدلنْا« مراد ازو معتقدند كه  براي آن قائلند
رات و انجيل با آيات قرآن و نسخ معجـزات پيشـين   حضرت محمد(ص) و يا نسخ آيات تو

؛  مدرسي،بي تـا،  279ق ، ص 1419(صادقي تهراني، باشد با معجزه جاويدان يعني قرآن مي
  ).263، ص3ق، ج 1424؛ حسيني شيرازي،128، ص6ج 

با توجه به وجوه متعدد مـذكور، كـه برخـي اختصـاص بـه يكـي از دو آيـه، و برخـي         
نحـل بـر وقـوع نسـخ      101بقـره و   106توان گفت كه آيـات   ، ميمشترك در دو آيه بودند
هاي آسماني، معجـزات   بلكه مراد دو آيه، نسخ و تبديلِ كتاب ،كند آيات قرآن دلالت نمي

  هاي آسماني پيشين با قرآن است. و آيات كتاب
  

  . دلائل روائي3-2
حاديـث اسـتناد   بعد از مستندات قرآني، قائلان بـه وقـوع نسـخ حكـم در قـرآن، بـه برخـي ا       

كنند. اين گونه روايات، ناظر بر مباحث نظري موضوع مـورد بحـث نيسـت، و در مـورد      مي
قدند كه گويد؛ ولي ناظر بر مصاديق نسخ حكم است. آنان معت وقوع چنين نسخي سخن نمي

اره وجود دارد كه دلالت بر منسوخ شـدن حكـم برخـي از آيـات     روايات متعددي در اين ب
  قرآن دارد.
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  بر وقوع نسخ حكم در قرآن . مطالعة ميزان دلالت روايات3-2-1
  دليل روائي قائلان به نسخ در قرآن نيز متقن نبوده و به وجوه هفتگانة زير قابل خدشه است،

  
  . وجه اول در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حكم3-2-1-1

اجماع بين علما ايـن اسـت   كنند، خبر واحد است.  احاديثي كه قائلان به نسخ بدان استناد مي
شود؛ نسخ قرآن نيز به هيچ وجـه بـا اخبـار     كه همچنان كه خود قرآن با خبر واحد ثابت نمي

شود. صرف نظر از اينكه سند بسياري از رواياتي كه حاكي از منسوخ شـدن   آحاد ثابت نمي
)، كـلام خـدا   41ق، ص 1421حكم بعضي از آيات قرآن است صحيح نيست (هاني طاهر، 

توان با خبر واحد و غير محكم، منسوخ شـمرد   با خبر قطعي و محكم به ما رسيده را نمي كه
؛ صــبحي صــالح، 56تــا 54ق، ص 1421؛ هــاني طــاهر، 356و 355ش، ص  1388(خــويي، 

  ).266و 265م، ص 1998
  
  . وجه دوم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حكم3-2-1-2

؛ 20(نحـاس، بـي تـا، ص     ز صـحابه و تابعـان اسـت   مستند عالمان عامه گاه روايات منقـول ا 
)؛ حال آنكه در اصل حجيت آراء 174، ص 2؛ زرقاني، بي تا، ج 66،ص3سيوطي، بي تا، ج

صحابه و تابعين، جاي بحث است، چه رسد به آنكه با قول آنان آيات قطعي و متواترِ قـرآن  
  را منسوخ دانست؛ مگر آنكه ناقل سخن معصوم باشند.

  
  وجه سوم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حكم. 3-2-1-3

 نماينـد  قائلان به وقوع نسخ خصوصاً اهـل سـنت، گـاه بـه اقـوال عالمـان متقـدم اسـتناد مـي         
)؛ حـال  174، ص 2؛ زرقاني، بي تـا، ج  66، ص3؛ سيوطي، بي تا، ج 20(نحاس، بي تا، ص 

گونـه  بـوده و ايشـان هر  اصطلاحي كنوني ن آنكه معناي نسخ در نزد علماي گذشته به معناي
، 1م، ج1971(زيـد،  آوردنـد  ي نسـخ بـه حسـاب مـي     تخصيص و تقييد و استثناء را در حيطه

و با مشاهده اندك تعارضي بين آيات، حكم آيـه اول   )181ش، ص 1385؛ معرفت، 72ص
  ). 65، ص 2ق، ج 1387شمردند (قرطبي،  ي دوم را ناسخ مي را منسوخ و حكم آيه
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اند و بـا   متقدمان با تكيه بر اجتهاد خود به نسخ آيات حكم كردههمچنان كه بعضي از 
  ).239ق، ص 1387توان حكم به منسوخ شدن آيه داد (آمدي،تكيه بر اجتهاد شخصي نمي

  
  . وجه چهارم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حكم3-2-1-4

هل بيـت(ع) اسـتناد   انديشمندان شيعي در اين باب، به روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) و ا
بدون شك اهل بيت (ع) تنها افراد ذيصلاح براي معرفي قرآن كـريم هسـتند و بـر     اند. كرده

، 3ق، ج 1417احمـد بـن حنبـل،     ؛106، ص 23ش، ج 1353(مجلسـي،  اساس حديث ثقلين
) تـا  109-110، ص 3ق، ج 1411؛ حاكم نيشـابوري، 622، ص 5؛ ترمذي، بي تا، ج 14ص 

  باشند. ش قرآن ميقيامت همراه و همدو
اين كتاب خاموش خدا است و من سخنگوي اويـم. پـس بـه    « :اميرالمومنين علي(ع) فرمود

كتاب گوياي خدا دست بياويزيد و حكم كردن براساس كتاب خاموش خدا را وا نهيد چرا كه جز 
ــت   ــراي آن نيس ــخنگوئي ب ــن س ــاملي، (» م ــز    .)34، ص 27، جق1403حرع ــاقر(ع) ني ــام ب ام

، 1ق، ج 1388(كلينــي،  مــا ترجمــان وحــي خــداييم» وحــي االله ةُنحــنُ تراجمــ«فرمايــد،  مــي
  ). 192ص

) و در 91- 84ش، ص 1393 (ر.ك. اخـوان مقـدم،   روايات در اين باب فراوان اسـت 
اگر حـديث  چه اهل بيت در مورد قرآن بفرمايند، بايد پذيرفته شود شكي نيست، و اينكه هر

ري از معصومين(ع) درباره نسخ آيات قرآن وجود داشته باشد بدون شك لازم الاتباع متوات
  است؛ اما اثبات چنين روايات متواتري امري دشوار و تا حدي غيرممكن است.

  
  . وجه پنجم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حكم3-2-1-5

عرضه آنها  فرض اعتبار سندهاي ارزيابيِ احاديث، به امر معصومان(ع)، حتي در  يكي از راه
؛ هندي، 69، ص1ق، ج1389در منابع فريقين آمده (كليني، » روايات عرض«به قرآن است. 

)، و دانشـمندان شـيعه و اهـل سـنت در     146، ص1؛ دارمي، بي تا، ج 179، ص1ق، ج1405
مواضع گوناگون روايات معارض با قرآن را باوجود سند صحيح و ذكر در كتـب معتبـر رد   

  اند.  كرده
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(نك، صـدوق،   من لايحضره الفقيهمثلاً از بين شيعه، محدث بحراني در رد روايتي از 
فكيف يمكن العمل بالخبر به مجرد صحته سنده مـع اشـتماله   « :نويسد ) مي281، ص1ق، ج1405

  ).398، ص11ق، ج 1410(بحراني، » علي هذه الاحكام الخارجه عن مقتضي الاصول و القواعد
كند  رواياتي را كه به ظاهر بر تحريف دلالت دارند را تفسير و توجيه ميشيخ صدوق 

و معتقد است اين روايات ناظر بر وحي غير قرآني است كه بر پيامبر اكـرم(ص) نـازل شـده    
) يـا آيـت االله خـوئي روايـات تحريـف نمـا را بـه سـبب         84-85ق، ص1413است(صدوق،

  ).297-288(نك، خوئي، ص  كند ل ميمعارض بودن با قرآن رد نموده، برخي را تاوي
(بخـاري،   صـحيحين از سوي عالمـان اهـل سـنت نيـز  بسـياري از روايـات منقـول در        

؛ مسلم، بـي  7075، ح 6227، ح 4849، تفسير سوره ق، ح7439ق، كتاب التوحيد، ح 1410
) توسط حديث شناسـان اهـل سـنت    7075، ح7071تا، كتاب صفه القيامه و الجنه و النار، ح

، 1ق، ج 1417؛ سـيوطي، 106-105، ص1ق، ج 1403و رد شـده (نـك، ابـن جـوزي،      نقد 
فالقرآن الكـريم كلـه قطعـي    « :و بر اين اعتقادند كه )244-241ق، ص 14003؛ الادلبي، 3ص

 »الورود ثابت ثبوتا لا مجال للشك فيه اما الاحاديث النبويه فهي ظنيه الورود الا المتواتر و هـو قليـل  
  ).239ق، ص 1403(نك، الادلبي، 

(درصورت صـحت سـند) بـا محتـواي كلـي قـرآن در        قبول روايات نسخ حكم آيات
كنند كـه مخـتص بـه     زيرا بسياري از آيات، قرآن را كتابي جهاني معرفي مي تعارض است؛

)، و اين مهم، نسخ شـدنِ برخـي آيـات را بـر     1:، فرقان87:(ص قوم و يا زمان خاصي نيست
  تابد. نمي

روايات متعددي از معصومان(ع) دلالـت بـر جـاودانگي آيـات قـرآن      علاوه بر آيات، 
انّ القـرآن حـى لا   « :كنـد، از جملـه   ها تا قيامت بيان مي داشته، مفاهيم آن را شامل تمام انسان

يموت و الآية حية لا تموت فلو كانت الآية اذا نزلت فى الاقوام و ماتوا ماتت الآيـة لمـات القـرآن و    
  )403، ص35ق، ج1374مجلسي، »(الباقين كما جرت فى الماضينلكنّ هى جارية فى 

لو انّ الآية نزلت فى قوم ثم مات اولئـك ماتـت اولئـك ماتـت الآيـة لمـا بقـى مـن         و «: و نيز
ء و لكنّ القرآن يجري اوله على آخره مـا دامـت السـماوات و الارض و لكـل قـوم آيـة        القرآن شى
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، 1م، ج 1991؛ عياشـي،  115، ص 89ق، ج 1374، (مجلسـي  »يتلوها هـم منهـا بـه خيـر او شـر     
  )49، ص1ق، ج 1416؛ بحراني، 10ص

لوَ كانتَ إِذاَ نَزلَتَ آيةٌ علَي رجلٍ ثُم مات ذلَك الرَّجلُ ماتتَ الĤْيةُ مات الكْتاَب و لكَنَّه « :و نيز
الْقُرْآنُ نَـزَلَ  «) ؛ 191ـ192، ص 1، ج1363كليني، » (حي يجرِي فيمنْ بقي كَما جرَي فيمنْ مضَي

تـا،   ؛ برقـي، بـي  5، ص 66ق، ج 1374(مجلسي» في أقوْامٍ و هي تَجرِي في النَّاسِ إلَِي يومِ الْقيامةِ
همه اين آيات و روايات، حكايت از لزوم بهـره گيـري از معـارف قـرآن و     . )289، ص 1ج

و اعتقاد به نسخ حكم برخي آيات، با ايـن فراگيـري منافـات     عدم تعطيل آن تا قيامت دارند
  دارد.

  
  . وجه ششم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حكم3-2-1-6

ناظر بـر معنـاي نسـخ مصـطلح نيسـتند،       باشند، بسياري از روايات كه مشتمل بر واژة نسخ مي
ناسخ و منسـوخ قـرار    بلكه در عصر ائمه(ع)، عام و خاص و مطلق و مقيد و استثناء در دايره

  .)181ش، ص 1385؛ معرفت، 72، ص1م، ج1971(زيد، اند گرفته مي
  
  . وجه هفتم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حكم3-2-1-7

اختلاف در تعداد آيات نسخ شـده، كـه بـر اسـاس روايـات إحصـا        علاوه بر وجوه مذكور،
اي باشد كه روايات معتبر مشترك در ايـن بـاب وجـود نـدارد.      تواند نشانه اند، خود مي شده

اين اختلاف تعداد كه هم در بين متقدمان و هم متـاخران وجـود دارد، جـدي بـوده و قابـل      
  يات منسوخ است. اغماض نيست و حاكي از عدم يقين در مشخص كردن آ

آيـه   200آيه و مكيّ 214 حزم آيه، ابن 247جوزي  آيه، ابن 138به عنوان مثال، نحاس 
را  )712تــا  708، ص2(ســيوطي، بــي تــا، ج آيــه 21) و ســيوطي 109م، ص 1980(جبــري،

 8منسوخ مي شمارند. اين اختلاف در ميان متاخران نيز مشهود است، مثلاً آيـت االله معرفـت   
، ص 2ق، ج1383آيـه (زيـد،    6) مصطفي زيـد  316تا  300، ص2ق، ج 1416،آيه (معرفت

  دانند. ) را منسوخ مي498ش، ص1385(خوئي،  آيه 1) و آيت االله خوئي تنها 803
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  . دليل عقلي3-3
قائلان به وقوع نسخ در قرآن معتقدند، نسخ ممكن عقلي است و هر چيـزي كـه ايـن چنـين     

د، جايز است. خداوند حكمي را براي مدت معينـي نـازل   باشد يعني امتناع عقلي نداشته باش
خواهـد توانـا و قـادر     كند و او بر آنچه كـه مـي  كند سپس هرگاه بخواهد آن را نسخ ميمي

؛ زرقاني، بي 643تا  637، ص 3ق، ج 1420؛ رازي، 347ش، ص1385است (ر.ك، خوئي، 
  ).209-210، ص2تا، ج 

  
  . نقد دليل عقلي 3-3-1

تواند حجيت داشته باشد، كه در تقويت دلايل نقلي معتبـر،   عقلي آنگاه مي اگر چه استدلال
و برهاني كردن آن مورد استشهاد قرار گيرد، ولي اين استشهاد معتقدان نسخ نيز به وجـوهي  

  است.مردود 
  
  . وجه اول در عدم كفايت دليل عقلي بر وجود نسخ حكم3-3-1-1

تـوان بـا جـواز عقلـي،      كنـد و نمـي   اثبات نميجايز بودن چيزي، ضروري بودن وقوع آن را 
  ).49و48م، ص 2000وقوع و حادث شدن چيزي را اثبات كرد (الزلمي، 

  
  . وجه دوم در عدم كفايت دليل عقلي بر وجود نسخ حكم3-3-1-2

كند، نه تأييد؛ زيرا از نظر عقلي محال است خداوند  از قضا دليل عقلي قول به نسخ را رد مي
براي بشر بفرستد و تصريح كند كه اين آيات، جاودانه هستند و نيـز امـر بـه    حكيم آياتي را 

ها نمايد، ولي پس از آن برخي را غير قابل اطاعت و منسوخ نمايد، آنهـم بـدون    اتباع از آن
هيچ نص و تعيين معتبر. گفتني است آنچه نزد عقلا جايز است نسخ يك شريعت با شريعت 

). بر اين اساس، نسخ شرايع پـيش از اسـلام ، هـم     44ص ق، 1421ديگر است (هاني طاهر، 
  شده است. واقع عملاً عقلا محال نيست و هم
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  نتيجه گيري
  توان در موارد زير فهرست نمود، هاي مقاله را مي بر اساس مطالب پيش گفته مهم رهيافت

نسخ تلاوت آيـات؛   :اند دانشمندان سه نوع نسخ را براي آيات قرآن متصور دانسته -1
اي اسـت كـه    اره تشتت آراء به گونـه وت آيات؛ نسخ حكم آيات. در اين بخ حكم و تلانس

اند، و برخي بـه شـدت دو قسـم اول را     برخي هر سه قسم را پذيرفته و به اقوالي استناد جسته
اند. ادله قرآني و روائي معتبر و متقن حـاكي از   رد كرده و آن را برابر تحريف قرآن شمرده

دو قسم اول براي قرآن، معادل تحريف، و ساحت قـرآن منـزه از    تصور اين مطلب است كه
  باشد. آن مي
نسخ حكم آيات قرآن مورد توجه اكثر انديشمندان اسلامي قرار گرفته و بـا دليـل    -2

اند. اينان بر اين باورنـد كـه خداونـد بـه      قرآني وقوع آن را درباره آيات قرآن حتمي دانسته
ايـن  . نيز روايات متعددي را شاهد بـر  تصريح فرموده است مقوله نسخ حكم آيات در قرآن

دانند. تحليلي جامع از آية نسخ، و آية تبديل، مدعاي قرآنيِ قائلان  نوع از نسخ در آيات مي
كند چرا كه اين دو آيـه، ابـداً بـه نسـخ حكـم آيـات قـرآن تصـريح          به نسخ حكم را رد مي

» آيه«پيشين توسط قرآن كريم است و واژة ندارد، بلكه ناظر بر نسخ شرايع و كتب آسماني 
نيز سياق آيات پيش گفته نيـز دلالتـي بـر     نيست.» آيات كتاب خدا«در اين دو آيه به معناي 

مدعاي معتقدان نسخ ندارد و در مـورد يهـود اسـت كـه منكـر نسـخ شـريعت خـود بودنـد.          
منسـوخ  يـك از آيـات مكـي را     همچنين سوره نحل مكي است و حتي قـائلان نسـخ، هـيچ   

 اند. دانند، چون آيات مكي مشتمل بر احكام نبوده نمي

دلائل روائيِ قائلان نسخ نيز قابل خدشه است. اولاً به لحاظ سـندي، ايـن روايـات     -3
قرآن قطعي الصدور است و نسخ آن با خبـر   خبر واحد هستند و اجماع علما بر اين است كه

اين روايات بـا محتـواي كلـي قـرآن منافـات      ثانياً به لحاظ فقه الحديثي،  واحد امكان ندارد.
دانـد و نسـخ حكـم آيـات، بـا       دارد، چه خداوند، قرآن را جهان شمول و زمـان شـمول مـي   

جاودانگي قرآن تعارض دارد؛ زيرا قبول نسخ حكم آيات معادل محـدوديت حكـم زمـانيِ    
ت قـرآن  نيز روايات متعددي از معصومين(ع) بر جاودانگي الفـاظ و مفـاهيم آيـا    هاست. آن

كند. از سويي ديگر نبود روايات متواتر يا معتبر مشترك در ميان فريقين، احصـاء   دلالت مي
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كند چنان كـه در ايـن بـاره اخـتلاف غيـر قابـل        آيات منسوخ را با چالش جدي روبه رو مي
 اغماضي در ميان قائلان به نسخ وجود دارد.

كتـاب آسـماني    معناي صحيح نسخ اين اسـت كـه قـرآن كـريم در مقـام آخـرين       -4
ــراي همــة جهانيــان در تمــامي دوره  هــا و  هاســت، ناســخ كتــاب جــاودان كــه مفــاهيم آن ب

چه آمدنِ اسلام را نسبت به ديگـر اديـان بـه تـأخير     هاي پيشين است، و خداوند اگر يعتشر
  .ها را با آمدنِ دين اسلام، براي بشر آورده است انداخته، ولي بهترين
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 علت در حديث و موازين شناخت آن

   بهبودياز ديدگاه استاد محمد باقر 
  

  1يزديا يمهد
  2يطهران يبهاره مظاهر

  23/10/92تاريخ دريافت:
 18/3/94تاريخ تصويب:

  چكيده
نظر عصر حاضر در حوزه حـديث   از محققان صاحب  3بهبودياستاد 

نمايـد.   در زمينه نقد احاديث ارائه مـي  جديديهاي  است كه ديدگاه
نمايد و سـند و   كتفا نميهاي ظاهري و سطحيِ سندي ا وي به بررسي

از منظـر وي اعـم از    ،دهد. علت مان مورد ارزيابي قرار ميمتن را توأ
هرگونه عيب و بيماري پنهان يـا آشـكار احاديـث اسـت كـه بـه سـه        

شـود. وي   علل موجود در متن، سند و در متن و سند تقسيم مي :دسته
براي شناسايي علل احاديث به هرگونه اطلاعاتي از درون سند و متن 

ظير كتب رجـالي، تـاريخي و سـاير احاديـث كـه      و خارج از آن دو ن
منجر به كشف حقايقي درباره راويـان، طـرق روايـت آنـان، فضـاي      
ــت     ــود، اهمي ــاريخي و... ش ــات ت صــدور حــديث، فرهنــگ و واقعي

                                                 
 dr.mahdi.izadi@gmail.com                     )ع(دانشگاه امام صادق ثيگروه علوم قرآن و حد اريدانش. 1

  مسئول) سندهي(نو يدانشگاه مذاهب اسلام ثيعلوم قرآن و حد يدكتر يدانشجو. 2
bahareh_mazaheri@yahoo.com 

مـاه  ، مفسر، محدث و تاريخ نگار برجسته معاصر در بهمـن  بهبوديباقر  لازم به ذكر است كه استاد محمد. 3
 سالگي در تهران دار فاني را وداع گفت. 85اي بيماري در سن  پس از دوره 1393
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دهد. سپس با تجزيه و تحليل دقيق اين اطلاعات و همچنين مقابله  مي
قـد مـتن   احاديث در چهار سطح مختلف و در نظر داشتن معيارهاي ن

 .دشو موفق به كشف و اصلاح بسياري از علل احاديث مي

 
معلـل، نقـد سـند و     ثيحد ،يبهبودمحمدباقر هاي كليدي:  واژه

  . ثيمتن، علل الحد
  مقدمه

ــت« ــبب  » عل ــاي س ــه دو معن ــت ب ــور،   در لغ ــن منظ ــاري471، ص11ق، ج1414(اب  ) و بيم
ــدي،  ــن منظــور، 88، ص1ق، ج1410(فراهي ــومي،471ص، 11ق، ج1414؛ اب ش، 1372؛ في

در  نيـز بـه دو معنـا بـه كـار رفتـه اسـت؛        ) آمده است. بر ايـن اسـاس حـديث معلـل    426ص
(مامقـاني،   شود كه مشتمل بر بيان علت و سبب حكم باشد اصطلاح فقها به حديثي گفته مي

) و در اصطلاح محدثين و اهل درايه، حديثي است كه مشتمل بر امر خفي 66ش، ص1369
ن يا سند باشد كه موجب قدح در اعتبار آن شود، با آنكه ظاهر آن صـحيح و  غامضي در مت
ق، 1416؛ ابن صلاح، 265ق، ص1422؛ ميرداماد، 141ق، ص1408(شهيد ثاني،  سالم است

  ).295ق، ص1414؛ ابن حجر، 71ص
شرط ديگري كه درباره حديث معلل گفته شده، آن است كه وجـوه علّـت و بيمـارى    

باشد و الاّ در صورتى كه قطع به بيمارى و علّت حاصل شود، حديث  در آن راجح و مظنون
(شـهيد ثـاني،   نـاميم   مرسـل، مقطـوع و امثـال آن مـى    را به همان نام ويژه علّت، يعنى بـه نـام   

 ).265ق، ص1422؛ ميرداماد،141ق، ص1408

از ديرباز اهتمام به بررسي علل احاديـث نـزد اهـل سـنت و شـيعه رايـج بـوده و كتـب         
ي در موضوع علل الحديث نگاشته شده است. فقهاي شـيعه نيـز در كتـب فقهـي و در     بسيار

انـد. برخـي از    مقام فتوا، احاديث داراي علت را شناسايي كـرده و مـورد اسـتناد قـرار نـداده     
اند،  محدثان و صاحبان جوامع روايي مانند فيض كاشاني در وافي نيز به اين امر عنايت داشته

شيعه كمتر به اين بحث توجه شده و آنچنان كه شايسـته و لازم اسـت   ولي در جوامع روايي 
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بر روي روايات معلل كار نشده است، درحاليكه روايات معلل در منابع روايي به وفور يافت 
  ). 83ش، ص1390(ميرجليلي، شود مي

هايي در اين بحث صورت گرفتـه كـه آثـار علامـه محمـدتقي شوشـتري،        اخيراً تلاش
 بهبودياند. استاد  در خصوص نقد حديث در اين زمره بهبوديو محمدباقر  اكبر غفاري علي

خـود بـه    »علل الحـديث «نظر در عصر حاضر است. وي در كتاب  از حديث پژوهان صاحب
بررسي انواع احاديث عليل و ضعيف پرداخته و شواهد متعـددي از اينگونـه احاديـث را در    

هـاي وي در نقـد احاديـث، گـاه منجـر بـه كشـف و         نمايد. موشكافي كتب اربعه معرفي مي
شـود. در   اصلاح علت حديث و گاه نيز منجر به سـاقط شـدن حـديث از درجـه اعتبـار مـي      

(ر.ك  ش احاديث صحيح تـاكنون مقـالاتي نگاشـته شـده    در گزين بهبوديخصوص روش 
رسـد كـه ايـن     )، اما به نظـر مـي  13-3ش، ص1388؛ همو، 329-300ش، ص1387سرشار، 

اند، شيوه منسجم و روشمند ايشان در شناسايي احاديـث معلـل را معرفـي     آثار كمتر توانسته
  نمايند. 

اسب آراء وي در زمينه انـواع  در اين مقاله تلاش بر اين بوده است كه با دسته بندي من
هاي حديثي وي را عيـان   حديث معلل و موازين شناخت آن، ابعاد گسترده و عميق پژوهش

  اي از آراء و عملكرد وي در اين خصوص بپردازيم.   ساخته و در نهايت نيز به نقد پاره
  

  بهبوديانواع علت از ديدگاه استاد  .1
در عـين حـال كـه احاديـث معلـل بسـياري را معرفـي         علل الحديثدر كتاب  بهبودياستاد 

كنـد، ولـي تعريـف دقيقـي از حـديث معلـل و        هـا را بيـان مـي    كرده و علل پيدا و پنهـان آن 
دهد. وي تنها در ابتـداي كتـاب بـه تعريـف شـهيد ثـانى        هاي شناخت علت ارائه نمي ملاك

  نويسد:  درباره حديث معللّ اكتفا كرده، مى
ظـاهر آن   خوانيم كه عيب و عوار آن مخفى باشـد و  ديثى را معللّ مىدر علم الحديث آن ح«

  )1ش، ص1378، بهبودي( .»عيب جلوه كند صحيح و بى
دهد كه به تعريف شهيد ثاني از حـديث معلـل    اما عملكرد وي در اين كتاب نشان مي

د چندان پايبند نبوده و بيش از آنكه معناي اصطلاحي حديث معلل با شـروط ويـژه آن را م ـ  
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نظر داشته باشد، معناي لغوي آن يعني حديثي را كه داراي هرگونه عيب و بيماري باشد، در 
نظر دارد، زيرا اولاً وي در بسياري از موارد احاديث با علت و عيب آشكار را نيـز در شـمار   

كند و ثانيا به شرط دوم يعني ظني بودن علت و عـدم اثبـات قطعـي     احاديث معلل مطرح مي
  پايبند نيست.  -يد ثاني هم بر آن تاكيد داردكه شه –آن 

دهد كه او تقريباً در اكثر موارد عيب و علت حديث را با شواهد  عملكرد وي نشان مي
آورد.  كند، ولي همچنان آن را تحت عنوان كلي علل الحديث مـي  و دلايل كافي اثبات مي

داد، ديگـر   ظر قـرار مـي  شرط دوم حديث معلل را مورد ن بهبوديبه عبارت ديگر اگر استاد 
آورد، زيـرا در ايـن كتـاب تقريبـا      كتابي تحت عنوان علل الحديث به رشته تحريـر در نمـي  

اكثريــت احاديــث، داراي عيــب و علــت اثبــات شــده و يقينــي هســتند كــه طبــق تعريــف    
  گنجند. اصطلاحي، تحت عنوان علل الحديث نمي

دربـاره انـواع علـت و     هبـودي ببدين ترتيب بايد گفت كه شناخت دقيق ديدگاه استاد 
موازين شناخت آن، تنها  منوط به بررسي عملكرد وي در كتاب علل الحديث است. به نظر 

تـوان بـه تصـور دقيقـي از علـت       رسد كه از طبقه بندي جامع آراء وي در اين كتاب مـي  مي
توان علل حديث از ديدگاه وي را  حديث نزد وي دست يافت. در يك دسته بندي كلي مي

ه سه دسته علل موجود در سند، علل موجود در متن و سند و علل موجـود در مـتن تقسـيم    ب
  كرد:

  
  علل موجود در سند .1-1

دهد، عيوبي است كه در سند  از جمله عواملي كه حديث را در شمار احاديث معلل قرار مي
عيـوبي همچـون هرگونـه عـدم اتصـال در سـند،        بهبـودي شـود. اسـتاد    حديث مشـاهده مـي  

تصحيف يا تحريف سند، اختلاف و اضطراب سند، تخليط سـند و نيـز توقيقـع يـا مكتـوب      
  1نمايد: بودن حديث را در زمره علل حديث معرفي مي

                                                 
هرچند معناي لغوي علت را در نظر دارد، ولي ضعف راويـان را تحـت نـام علـل حـديث معرفـي        بهبودي .1

ط نمايد. البته اين امر ممكن است بدين دليل باشد كه وي در كتاب معرفة الحديث خود به صورت مبسو نمي
نمايد، از اين رو در كتاب علـل   به مساله ضعف راويان پرداخته و عده كثيري از راويان ضعيف را معرفي مي
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  هرگونه عدم اتصال در سند .1-1-1
يـا   يكي از عوامل مهم ضعف و عليل شدن احاديـث، وجـود هرگونـه عـدم اتصـال آشـكار      

پنهان از قبيل ارسال، انقطاع، اعضال يا تعليق در سند است. بايد توجه داشت كه عدم اتصال 
سند در برخي موارد با عباراتي مشخص شده است، ولي در موارد بسياري نيز عـدم اتصـال،   

كنـد بـا    تـلاش مـي   بهبـودي خفي بوده و كشف يا اصلاح آن احتياج به دقت بسياري دارد. 
كارهاي زير علاوه بر كشف موارد پنهان عدم اتصال سند، در صورت امكـان  استفاده از راه

  با مشخص كردن راوي (يا راويان) افتاده، به اصلاح سند بپردازد: 
 
  بررسي امكان سماع راوي از مروي عنه يا امام .1-1-1-1

هاي مشخص كردن عدم اتصال در سند، بررسي امكان سماع راوي از مـروي    يكي از روش
به اتصال ظاهري سند اكتفا نكرده و امكان ملاقات هـر يـك    بهبوديعنه يا امام است. استاد 

نمايد. او با بررسي دقيق سال تولد و وفـات هـر    از راويان با مروي عنه را به دقت بررسي مي
اع انقطـاع در سـند را مشـخص    هـا انـو   نين طبقه، مشايخ و شـاگردان آن يك از راويان همچ

  كند: مي
  
  الف) توجه به سال تولد و وفات راويان 

توانـد نقـش مهمـي در كشـف عـدم       توجه به اطلاعاتي از قبيل سال تولد و وفات راويان مي
د كـه در آن  كن به سند حديثي اشاره مي بهبودياتصال پنهان سند داشته باشد. به عنوان مثال 

سلمة بن كهيل مستقيماً حديث را از على بن أبى طالب (ع) روايـت كـرده اسـت، در حـالى     
توانـد چنـين باشـد، زيـرا سـلمة بـن كهيـل هفـت سـال بعـد از شـهادت             كه به نظر وي نمـى 

 اميرالمؤمنين بـه دنيـا آمـده و از اصـحاب رسـول خـدا فقـط سـه تـن را درك كـرده اسـت           
  ).3ش، ص1378 ،بهبودي(

                                                                                                                   
الحديث از پرداختن به اين موضوع صرف نظر كرده است. براي آشنايي با نحوه بررسي رجـال سـند توسـط    

 )30-28ش، ص 1370؛ همو، 304-297ش،  ص1372،بهبودير.ك ( بهبودي
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در مواردي كه سال تولد و وفات يا يكي از اين دو به طور دقيق معلوم نيسـت، بـا    وي
تجزيه و تحليل اطلاعاتي نظير اينكه راوي در شمار اصحاب كدام امام ثبت شده و يا اينكـه  

برد. به طور مثـال در سـند    در شمار معمرين ثبت شده يا خير، به اتصال يا انقطاع سند پي مي
كنـد.   بن جبلة الكنـانى مسـتقيماً از امـام صـادق (ع) روايـت مـى       ه عبداللَّه بينيم ك حديثي مي

ق) تـا فـوت عبداللَّـه    148(م )ع(گويد: فاصله رحلت امام صادق  درباره اين سند مي بهبودي
  سال است.  71ق) 219بن جبله (م

تواند مستقيماً از امام صـادق ع روايـت كنـد، زيـرا نـه او را در شـمار        بنابراين وي نمى
اند و نه در شمار اصحاب امام صادق ع، بلكـه فقـط در شـمار اصـحاب امـام       معمرين آورده

شده است. بنابراين هر حديثي كه در سند آن ابن جبلة مستقيماً از امام صـادق  ياد )ع(كاظم 
  ).4ش، ص1378،بهبودي( مرسل خواهد بود روايت كرده باشد،

 
  ب) توجه به طبقه و طريق روايت راوي از مشايخ 

نمايد، توجه به طبقه  يكي از اطلاعاتي كه به كشف عدم اتصال پنهان سند كمك شاياني مي
نمايـد،   راوي، شاگردان وي و اينكه غالباً از چه كس يا كساني و با چه طريقـي روايـت مـي   

سـعد بـن عبداللَّـه عـن ابـن أبـي نجـران عـن         « مونه به سند زير توجه نماييد:است. به عنوان ن
  ) 347 ، ص2 [الف]، ج ق1390(طوسي،» الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز

  گويد:  وي درباره اين سند مي
سعد بن عبداللَّه در طبقه عبدالرّحمن بن أبى نجران نيست و هماره به واسطه احمد ابن محمد «

كند. همچنين وي از حسين بن سعيد هم به واسطه همين احمد بن  اشعرى از او روايت مىبن عيسى 
بنابراين سند حديث بايد بـه ايـن صـورت اصـلاح شـود: سـعد بـن         .كند محمد بن عيسى روايت مى

، عـن   الحسين ابن سـعيد، عـن حمـاد بـن عيسـى      و، عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمدعبداللَّه، 
  )176ش، ص1378، ديبهبو( ».حريز

در تشخيص طبقه راويان و طريقـه روايـت آنـان تنهـا بـه       بهبوديشايان ذكر است كه 
نمايد. وي گاه با استفاده از مشيخه كتب اربعـه و گـاه    هاي رجالي اكتفا نمي كتب و فهرست

با بررسي مجموعه روايـات رسـيده از يـك راوي بـه چگـونگي روايـت وي از مشـايخ پـي         
  ). 170ش، ص1378، بهبودي(ر.ك  برد مي
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  مقابله احاديث داراي متن و سند مشابه .1-1-1-2

يكي از راهكارهاي اساسي بـراي كشـف و همچنـين اصـلاح عـدم اتصـال در سـند، مقابلـه         
توان به ارسال، انقطـاع و   احاديث داراي متن و سند مشابه است. با استفاده از اين راهكار مي

رد افتادگي از سند با عباراتي مشخص شده است كه يافتن اعضال سند پي برد. در برخي موا
  ).134ش، ص1378، بهبودي(ر.ك  نمايد راوي يا راويان افتاده را تسهيل مي

در مواردي نيز سند به ظاهر متصل بوده و عدم اتصال آن مخفي اسـت. در چنـين    لبتها
حـذف شــده را   بـا مقابلـه احاديــث داراي مـتن و سـند مشـابه، راوي       بهبـودي مـواردي نيـز   
  ).169ش، ص1378،  بهبودي(ر.ك  نمايد مشخص مي

   
  مقابله احاديث داراي متن مشابه .1-1-1-3

تـوان از مقابلـه احاديـث داراي     در برخي موارد براي خارج كردن سند از حالت ارسـال مـي  
متن مشابه استفاده كرد. زيرا ممكن است حديث به دليل حضور راويان ديگر در مجلـس از  

ديگري نيز نقل شده باشد و بتوان با استفاده از طـرق ديگـر حـديث بـه راوي حـذف      طريق 
  شده در سند مرسل دست يافت. 

، 6 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،  يث مرسـلي را از تهـذيب  حـد  بهبـودي به عنوان مثـال،  
دهـد كـه همـين     آورد كه در آن سوال كننده اصلي مشخص نيست و نشان مـي  ) مي232 ص

) از طريقي ديگر روايت شده كه سوال كننـده  104 ، ص5 ق، ج1388، (كليني متن در كافي
،  بهبودي( توان ارسال سند تهذيب را اصلاح نمود اصلى آن مشخص است. بدين ترتيب مي

  ).141ش، ص1378
  

  مقابله احاديث پشت سر هم در جوامع حديثي .1-1-1-4
يكي ديگر از راهكارهاي كشف و اصلاح عدم اتصال سند، مقابله احاديث پشت سر هم در 

ها راوي يا راوياني  جوامع حديثي است. اين راهكار بيشتر در مورد احاديث معلق كه در آن
آن اسـت كـه علـت تعليـق در بيشـتر       بـر  بهبـودي رود.  از ابتداي سند افتاده است، به كار مي



 33   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

يگران بدون توجه به مشيخه آنان و يا نقل حديث بدون توجه بـه اينكـه   مواقع نقل از كتب د
 باشد. آن حديث بر حديث يا احاديث قبل از آن معلق است، مي

دو حديث پشت سر هم را كه حديث دوم بـر حـديث اول معلـق      بهبوديبراي نمونه 
نقـل  گويـد: شـيخ طوسـى ايـن دو حـديث را از كـافى        آورد و مي است، از كتاب كافي مي

)، 111 ، ص4 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،   كند كند، ولى حديث دوم را مرسل معرفى مى مى
ش، 1378،  بهبـودي ( در حالى كه سند حديث دوم معلّق بـر سـند حـديث اول بـوده اسـت     

  ).120ص
  

 استفاده توامان از راهكارها .1-1-1-5

در برخي موارد براي كشف و اصلاح عدم اتصال سند اكتفا بـه يكـي از راهكارهـاي ارائـه     
شده راهگشا نبوده و بايد چند راهكار را به مـوازات هـم بـه كـار گرفـت. بـه عنـوان نمونـه         

در مثال زير بـراي كشـف و رفـع ارسـال حـديث از دو راهكـار مقابلـه حـديث بـا            بهبودي
نمايد. وي ابتـدا   ررسي طرق روايت راوي از مشايخ استفاده مياحاديث داراي متن مشابه و ب

  نمايد: هاي مشابه از كتاب كافي و تهذيب به صورت زير نقل مي دو حديث با متن
قـال: سـألت أبـا     عـن جميـل بـن دراج   وفضَـالة،   ابن أبي عميرالحسين بن سعيد، عن  -

؛ 184 ، ص10ج ق[الف]، 1390سي،ها وبين الرجل قصاص؟...(طو عبداللَّه (ع) عن المرأة بين
  ).300 ، ص7 ق، ج1388كليني، 
، عــن أبــي عبداللَّــه (ع) مثــل عبــدالرحّمن بــن أبــي نجــرانالحســين بــن ســعيد، عــن  -

  ). 184 ، ص10 ق[الف]، ج1390ذلك(طوسي،
  گويد: وي سپس مي

الحسين بن سعيد، عـن عبـدالرّحمن   «سند حديث دوم ارسال دارد، و صحيح آن چنين است: «
زيـرا حـديثى را كـه ابـن أبـى عميـر از       ». ، عن أبي عبداللَّـه (ع) عن محمد بن حمرانبن أبي نجران، 

كند، چرا كه  جميل بن دراج روايت كند، عبدالرّحمن بن أبى نجران از محمد بن حمران روايت مى
گوينـد   ميل بن دراج و محمد بن حمران يك كتاب اشتراكى دارند. در نتيجه اصحاب جميل مـى ج
عـن محمـد بـن    «گوينـد   آورنـد و مـى   و اصحاب محمد بن حمران همان حديث را مى» عن جميل«

  ).150ش، ص1378،  بهبودي( »حمران
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  تصحيف يا تحريف سند .1-1-2
با اسـتفاده    بهبوديگردد.  يف يا تحريف ميگاهي سند احاديث به علل مختلف دچار تصح

  زند: از راهكارهاي زير دست به كشف و اصلاح تصحيف يا تحريف در سند احاديث مي
  
  مقابله سند احاديث داراي متن و سند مشابه .1-1-2-1

ترين راهكارها براي كشف تصحيف يا تحريف در سند، مقابله احاديـث داراي    يكي از مهم
آورد كـه در   حديثي را از كتـاب كـافي مـي     بهبوديمتن و سند مشابه است. به عنوان نمونه 

، 7 ق، ج1388(كليني،  »عن النضر بن شعيب المحاربي«قسمتي از سند آن چنين آمده است: 
دهد كه سند اين حديث  روايات مشابهي از تهذيب و فقيه نشان مي )، سپس با آوردن20 ص

  ). 86ش، ص1378،  بهبودي( هاي مختلف تصحيف شده است به صورت
  
  بررسي طبقه و طريق روايت راوي از مشايخ .1-1-2-2

كند و يا در چـه   تنها با مشخص كردن اينكه يك راوي از چه كسي روايت مي  بهبوديگاه 
شـود. بـراي نمونـه وي     دارد، موفق به تشخيص تصحيف يـا تحريـف سـند مـي    اي قرار    طبقه

  آورد: حديثي از كتاب تهذيب با سند زير مي
ــ - ــي، عـ ــن علـ ــن بـ ــعري    ن الحسـ ــد الأشـ ــن محمـ ــراهيم، عـ ــن إبـ ــي بـ ــن علـ  عـ

  ) 374 ، ص7 ق[الف]، ج1390(طوسي، 
بـن    ابـراهيم  بن علـى بـن فضّـال، راوى    اين سند تصحيف دارد، زيرا حسن «گويد:  مي سپس

ــد الأشــعرى اســت  ــابراين 272، ص1ق، ج1410؛ خــويي،25ق، ص1407(ر.ك نجاشــي، محم ) بن
 »....عـن إبـراهيم ابـن محمـد الأشـعري      ... عـن الحسـن بـن علـي،     صحيح اين حديث چنـين اسـت:  

  ) 86ش، ص1378،  بهبودي(
  

  از هر دو راهكار توأماناستفاده  .1-1-2-3
براي تشخيص و اصلاح تصحيف يا تحريف سند غالباً از هر دو راهكار به صورت   بهبودي
نمايد، بدين ترتيب كه وي با مقابله احاديث داراي مـتن و سـند مشـابه بـه      استفاده مي نتوأما

برد. سپس با استفاده از اطلاعات رجالي دربـاره   اختلاف راويان در سند اين احاديث پي مي
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كند و چه كسـي راوي روايـات اوسـت، سـند      و از چه كسي روايت ميراوي از قبيل اينكه ا
و  كـافي نمايد. به عنـوان مثـال وي سـند دو حـديث مشـابه از كتـاب        صحيح را مشخص مي

  آورد: را كه در يك راوي اختلاف دارند، مي تهذيب
ق، 1388 (كلينـي،  عـن سـالم...    عبيس بـن هشـام  عن الحسن بن علي بن عبداللَّه عن  -

  )490 ص ،3 ج
 عـــن ســـالم... ســـليمان بـــن هشـــامعـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن عبداللَّـــه عـــن   -
 )250 ، ص3ج ق[الف]، 1390(طوسي،

اسـت، زيـرا اوسـت كـه از     » عبيس بن هشـام «نمايد كه صحيح سند  سپس مشخص مي
،  بهبـودي ( كند و همچنين حسن بـن علـى بـن عبداللَّـه از اصـحاب اوسـت       سالم روايت مى

  ).82ش، ص1378
  

  اختلاف و اضطراب سند .1-1-3
نمايد كه در برخي موارد، يـك   هاي مشابه مشخص مي با مقابله احاديث داراي متن  بهبودي

متن در منابع مختلف با سندهاي مختلفي آورده شده اسـت. وي در اينگونـه مـوارد يكـي از     
  نمايد: راهكارهاي زير را اتخاذ مي

  
  ها اثبات وجود چندين نفر در مجلس و استناد هر سند به يكي از آن .1-1-3-1

انـد،   گاه در مجلسي چندين نفر حضور دارند و هر يك حديثي را كه از زبان امـام ع شـنيده  
شـود كـه البتـه     نمايند. در نتيجه سندهاي كاملا متفاوتي براي يك متن ايجاد مـي  روايت مي
بـه عنـوان نمونـه      بهبـودي ها وارد نيست.  اشكالي به آنتوانند صحيح باشند و  ها مي همه آن

  سـمعت «آورد كه راوي اصلي در هر سه حديث با عبـارت   حديثي را با سه سند متفاوت مي
  نمايد.  به شنيدن حديث از زبان امام ع اشاره مي» الرضا (ع)

دهد كه چنـدين نفـر در مجلـس حضـور      گويد كه متن اين حديث گواهي مي وي مي
پرسـد. ايـن نشـان     اند زيرا نام يكي از راويان در متن آمده است كه از امام چيـزي مـي   داشته
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 انـد  دهد كه دو راوي ديگر نيز شـاهد ايـن مـاجرا بـوده و سـوال او را در حـديث آورده       مي
  . )117ش، ص1378،  بهبودي(

 
  نسبت دادن متن به يكي از سندها با توجه به قرائن .1-1-3-2

نمايد كه كدام يك از سندها صـحيح و   با استفاده از قرائن موجود مشخص مي  بهبوديگاه 
مربوط به متن مذكور است. به عنوان مثال وي در خصوص حديثي كـه مـتن آن بـه دو نفـر     
نسبت داده شده است، با استفاده از اين قرينه كه موضوع روايت در حوزه معاملات بـوده و  

(ر.ك  دهـد  ط است، متن حـديث را بـه او نسـبت مـي    به حرفه يكي از سوال كنندگان مربو
  ). 115ش، ص1378،  بهبودي

آورد كه يك متن واحد با چند سند ذكر شده است(ابن بابويـه،   همچنين وي مثالي مي
). سـپس  170، ص3 ق، ج1388؛ كليني،317 ، ص2ق، ج1371؛ برقى،304 ، ص1 ق، ج1385

داند، زيرا وي از  ي از راويان را منتفي ميبا توجه به قرائن، احتمال نسبت دادن حديث به يك
ش، 1378،  بهبـودي مخالفين است، درحاليكه متن حديث عليه مخـالفين بيـان شـده اسـت (    

  ).116ص
  

  مورد قبول ندانستن حديث به دليل اضطراب سند و مشكلات متني .1-1-3-3
ر ايـن  در برخي موارد نيز كه سند حديث از اضـطراب زيـادي برخـوردار اسـت و عـلاوه ب ـ     

دانـد. بـه عنـوان     حديث را مورد قبول نمي  بهبوديحديث داراي مشكلات متني نيز هست، 
نمونه وي حديثي را با هشت سند متفاوت با اختلافات متعـدد در برخـي از راويـان يـا تمـام      

است و همچنين متن اين حديث بـه    گويد: اضطراب سند در حد اعلى آورد و مي راويان مي
  ).119ش، ص1378،  بهبودي( ن شباهت دارد و قابل توجه نيستاسطوره متكلّمي

 
 تخليط سند .1-1-4

تواند گريبانگير حديث شود، تخليط سند است. براي كشف و اصلاح  از جمله عللي كه مي
توان از يكي از راهكارهاي مقابله حديث  اين مشكل نيز همانند تصحيف و تحريف سند مي

با احاديث داراي متن و سند مشابه يا بررسي طبقه و طريق روايت راوي از مشـايخ و يـا هـر    
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(كلينـي،   كـافي از مقابله دو حديث از كتاب   بهبوديبه عنوان نمونه دو روش استفاده كرد. 
ــا مــتن و ســند 253 ، ص5ج ق[الــف]، 1390(طوســي، تهــذيب) و 538 ، ص4 ق، ج1388 ) ب

» اسماعيل بن رباح«واسطه از  بي  » ابن ابي عمير«آورد كه در نسخه تهذيب  مشابه به دست مي
قـرار گرفتـه   » بعـض اصـحابنا  «دو راوي واسطه كند، ولي در نسخه كافي بين اين  روايت مي

  .است
روايت » إسماعيل بن رباح«واسطه از  كه هماره بى» ابن أبى عمير«وي با توجه به طريق 

  بهبـودي ). 177ش، ص1378،  بهبـودي گيرد كه نسخه كافى تخليط دارد( كند، نتيجه مي مى
، 4 ش، ج1363،  هبوديبكند(ر.ك  اين حديث را با اصلاح سند در صحيح الكافي ذكر مي

  ).177ص
  

  توقيع يا مكتوب بودن حديث .1-1-5
معتقد است كه مكتوبات و توقيعات اصولاً و به طور كلىّ حجت نيسـتند، چـرا كـه     بهبودي

ماند، خصوصاً موقعى كه مكتـوب و توقيـع    پيك و قاصد هماره ناشناس و ناشناخته باقى مى
كنـد،   به وسيله چند وكيل دست به دست بگردد، كه در نتيجه تا سر حد ارسال تنزّل پيدا مى

كنـد و اعتبـار و    ص باشد كه حديث را از حالت ارسال خارج مـى مگر آنكه نام قاصد مشخّ
  ).344ش، ص1378،  بهبوديخواهد بود(بر  هاي نامه حجيت دائر مدار روات و پيك

دهـد فقهـاء و    شواهدى در كتب رجال و تاريخ حـديث مشـهود اسـت كـه نشـان مـى      
نسبت به صحت ها گهگاه  بزرگان مذهب در همان صدر اول و در عهد همان وكلاء و پيك

  ).357ش، ص1378،  بهبودي( اند كرده ها ترديد مى برخى از اين نامه
  

  علل موجود در متن و سند .1-2
برخي از علل حديث ممكن است به هر دو حوزه سـند و مـتن ارتبـاط داشـته باشـند. اسـتاد       

عيوبي همچون عدم سازگاري ادعاي راوي در متن با وضعيت جسـماني او، اشـتباه     بهبودي
  نمايد: شدن كنيه راوي و امام و تخليط متن و سند حديث را در زمره اين علل مطرح مي
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  عدم سازگاري ادعاي راوي در متن با وضعيت جسماني او .1-2-1
شود كه راوي در مـتن حـديث ادعاهـايي دارد كـه بـا وضـعيت        در برخي موارد مشاهده مي

ق، 1388بـه حـديثي از كـافي(كليني،      بهبـودي جسماني او سازگاري ندارد. به عنوان نمونه 
نمايد كه در آن راوي اصلي كه ابو بصير است، به صراحت ادعـاي   ) اشاره مي238، ص1 ج

  بينايي داشته است. 
  ويد: گ وي مي

راوى اين حديث، خواه ابو بصير مرادى باشد و يا ابو بصير اسدى باشـد، كـور و نابينـا بـوده     «
اى را كـه بـين آن    ابـو عبداللَّـه پـرده   «گويـد:   است و كورى او با اين عبارت سازگارى ندارد كه مي

بپرس كـه  خواهى  اطاق و اطاق ديگر بود، بالا زد و به آن اطاق سرك كشيد و بعد گفت: هرچه مى
ش، 1378،  بهبـودي (» تواند اتهام جعل را تقويت كند اين گونه شواهد مى». كسى در اينجا نيست

  ).14ص
شود براي تشخيص چنين ضايعاتي در حديث بايـد اطلاعـات    همانطور كه ملاحظه مي

موجود در متن حديث درباره راوي، ادعاهـاي او و فضـاي صـدور حـديث را بـا اطلاعـات       
  اوي در كتب رجالي مقايسه و تجزيه و تحليل كرد.موجود درباره ر

  
  اشتباه شدن كنيه راوي و امام .1-2-2

يكي ديگر از ضايعات حديث آن است كه نام ديگران با نام امامان خلـط و مشـتبه گـردد و    
در ايـن    بهبـودي در نتيجه گفتار و كردار يكي از افراد عادي به نام امام معصوم ثبت شـود.  

  گويد:  زمينه مي
نويسد: كثير النـواء در روايـت    ) مي236ق، ص1381مثلاً شيخ طوسي در كتاب رجال خود («
و منظورش ميمون بصري ابوعبداالله شـيباني اسـت. ايـن سـند الـزام      » عن ابي عبداالله«گويد:  خود مي

با دقت بيشتري وارسـي  رؤيت شود، » كثيرالنواء عن ابي عبداالله«كند كه هر حديثي تحت عنوان  مي
باشـد، نـه ابوعبـداالله صـادق ع. خوشـبختانه كثيرالنـواء ملعـون و        » ابوعبـداالله بصـري  «گردد كه مبادا 

مطرود شيعيان است و اينك تنها يك روايت به نام او در دست داريم كه با متن واهـي از ابوعبـداالله   
  ). 11ش، ص1367،  بهبودي( »كند روايت مي
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(طوسـي،   تهـذيب ها در حديثي از كتـاب    ها و شخصيت  ليط ناميك نمونه ديگر از تخ
معتقد است كـه ايـن روايـت بايـد دربـاره        بهبودي) آمده است. 40، ص8ق[الف]، ج1390

بـن    بن يقطين بن موسي وارد شده باشد، ولي متأسفانه به نام ابوالحسـن علـي   ابوالحسن علي 
  1).11صش، 1378،  بهبودياند( الرضا ع ثبت نموده موسي 
  

 تخليط متن همراه با تخليط سند .1-2-3

گير هم متن و هم سند شود، تخليط در متن و سـند اسـت.    تواند گريبان يكي از عللي كه مي
بهترين راهكار براي كشف و اصلاح اين علت، مقابلـه احاديـث پشـت سـر هـم در جوامـع       

اينگونه تخليط در مـتن و   با استفاده از اين روش به موارد متعددي از  بهبوديحديثي است. 
  ).186-183ش، ص1378،  بهبودي(ر.ك  سند دست يافته است
نمايـد و نشـان    نقـل مـي   كـافي دو حديث پشت سـر هـم را از     بهبوديبه عنوان نمونه 

همان دو حديث را آورده است، البته با ايـن تفـاوت    تهذيبدهد كه شيخ طوسي نيز در  مي
كنـد. بنـابراين بايـد گفـت كـه شـيخ        كه وي سند حديث دوم را با متن حديث اول ذكر مي
  ).183ش، ص1378،  بهبودي( طوسى متن و سند اين حديث را تخليط كرده است

  
  علل موجود در متن .1-3

عيـوبي    بهبـودي گردند. اسـتاد  عوامل متعددي ممكن است موجب عليل شدن متن حديث 
همچون مخالفت محتواي حديث با قرآن، احاديث صـحيح، مسـلمات مـذهب اهـل بيـت و      
اجماع، ناسازگاري محتواي حديث با واقعيات تاريخي زمان صدور، همسو بودن حديث بـا  
منافع شخصي راوي، نسـبت داده شـدن يـك مـاجرا بـه افـراد مختلـف و قصـه پـردازي در          

لام يا فتواي راوي با متن حـديث، تخلـيط مـتن دو حـديث، تصـحيف يـا       حديث، تخليط ك
  نمايد: تحريف متن حديث و نيز تعريض داشتن متن حديث را در زمره اين علل مطرح مي

  

                                                 
  )11ش، ص1367 ،بهبودي( :لعه شرح موضوع ر.كبراي مطا .1
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مخالفت محتواي حديث با قرآن، احاديث صحيح، مسلمات مذهب  .1-3-1
  اهل بيت و اجماع

ترين عاملي كه نشان دهنده ضعف و سستي متن يك روايت است، تضاد و تنافي آن بـا    مهم
تـرين معيـار     قرآن، احاديث صحيح، مسلمات مذهب و اجماع است. از اين روست كه مهـم 

  بهبـودي براي نقد متن حديث، سنجيدن عدم مخالفت محتواي حديث با اين اركـان اسـت.   
  گويد:  مي

» ما وافق العامة فردوه و ما خالف العامة فخذوه«اند:  هست كه امام فرمودهدر برخي از مصادر «
مـا  «فرماينـد:   يا در جـاي ديگـر مـي   » ما وافق القرآن فخذوه و ما خالف القرآن فردوه«اند:  يا فرموده

ايم؛ اين معنايش آن است  يعني اگر چيزي مخالف قرآن باشد آن را ما نگفته». خالف القرآن لم نقله
  ).78ش، ص1381،  بهبودي( »اين مطلب حتماً جعل شده استكه 

اين معيار مهم نقد حديث را همواره مورد توجه قـرار داده و هركجـا بـه نقـد       بهبودي
،  بهبـودي  :(ر.ك ورزد پـردازد از پـرداختن بـه ايـن معيـار غفلـت نمـي        محتوايي حديث مي

  ). 47، 44، 32-30ش، ص1378
  

 ناسازگاري محتواي حديث با واقعيات تاريخي زمان صدور .1-3-2

از جمله عوامل ضعيف و عليل دانستن حديث، مخالفت آن با واقعيات تاريخي زمان صدور 
است. تاريخ صحيح عاملي مناسب جهت انكار برخي از روايات و وقايع است كه به عنـوان  

دل جوامـع بـزرگ روايـي قـرار      اي طبيعي خـود را تثبيـت كـرده و گـاه در       حديث يا واقعه
كند كـه   در اين زمينه به احاديثي اشاره مي  بهبودي). 180ش، ص1387اند. (معارف،  گرفته

  گويد: ت الخلا وارد شده است و ميدر باب آداب حمام و بي
دانيم كه در زمـان رسـول    اگر با تاريخ صدر اسلام و احاديث ابواب طهارت آشنا باشيم، مى«

دينه و مكّه مستراحى نبود و نه حمامى و نه وسايل بهداشتى لذا ايـن رشـته احاديـث    خدا در منطقه م
  ).20ش، ص1378،  بهبودي( »اعتبار است فريقين عليل و بى
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  هم سو بودن حديث با منافع شخصي راوي .1-3-3
سود خود روايت كنـد، آن مـتن را    را به  معتقد است كه در صورتى كه راوى متنى   بهبودي

بايد عليل شمرد؛ خواه متضمن سود معنوى و تمجيد و تقديس او باشد و خواه سود دنيـوى  
او را تضمين كند و يا سوء استفاده او را مباح و روا اعـلام نمايـد. چنـين روايـاتي در كتـب      

كشىّ كه بر اساس احاديث استوار اسـت، بسـيار اسـت. بـه عنـوان       رجالحديثى و بالأخص 
  ):23ش، ص1378،  بهبودي( نمونه در حديثي از اين كتاب چنين آمده است

نشـينم و از   گفتم كـه مـن در مجالسـي مـي     )ع(گويد: به ابو جعفر  سعد بن اسكاف مي
ت داشتم كه در گويم. امام فرمودند: دوس فضل و شرافت شما و حق (ولايت) شما سخن مي

  ).215ش، ص1348(كشي،  هر سي ذراع سخنگويي مثل تو وجود داشت
  

نسبت داده شدن يك ماجرا بـه افـراد مختلـف و قصـه پـردازي در       .1-3-4
  حديث

شود كه ماجرايي در احاديث مختلف بـه افـراد متعـددي نسـبت      در برخي از موارد ديده مي
سـرايي قصاصـين    احاديـث بيشـتر بـه داسـتان    معتقد است كه اينگونـه    بهبوديشود.  داده مي

شود و گـاهى   هاي اشخاص جابجا مى شباهت دارد، و به خاطر همين قصه بودن است كه نام
كنـد كـه در    كنند. به عنوان مثال وي به احـاديثي اشـاره مـي    نام قهرمان داستان را عوض مى

وشـن اسـت كـه    ). ر10-5ش، ص1378،  بهبـودي ( ها به پنج نفر نسبت داده شـده اسـت   آن
هايي در احاديث بايد شيوه مقابله احاديث داراي متن و سند  براي كشف چنين قصه پردازي

  مشابه و همچنين احاديث داراي متن مشابه را به كار گرفت.
  
 تخليط كلام يا فتواي راوي با متن حديث .1-3-5

كنـد، ولـي صـدر و    اگر راوي سخن خود را در خلال احاديث مسموعه درج «گويد:  مي  بهبودي
ذيل احاديث را با قرينه و شاهد مشخص نسازد، چه بسا سـخن راوي بـا سـخن امـام معصـوم پيونـد       
بخورد و در ادوار بعدي به عنوان ذيل حديث تلقي شود. اين گونه ضايعات كـه از اصـول اوليـه بـه     

  )10ش، ص1367، بهبودي (». جوامع دست دوم منتقل شده است، در كتب اربعه نادر نيست
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وي معتقد است كه در ميان اصول اوليه، بيشترين مسئوليت را كتاب عمار سـاباطي بـر   
عهده دارد، زيرا عمار ساباطي سخنان خود را چنان با احاديث مسـموعه خـود پيونـد داده و    

هاي خود را به امـام صـادق نسـبت داده اسـت كـه چهـره احاديـث آن حضـرت را          برداشت
  د:گوي . مجلسي ميمشوش كرده است

احاديث عمار ساباطي هماره نيازمند توضيح و توجيه است و اكثر احاديث او دچار تشـويش  «
، 84ق، ج1403(مجلسـي،  »گيـرد  باشد و به همين جهت مورد پذيرش ما قرار نمـي  و اضطراب مي

  ).73ص
شود كه وي حديث صحيح را به صورتي كـه فهميـده،    با بررسي احاديث او معلوم مي

ق، 1427،  بهبـودي ( بـه صـورتي كـه شـنيده يـا در اصـول يافتـه اسـت         كند و نـه  روايت مي
  ).263ص

  
 تخليط متن دو حديث .1-3-6

در برخي موارد ممكن است كه بر اثر اشتباه نسخه برداران يا صاحبان جوامع حـديثي، مـتن   
دو حديث با هم مخلوط شده و حديثي نامفهوم ايجاد شود. جهت تشخيص اينگونـه مـوارد   

  نيز بايد از روش مقابله احاديث پشت سر هم در جوامع حديثي استفاده نمود. 
 فقيـه دو حديث پشـت سـر هـم را از كتـاب      بهبودي، به عنوان مثالي از اينگونه تخليط

همين دو حديث را به دنبال هم آورده  تهذيبدهد كه شيخ طوسي نيز در  آورده و نشان مي
است، البته با اين تفاوت كه وي متن حديث دوم را با متن حديث اول خلـط كـرده اسـت و    

اول را كـه نـيم خـط    در عوض ثبت دنباله حديث دوم كه چهار سطر است، دنبالـه حـديث   
است، به حديث دوم افزوده است و در نتيجه يـك حـديث مختلـق و نـامفهوم پديـد آمـده       

  ).185ش، ص1378،  بهبودياست(
  

  تصحيف يا تحريف متن حديث .1-3-7
گاهي ممكن است متن حديث در اثر عواملي مانند اشتباه يـا عـدم دقـت كاتبـان يـا راويـان       

هـاي متنـي احاديـث را بـا مقابلـه       اينگونـه علـت    وديبهب ـدچار تصحيف يا تحريـف شـود.   
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احاديث داراي متن مشابه و همچنين بررسي سياق ادبي متن و سير منطقي كلام در حـديث،  
نمايـد. بـه عنـوان نمونـه وي حـديثي را از كتـاب        شناسايي و در صورت امكان اصـلاح مـي  

  كند: به صورت زير نقل مي تهذيب
يعصي صاحبه أيحلُّ ضـربه أم لا؟ فأجـاب    سألته عن الأجيرعن أبي الحسن (ع) قال:  -

  ).154 ، ص10 ق[الف]، ج1390(طوسي، ...(ع): لايحلُّ أن تضربه
  اما اين حديث در كافى چنين روايت شده است:

عن الأخير (ع) في مملوك يعصـي صـاحبه...(كليني،     في مسائل إسماعيل بن عيسى -
  ).261 ، ص7 ق، ج1388

در حــديث دوم » عــن الأخيــر (ع) فــي مملــوك«اســت كــه عبــارت معتقــد   بهبــودي
دهد كه اسـماعيل   در حديث اول است. وي توضيح مي» سألته عن الأجير«تصحيف عبارت 

مجموعه مسائلى دارد كه از امام أبى الحسن هادى ع روايت كرده و چون محمـد    بن عيسى
او روايت كرده است، اشكالى  بن على بن محبوب با اسلوب فنىّ، حديث را از كتاب مسائل

در آن نيست. اما احمد بن محمد كه همـان ابـوجعفر اشـعرى اسـت و كتـاب اسـماعيل بـن        
كـرده اسـت، حـديث را بـر خـلاف       را از طريق پسرش سعد بن اسماعيل روايت مـى   عيسى

،  و في مسـائل إسـماعيل بـن عيسـى    «اسلوب فنىّ و با ارسال بدين صورت درج كرده است: 
عـن  «انـد، جاهلانـه كلمـه     و بعداً كه متن سؤال را نـاقص ديـده  » ير يعصي صاحبه....عن الأج
اند، در حـالى كـه پاسـخ امـام هـادى بـا اجيـر تناسـب دارد، نـه بـا            را بر آن افزوده» مملوك

مملوك كه جواز ضرب او قطعى است. نظير اين ضـايعات در نـوادر ابـوجعفر اشـعرى كـم      
  ). 209ش، ص1378،  بهبودي( نيست

  
  تعريض داشتن متن حديث .1-3-8

اعتبـار شـدن احاديـث، وجـود      بـي   معتقد است كه يكي از موجبـات عليـل و     بهبودياستاد 
  دهد:  هاست. وي اين علت متني احاديث را چنين توضيح مي تعريض در متن آن
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معاريض جمع معراض است و معراض يعنى وسيله تعريض و كنايه، كه هرگاه انسـان نتوانـد   «
آزادانه سخن بگويد، با هر وسيله ممكن كه بتواند، موقعيـت خـود را روشـن سـازد تـا بـه مسـتمعان        

  ). 34ش، ص1378،  بهبودي( »تيزهوش بفهماند كه صراحت لهجه ندارد و سخن او جدى نيست
پردازى به دليل اينكه امامان معصوم هماره در  معتقد است كه اين شيوه سخن  بهبودي
بردند، فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. بـه نظـر وي حـديثي كـه      سر مي شرايط تقيه به

نماينـد، از   داراي تعريض است و همچنين احاديثي كه حكم مشابه آن حديث را بـازگو مـي  
حجيت و اعتبار ساقط شده و احاديثي كه حكـم خـلاف آن حـديث را دربردارنـد، حـاكم      

انـواع مختلـف تعـريض را از      بهبـودي اد ). است41–36ش، ص1378،  بهبوديهستند(ر.ك 
  نمايد.  آورد، به خواننده معرفي مي هاي متعددي كه مي خلال مثال

  
 طفره رفتن از جواب مستقيم .1-3-8-1

يكي از انواع تعريض طفره رفتن از جواب مستقيم است، بدين صـورت كـه امـام در مقابـل     
ربط به سوال يا نقل يك ماجراي مشابه و يا بيان يك موضـوع   بي  سوال راوي با طرح مسائل 

رود تا فرد هوشـيار   يا واقعيت كلي از جواب دادن مستقيم و صريح به سوال كننده طفره مي
 ديث شده و از عمل به آن خودداري كند. خود متوجه تعريض ح

 )ع(كند كه از امام صادق  اشاره مي تهذيببه حديثي از كتاب   بهبوديبه عنوان مثال 
فرمايند: گويا به پشت گردن پـدرم   شود، در وضوء مسح سر لازم است؟ امام مي پرسيده مي

پرسد: به  اوي ميكشد. ر نگرم كه چين و شكن دارد و با دست خود بر روى آن مسح مى مى
گويند: گويا به چين و  هنگام وضوء گرفتن بايد جلو و پشت سر را با هم مسح كرد؟ امام مي

، 1 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،  كشـد  نگرم كـه بـر روى آن مسـح مـى     شكن گردن پدرم مى
  ).91 ص

با توجه به اينكه در ايـن حـديث بـه مسـح گـردن اشـاره شـده كـه جـزء سـر             بهبودي
كنـد، بلكـه در    به وضوى پدر استناد نمـى  )ع(معتقد است كه امام صادق  شود محسوب نمي

كند. بنابراين امام صـادق بـه سـؤال     جواب سائل، توضيحى از نحوه غسل كردن پدر بيان مي
دهد. از اينجـا معلـوم    هاى تعريضى حوالت مى راوى پاسخ رسمى نداده، بلكه وي را به نكته
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تمام سر مورد ندارد و با ابلاغ همين نكتـه تعريضـى،   شود كه هنگام وضوء گرفتن، مسح  مى
دهـد، از درجـه اعتبـار و حجيـت      تمام احاديثى كه به مسح سر و گوش و گردن فرمـان مـى  

  ).35ش، ص1378،  بهبوديشود( ساقط مى
 

  استناد به روايت يا اعمال ديگران (غير اماميه) .1-3-8-2
در بيان حكم به روايت يا عمل غير شيعه استناد  )ع(از ديگر انواع تعريض آن است كه امام 

معتقدند كه اصولاً استناد به روايت يا اعمال ديگـران وسـيله تعـريض      بهبودينمايند. استاد 
شود و احاديث  است و هر حديثى كه از اين دست باشد، از درجه اعتبار و حجيت ساقط مى

به عنوان نمونه به حديثي اشـاره  ). وي 41ش، ص1378،  بهبودي( گردد مقابل آن قطعى مى
  گويد:  كند كه فردي به امام صادق (ع) مي مي

گفت: رسول خدا همسرانش را مخير كرد و آنان رسـول خـدا    من شنيدم پدرت امام باقر مى«
را اختيار كردند. بنابراين همسران رسول خدا يك طلاقه نبودند... ابو عبداللَّه گفت: ايـن حـديث را   

كرده است. مردم را چه رسد كه همسران خود را مخير سازند. اين برنامـه   روايت مىپدرم از عايشه 
 ).136 ، ص6 ق، ج1388(كليني،  »ويژه رسول خدا بود

كنـد،   به خاطر تقيه، عين روايت اهل سـنّت را بـازگو مـى    (ع) در اين حديث امام باقر
دهـد كـه حـديث     توضيح مـى  (ع) داند، ولى امام صادق گويا كه اصل روايت را درست مى

پدرم امام باقر كه حديث مشهور عايشه را بـازگو كـرده اسـت، تعـريض دارد و بـراي شـما       
حجت نيست، گرچه او نام عايشه را به ميان نياورده باشد. در واقع ايـن حـديث شـريف، بـه     

،  بهبـودي كنـد(  دهد و اعمال قاعده را در سـاير مـوارد الـزام مـى     قاعده تعريض سنديت مى
  ). 42ش، ص1378

  
  تعليل ناموجه .1-3-8-3

يكي از انواع تعريض است كـه موجـب سـاقط     معتقد است كه تعليل ناموجه  بهبودياستاد 
  شود. به عنوان مثال در حديثي چنين آمده است: شدن حديث از درجه حجيت و اعتبار مي
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ام بـه شـراب آلـوده     جامهگويد: از امام ابو عبداللَّه صادق پرسيدم: اگر  حسن بن ابي ساره مي«
توانم با آن جامـه نمـاز بخـوانم؟ امـام صـادق گفـت: مـانعى         ام را بشويم، مى شود قبل از آنكه جامه

  ).189 ، ص1 ق[ب]، ج1390(طوسي، »گردد ندارد. زيرا جامه در اثر شراب، مست نمى
بر آن است كه اين تعليل ناموجه و پاسخ غير جدى كه رخت و لباس آدمـى    بهبودي
آميـز اسـت و    شود، تعريض دارد و گواه آن است كه حكم طهارت شراب، تقيـه  مست نمى

  ).36ش، ص1378،  بهبودي( اعتبار است هر حديثى كه متضمن طهارت شراب باشد، بى
 

  قسم جلاله براي اثبات حكم شرعي .1-3-8-4
بـدون ضـرورت، فتـواى خـود را بـا       )ع(ها امام  معتقد است كه احاديثي كه در آن  بهبودي

كند كه  كند، تعريض دارند. براي نمونه وي به حديثي از أبي العباس استناد مي قسم تأييد مى
  گويد:  مي

هـاى او   گويد: جنيّان براى سليمان خواسـته  پرسيدم: سخن خداوند كه مى (ع) از امام صادق
دادند، چه حكمى  قد بود، انجام مى هاى تمام هاى بلند و تراشيدن مجسمه را كه ساختن غرفه

ها، مجسـمه زنـان يـا مـردان نبودنـد،       دارد؟ امام صادق گفت: به خدا سوگند كه آن مجسمه
  ). 527 ، ص6 ق، ج1388بلكه تمثال درخت و امثال آن بودند(كليني 

  گويد:  مي  بهبودي
د. بنـابراين بايـد   انداز ياد كردن قسم در اين حديث نشانه تعريض بوده و آن را از حجيت مي«

گفت كه تمثال، غير از مجسمه افراد بشر و يا حيوان چيز ديگرى نيست. اگر تراشيدن مجسمه براي 
هـاى   هاى معبد بيت المقدس را بـر دوش مجسـمه   نفي بت پرستي باشد و مثلاً به عنوان اسطوانه، پايه

شـود و عنـوان بـت     مـى  اى به خوارى بدل تراشيده از سنگ بگذارند، عظمت هرگونه بت و مجسمه
  ).74ش، ص1378،  بهبودي( »نخواهد داشت تا ساختن آن حرام باشد

  
  تعليق حكم شرعي به مشيت خدا .1-3-8-5

نماينـد.   بـه مشـيت خداونـد معلـق مـي     » ان شاء االله«گاهي معصومين حكم شرعي را با جمله 
معتقد است كه از آنجا كه تكليـف شـرعي قابـل تعليـق نيسـت، اينگونـه احاديـث          بهبودي

  شوند.  تعريض داشته و از حجيت ساقط مي
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به عنوان نمونه در حديثي چنين آمده است: احمد بن اسحاق به امـام علـي بـن محمـد     
دهند كه  نويسد: من به يكي از دوستانم دو يا سه درهم از زكات دادم. امام پاسخ مي مي )ع(

  گويد:  مي  بهبودي). 17 ، ص2 ق، ج1404(ابن بابويه، ان شاء االله همين گونه عمل كن
تعريض دارد. زيرا فرمان جـواز معلّـق بـر مشـيت     » افعل إن شاء اللَّه«فرمايد:  پاسخ امام كه مى«

ش، 1378، بهبـودي ( »باشـد  در حـالى كـه فرمـان و تكليـف شـرعى قابـل تعليـق نمـى         شده است،
  ).76ص

  
  بيان حكم به عنوان نظر شخصي راوي يا سوال كننده  .1-3-8-6

دهد كه حكـم مطـرح شـده نظـر شخصـي       در برخي از روايات امام با بيان عباراتي نشان مي
معتقد است كه اينگونه روايات تعريض داشته و حجيت ندارند.   بهبوديسوال كننده است. 

(ع) گويد: از ابو عبداللَّه صادق مي نمايد كه وي به عنوان مثال حديثي از ليث مرادي نقل مي
توانند نماز نافله شـب را در اول شـب بخواننـد. امـام      هاى كوتاه تابستان مى پرسيدم: در شب

 اى بــه فكــرت رســيده اســت    اى. خــوب چــاره  فرمــود: بلــى، خــوب رأى و نظــر داده   
  ). 118 ، ص2 ق[الف]، ج1390(طوسي،

  گويد:  مي  بهبودي
كنـد كـه ايـن فتـوا رأى      حكـم مـى  » نعم ما رأيت و نعم ما صنعت«گويد:  ذيل حديث كه مى«

و » رأيـت «كار بردن كلمـه  ه شخصى راوي است. بنابراين تعريض حديث قطعى است، خصوصاً با ب
كند. بنابراين هـر حـديثى كـه در ايـن زمينـه وارد       كه اجتهاد اهل سنتّ را تداعى مى »صنعت«كلمه 

كند، خواه به خاطر جوانى و پرخوابى باشد و يا بـه   شده است و نافله شب را در اول شب تجويز مى
  ).57ش، ص1378،  بهبودي( »هاى تابستانى باشد، حجت نخواهد بود خاطر شب

  
  بيان حكم با ذكر ناخوشايند بودن آن  .1-3-8-7

بينيم كه هرچند امام در مقابل سوال راوي احكام اهل سنت را تاييد  در برخي از روايات مي
نمايند كه عمل به ايـن حكـم را بـراي راوي دوسـت      نمايند، اما بر اين نكته نيز تاكيد مي مي
  بهبـودي دارنـد.   به ايـن حكـم بـاز مـي    شان را از عمل    دارند يا اينكه امام خود و خانواده نمي

شـود كـه    معتقد است كه بيان چنين نكاتي در حـديث وسـيله تعـريض بـوده و موجـب مـي      
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نقـل   )ع(حديث از درجه حجيت ساقط شود. وي بـه عنـوان نمونـه حـديثي از امـام صـادق       
د، فرمايند: از پدرم امام باقر پرسيدند كه اگر دو خواهر در ملك كسـى باشـن   كند كه مي مي

تواند با آن دو خواهر به بستر برود؟ پدرم گفته بود: على (ع) گفته است كه يك  خواجه مى
آيه قرآن مباشرت با دو خواهر را تحريم كرده است و يك آيـه ديگـر آن را حـلال كـرده     

، 7 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،  كنم است. اما من خودم و خاندانم را از اين مباشرت نهى مى
  ). 289 ص

  گويد:  مي  بهبودي
تعريض دارد كه فتواى جواز، نادرست است. اگـر بـه   » عنهما نفسي و ولدي  أنا أنهى«عبارت «

يابيم كه مسئله اختلاف دو آيـه ناشـى از اجتهـادات خليفـه سـوم بـوده        تاريخ فقه توجه كنيم در مى
ائمـه اطهـار    داده است. بنابراين طبيعى است كه اظهـارات  است كه شخصاً به جواز مباشرت فتوا مى

  ). 62ش، ص1378،  بهبودي( »آميز باشد  در اين زمينه تقيه
  

  ذكر پدران به نام و نه كنيه .1-3-8-8
كننـد، درصـدد    معتقد است كه وقتي امامان از پدران خود با نام و نه با كنيه ياد مـي   بهبودي

رود. به عنـوان مثـال در حـديثي     فتواي جدي نيستند و اين يكي از انواع تعريض به شمار مي
، 6 ق، ج1388(كلينـي،   نماينـد  يكي از صادقين از جد خود اميرالمومنين با نام علـي يـاد مـي   

  ).531 ، ص3 ق، ج1404يه، ؛ ابن بابو156 ص
از پـدر و جـد خـود بـا عنـوان موسـي و جعفـر نـام          )ع(همچنين در حديثي امام رضـا  

). ايـن گونـه تعـابير حتّـى در عبـارت راويـان       391 ، ص5 ق[الف]، ج1390(طوسي،  برند مي
حديث، گواه جو تقيه و حضور اهل خلاف است و در نتيجه مفاد حديث را بايـد حمـل بـر    

  ).69ش، ص1378،  بهبودي( نمايندتقيه 
  

  در معرفي احاديث معلل  بهبودينقد روش استاد  .2
در   بهبـودي هاي استاد  ها و نكته سنجي آنچه تاكنون گفته شد، به منظور عيان كردن ظرافت

شناخت احاديث معلل و نقد حديث بود. اما معايبي نيز متوجه كار ايشان هسـت كـه عمـدتاً    
هاي ايشان است. همانطور كـه ملاحظـه شـد، كتـاب      در زمينه شكل و ساختار ارائه پژوهش
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دريايي از اطلاعات درباره انواع حديث معلل و چگونگي شناسايي آن است،  علل الحديث
بندي دقيق مطالب اين كتـاب موجـب شـده اسـت كـه خواننـده بهـره         هاما متاسفانه عدم طبق

كافي را از محتواي كتاب نبرد و يا اينكه براي بهره برداري مناسـب از محتـواي عميـق آن،    
هاي مختلـف، اطلاعـات    لاي مثال نيازمند صرف وقت و انرژي بسياري باشد، تا خود از لابه

  مورد نظر را بيرون بكشد. 
است، عدم دسـته بنـدي     بهبوديكه از ابتكارات استاد  معاريضدر باب به عنوان مثال 

شـود   انواع معاريض و نيز مشخص نكردن معيارهاي تشخيص تعريض در حديث موجب مي
  بندي و شناخت انواع تعريض بزند. كه خواننده به تشخيص خود دست به طبقه

و شـرط لازم اسـتاد    شود كه معيار اصـلي  تر به فصل معاريض روشن مي با نگاهي دقيق
در تشخيص معاريض، مخالفت حديث با مذهب اهل بيت و يا به عبارتي همسـويي    بهبودي

با احاطه كاملي كه به   بهبوديرسد كه  آن با فقه اهل سنت است. به عبارت ديگر به نظر مي
احاديث داشته، در بحث معاريض به احاديثي مراجعه كـرده اسـت كـه مطـابق فتـاواي اهـل       

ستند و سپس به جاي تاويل و توجيه حديث، همانند شيوه مرسوم علما به جسـتجوي  سنت ه
نكاتي كه حاكي از تعريض و كنايه در حـديث باشـد، پرداختـه و اينچنـين فصـل معـاريض       

  ريزي كرده است.  خود را پايه
شود  بنابراين عدم توجه به اين شرط اساسي در تشخيص تعريض موجب اين توهم مي

توان حكم بـه تعـريض    مثال هركجا تعليلي در حديث از ديد ما ناموجه بود، ميكه به عنوان 
در حديث و عدم اعتبار آن داد، يا اينكه هر كجا امام به طور مستقيم جواب سـوال راوي را  
ندهند و پاسخي در حول و حوش سوال بدهند، حديث از حجيت سـاقط اسـت، درحاليكـه    

  نيست.  بهبوديمسلماً چنين چيزي مورد تاييد استاد 
البته اين عدم روشن سازي اصول و معيارها تنها مختص باب معاريض نيست و بسياري 

  بهبـودي بدون هيچگونه مقدمه و توضيحي درباره روش كـار   علل الحديثاز فصول كتاب 
شود و خواننده بايد خود از خلال توضيحات پراكنـده ذيـل برخـي از احاديـث بـه       آغاز مي

در بسـياري از مـوارد وقتـي دربـاره حـديثي        بهبـودي ببـرد. همچنـين    روش و اصول او پـي 
نمايد، تمامي شواهد و دلايل خود را كه منجـر بـه چنـين اسـتنباطي شـده،       حكمي صادر مي
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به عنوان مثال در مقابله دو سند مشابه يا دو متن مشـابه حكـم بـه اسـقاط از      1نمايد. ارائه نمي
نمايد، در حاليكه ممكن است مـتن مقابـل زيـاده داشـته باشـد و يـا اينكـه         ها مي  يكي از متن

نمايد، در حاليكه ممكن اسـت سـند مقابـل ارسـال داشـته       حكم به تخليط يكي از سندها مي
  باشد.

كـه حاصـل تـلاش سـاليان متمـادي و       علل الحديثه كتاب بدين ترتيب بايد گفت ك
اســت، تاحــدودي بــه همــان صــورت فــيش   بهبــوديهــاي عميــق حــديثي اســتاد  پــژوهش
هاي اوليه ارائه شده و به همين دليل بهـره بـرداري از آن نيازمنـد كارهـايي محققانـه       برداري

، مسـلماً ثمـرات   گرفـت  صـورت مـي    بهبـودي است كه البته اگر اين امر توسط خود اسـتاد  
  گشت. ارزشمندتري نصيب جويندگان علم الحديث مي

 صـحيح الكـافي  پس از انتشـار كتـاب     بهبودياين نكته نيز شايان ذكر است كه استاد 
پرداخته است،  كافيهاي خود به گزينش احاديث صحيح كتاب  كه در آن بر اساس ملاك

،  بهبـودي ( دليـل انتخـاب نـام كتـاب     با انتقادات بسياري مواجه شد. عمده اين انتقـادات بـه  
؛ غفـار،  36ش، ص1366(سـبحاني،   )، حذف احاديث غير صحيح از كتـاب 5ش، ص1365
توسط مولـف و همچنـين نيـاوردن     ها  )، بيان نكردن دقيق ضوابط و ملاك432ق، ص1416

ش، 1365(سـبحاني،   و دلايل تضعيف يا تصـحيح هـر حـديث در كتـاب     ها  تجزيه و تحليل
  ) است. 35ص

به نوعي پاسخ بـه ايـن انتقـادات و بـراي      علل الحديثرسد كه انتشار كتاب  به نظر مي
هـاي انجـام گرفتـه بـر روي روايـات و رونـد گـزينش احاديـث          نشان دادن تجزيه و تحليـل 

علـل  ، كتاب صحيح الكافيصحيح توسط وي بوده است. گفتني است كه بر خلاف كتاب 
  نشد. با واكنش و انتقادي رو به رو الحديث

  
  
  
  

                                                 
  )276-273، 266، 190، 179، 177ش، ص1378، بهبودي( :به عنوان نمونه ر.ك .1
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  نتيجه گيري
رسـد كـه وي بـيش از     به نظر مـي  علل الحديثدر كتاب   بهبوديبا توجه به عملكرد استاد 

آنكه معناي اصطلاحي حديث معلل با شروط ويژه آن را مد نظر داشته باشد، معنـاي لغـوي   
  آن را يعني حديثي كه داراي هرگونه عيب و بيماري باشد، در نظر دارد. 

صـحت ظـاهري سـند، تكـرار      :هـايي همچـون    در ارزيابي احاديث بر مـلاك   بهبودي
حديث با الفاظ مشابه، شهرت حـديث، كثـرت فتـوا يـا كثـرت راويـان اعتمـاد نكـرده و بـا          
كنكاش بسيار به دنبال هرگونه اطلاعاتي اسـت كـه ممكـن اسـت از درون مـتن و سـند، يـا        

احاديث ديگـر در خصـوص راويـان،     خارج از آن دو نظير كتب رجالي، كتب تاريخي و يا
  طرق روايت آنان، فضاي صدور حديث، فرهنگ و واقعيات تاريخي و... به دست آيد. 

وي سپس به تجزيه و تحليل دقيق اين اطلاعـات پرداختـه و در صـورت لـزوم، مقابلـه      
  دهد.  احاديث در چهار سطح متفاوت را در دستور كار قرار مي

بي خود به بررسي حديث با اسـتفاده از معيارهـاي نقـد    وي همچنين براي تكميل ارزيا
متن احاديث نظير عدم مخالفت محتواي حديث با قرآن، احاديث صحيح، مذهب اهل بيـت  
و اجماع، سازگاري با واقعيات تاريخي زمان صدور، عدم همسويي با منافع شخصي راوي و 

راهكارهاي مذكور به بسياري پردازد و با بهره گرفتن از  نيز هماهنگي سياقي متن حديث مي
  برد. از علل پنهان احاديث به ظاهر صحيح پي مي

هـاي   هـا و نكتـه سـنجي    توان بـه ظرافـت   مي علل الحديثهرچند با كنكاش در كتاب 
هاي عميق وي در ايـن زمينـه    در شناخت احاديث معلل و پژوهش  بهبوديهوشمندانه استاد 

اسـت كـه عمـدتاً در زمينـه شـكل و سـاختار ارائـه         پي برد، اما معايبي نيز متوجه كار ايشـان 
  هاي ايشان است.  پژوهش

هاي اوليه و عدم بيان اصول  رسد كه ارائه اين كتاب به صورت فيش برداري به نظر مي
هـايي همـراه كـرده     و مباني شناخت احاديث معلل بهره برداري از اين كتاب را بـا دشـواري  

  .است
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  »خلق الكافر« يسنجش و نقد نسخه خط ،يشناس روش

   يحر عامل خيش
  

  1ياكبر يحاجمحدثه 
  2يديتوح ريام

  16/2/1393تاريخ دريافت:
 18/8/1394تاريخ تصويب:

  چكيده
ي علم و  ق) به عنوان يكي از بزرگان عرصه1033 -1104شيخ حر عاملي (

» خلق الكـافر و الغـرض منـه   «اي خطي تحت عنوان  فقاهت شيعه، در نسخه
پرداختـه و   كه به زيور طبع آراسته نشده، اختصاصاً به موضوع خلقت كافر

تــلاش نمــوده تــا بــه ايــن پرســش پاســخ دهــد كــه چــرا خداونــد كــافر را  
كه اوصاف او در علمش معلوم بود، آفريد، مهلت داد و بر مؤمنين  درحالي

  مسلط ساخت؟
اين در حالي است كه بعضي از معارف قرآن و حديث مانند طينت خاص، 

ده و اعتقاد به جبـر  ي الهي نيز به موضوع دامن ز قضا و قدر، مشيت و اراده
كار اصلي شيخ در اين رساله، مسلط كـردن معيـار و    راه كند. را تقويت مي

ادلّه عقلي بر حل مسئله است. وي ابتدا مبـاني اعتقـادي را بـر عقـل عرضـه      
كرده و سپس نتايج عقلي را همراه با شواهد قرآنـي و حـديثي مؤيـد بيـان     

 كند. مي

                                                 
  (نويسنده مسؤل) واحد تهران مركز اسلامي زادآدانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه . 1
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از روايات بسـيار اسـتفاده نمـوده     از آنجا كه مؤلف در نسخه خطي حاضر،
شود كه كيفيت روش  است، در اين مقاله ابتدا به اين پرسش پاسخ داده مي

وي در اسـتفاده از روايـات اعتقـادي چگونـه     » نظام فقه الحديث«مؤلف و 
شـده، بـر اسـاس مبـاني فقـه الحـديث،         است؟ براي رسيدن به سؤال مطرح

مـورد بررسـي قـرار    » هـم مقصـود  ف«و » فهم متن«روش شيخ در دو مرحله: 
سـپس از آنجــا كـه شــيخ بـه دنبــال ارائـه پاســخي اقنــاعي و      گرفتـه اســت. 

هـاي مؤلـف بـه     كاربردي است، به دنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه پاسخ
باشند؟ و به ايـن   ها تا چه اندازه كاربردي مي شده و پاسخ چه صورت ارائه 

بندي، مطالب مـورد سـنجش و    منظور، بر اساس توجه به نظام فكري و رده
 .نقد قرار گرفته است

 
  . خلق الكافر ينسخه خط ث،يفقه الحد ،يشناس روشهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

اي علمـي و اصـيل در قريـه     قمري در خانواده 1023شيخ حر عاملي متولد هشتم رجب سال 
ه.ق در مشـهد و مـدفون    1104جبل عامل در جنوب لبنان و متـوفي در  ي ها هيقرمشغري از 

، وسـايل الشـيعه  اثـر، همچـون    50باشد. وي داراي تأليفـات بسـياري تـا     در حرم رضوي مي
و مـن جملـه نسـخه خطـي      الفوايد الطوسيه، الفصول المهمه في اصول الائمه علـيهم السـلام  

 ش،1380(موسوي بروجردي، اثر وي چاپ شده است. 22باشد. در اين ميان تنها  حاضر مي
 )22، ص 13ج

فهرسـت  «هاي خطي باقي مانده از رسـاله مـذكور در ايـران بـه گـزارش كتـاب        نسخه
 مجموعة«باشد. نسخه حاضر قسمت دوم از  نسخه مي 9 تعداد »هاي ايران ي دست نوشته واره 

التنبيـه بـالعلوم مـن البرهـان علـي تنزيـه       «باشد كه قسـمت اول تحـت عنـوان     مي» في الكلام
  چاپ شده است. » المعصوم من السهو و النسيان

علّت نگارش اين رساله، بـا توجـه بـه آنچـه شـيخ در ابتـداي رسـاله آورده، پاسـخ بـه          
سـت. ايـن نسـخه در    پرسش بعضي از اصحاب در علّت خلق كافر و مهلت دادن به او بوده ا

هـاي جبـر و اختيـار، طينـت،      ي احاديث اعتقـادي در موضـوع   المعارفي از گزيده واقع دايرة
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 100روايـت، در بـالغ بـر     113ي الهي، قضا و قدر و بدا، مشـتمل بـر بـيش از     مشيت و اراده
ي آن كـه در ايـن تحقيـق     باشـد. اطلاعـات پـنج نسـخه     فصل، خاتمه و تتمه مي 12صفحه و 

  ، به شرح زير است:1شده دهاستفا
، (در انتهـاي ايـن رسـاله مهـر     1076االله بروجـردي،   ي آيت كاتب ناشناس، موسسه  .1

  شيخ حرّ عاملي وجود دارد. اين نسخه به عنوان اصل قرار گرفته است)
  ه.ق. 1076كاتب ناشناس، كتابخانه فاضلي خوانسار،   .2
عزالـدين حسـيني زنجـاني،     ي سـيد  كاتب ناشـناس، نگهـداري شـده در كتابخانـه      .3
  ه.ق. 1112الاول  ربيع

  ه.ق.  1278ي مسجد اعظم قم،  كاتب: حسن بن علي نائيني، كتابخانه  .4
ه.ق (ايـن   1279القعـده   ي فاضلي خوانسـار، ذي  االله موسوي، كتابخانه كاتب حبيب  .5

  باشند و يكسان نيستند) نسخه و نسخه شماره دو از دو كاتب متفاوت مي
با بررسي عنوان رساله معلوم شد كه تنها دو رساله با اين عنـوان وجـود دارد. اولـي بـا     

از سـيد بـن طـاووس    » المحبوب الجواب الباهر في شـرح وجـوب خلـق الكـافر    فتح «عنوان 
از » خلق الكافر و حكمـه و مصـالحه  «ي دوم با نام  مانده و رساله  ) كه تنها نام آن باقي664(م

، 1 ق، ج14222، حسيني جلالي ؛624، ص2 ق ، ج1406 (امين، )1077 مهذب الدين رضا (م
نامه مؤلف معلوم شد كه وي شاگرد شيخ حر بـوده و در   كه با مراجعه به زندگي 2)878ص 

ياد نموده و عبارات آن كه در موارد » الخليل صالح«متن رساله مؤلف از استاد خويش با نام 
خلـق  «در واقع از آنجا كه موضـوع   ي آن است. زيادي همانند عبارات رساله شيخ و خلاصه

اسـت و در بررسـي خلـق    » جبـر و تفـويض  «و » جبـر و اختيـار  «زير مجموعه مباحـث  » كافر
خلـق  «شده، نيازي به ارائه مستقل آن احساس نشده و لذا عنوان  اعمال، به مسئله پرداخته مي

                                                 
ي نسخه بود. در  اي كه اصل قرار گرفت، وجود توضيحاتي به خط شيخ در حاشيه ترين ويژگي نسخه . مهم1

 ها مربوط به حذف همين عبارات بوده است.  تحقيق صورت گرفته معلوم شد غالب اختلاف نسخه

رساله در  ق زنده بوده است. متن اين1085شده كه تا سال   . تاريخ وفات وي گزارش نشده و تنها بيان2
، 4، پيام بهارستان، ش »خلق الكافر و الغرض منه«ش)، 1388مقاله ذيل چاپ شده است: نظري، محمود (

  .1388تابستان 
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دهنده سؤال از متون ديني است و الا بر اسـاس اعتقـاد شـيعي، خداونـد كـافر را        نشان» كافر
  كند.  خلق نمي

شناسـي و تـراجم بـا فـاكتور      م شـده بـر روي متـون كتـاب    بر اين اساس با تحقيق انجا 
(با احتساب نسـخه حاضـر) معرفـي     اثر 12، »خلق الافعال«و » خلق الاعمال« هاي مشابه عنوان

بـا   انـد كـه   مانـده   اثر آن چاپ و بقيه به صورت نسخه خطي باقي 5شد كه از اين تعداد تنها 
  ماند: رح زير باقي ميحذف نسخه مهذب الدين رضا، چهار نسخه چاپي به ش

  )672(م شيخ طوسيفعال العباد بين الجبر و التفويض؛ ا -1
  م)908( محقق دواني خلق الاعمال؛ -2
 )1014(م  ميرداماد رسالة في خلق الاعمال؛ -3

 ) 1050(م  ملاصدرا خلق الاعمال؛ -4

هاي فوق غالباً به منظـور   شود، از آنجا كه رساله بر روي متون فوق، معلوم مي با تحقيق
هاي فلسفي و كلامي و عرفاني تهي بوده و  اولا: از استدلال اند، سخ به پرسش نگارش يافتهپا

 و حـداكثر  3(حداقل  داراي حجم كم و ثانيا: ،خلاصه و نتيجه اعتقاد اشاره شده تنها به بيان
به لحاظ اعتبار علمي در بين رويكردهاي عالمان فوق، نظر ميرداماد بر  .باشند صفحه) مي 15

  رد خود ملاصدرا قابل پذيرش نيست.حدوث دهري سامان يافته كه توسط شاگ اساس
ترين نظر در اين  ترين و مهم ، شايع»بين الامرين امرٌ«در حال حاضر نظريه ملاصدرا در 

بندي مؤلفان در ابتدا با سه رويكرد فلسفي، عرفـاني و كلامـي    در يك جمع باشد. عرصه مي
با اشاره به صعوبت مسـئله، نيـاز     اند، و در ادامه همگي  پرداخته» خلق الاعمال«به حل مشكل 

 اند. به رشد ايمان براي درك صحيح را مطرح كرده

شود مؤلف با حركت بـر مـدار قـدر مشـترك اخـتلاف       با بررسي اين رساله معلوم مي
 دور و بـه قابـل   شـبهه  نظرات و عقايد سعي نموده تا حد امكان مباني خود را از خدشه و رد

قبول نمودن نزديك سازد تا در صورت قانع نشدن مخاطب او را به سكوت و يا شك وادار 
  سازد.
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  رويكرد مؤلف در استفاده از احاديث اعتقادي. 1
 ـ     ت داشـتن حـديث   اهميت حديث به عنوان يكي از منـابع تحقيـق در علـوم اسـلامي و حجي

قت در اسـتفاده  ن، ضرورت دهاي وارده بر آ صحيح به موازات قرآن كريم، در كنار آسيب
نمايد. به بيان ديگر اهميت پرداختن به روايات فقهي باعث شـد   زد ميصحيح از آن را گوش
ها جلب شود، به نحوي كه جـاي خـالي    هاي علمي تا حد زيادي به آن تا توجه و بذل تلاش

ست. در پردازي در روايات غير فقهي كاملاً محسوس و مورد نياز ا هاي علمي و نظريه تلاش
ترين مباني استفاده از حديث، تعيين حجيت خبـر (واحـد و متـواتر) و     اين ميان از جمله مهم

سپس روش فهم حديث در علوم مختلف و من جمله روايات اعتقادي است. بر ايـن اسـاس   
  گيرد. دو معيار يادشده در نسخه خطي حاضر مورد بررسي قرار مي

  
1-1. ت اخباربررسي حجي  

اتر در انواع خود با حداقل اشكال و حداكثر پـذيرش مواجـه بـوده و غالـب     حجيت خبر متو
در امـر  » فرائد الاصول«باشد. شيخ انصاري در كتاب  اختلاف نظرات پيرامون خبر واحد مي

) 553ص  ،1ج ق،1419(انصـاري،  » هل يعتبـر الظـنّ فـي اصـول الـدين     «پنجم تحت عنوان: 
شش قول مختلف را پيرامون حجيت خبر واحد غير فقهي نقل و بررسي كرده است. بر ايـن  

عبـارت   رهبـا   باشد. دو نظر عمده در اين مياساس حجيت خبر واحد در غير فقه محل بحث 
اعتقاد به عدم حجيت آن و ديگري قول به تفصيل به معناي عـدم اعتبـار در اصـول    است از: 

  .فروع دين دين و اعتبار در
تــوان بــه قاضــي عبــدالجبار معتزلــي   از مخالفــان حجيــت خبــر واحــد در عقايــد، مــي 

) اشـعري اشـاره كـرد و از    168ص ق،1406 ) و فخر رازي (رازي،767ق، ص1422(قاضى،
ــاني،   ــاني (خراس ــد خراس ــيعه آخون ــأخّران ش ــان مت ــايي  329ق، ص 1409مي ــه طباطب ) علام

) از 39ق، ص1415 الله ملكـي ميـانجي (ملكـي،   ا )، آيـت 351، ص10ج ق،1417(طباطبايي، 
 1415االله بروجردي (بروجردي، توان به آيت شاگردان ميرزا مهدي اصفهاني و از موافقان مي

  ) اشاره نمود.236، ص2ق، ج1417 االله خويي (خويى، )، آيت365ق، ص
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 آيـد ايـن   آنچه بر اساس مشهورات پيرامون اعتقاد مؤلف به اخباريگري بـه دسـت مـي   
كه وي به حجيت خبر واحد در اصول دين معتقد است. در نتيجـه لازم اسـت كميـت    است 

اعتقاد مؤلف بر اساس رساله حاضر مورد بررسي قـرار گيـرد. چگـونگي اسـتفاده مؤلـف از      
  باشد: ر اين رساله به شرح زير مياحاديث د

با توجـه بـه فصـول رسـاله، مؤلـف از خـانواده احاديـث اسـتفاده نمـوده و هـر            الف) 
حديث ارجاع داده است. اين امري است كـه در علـم الحـديث از     12موضوع را حداقل به 

شده در رسـاله،    شود. در فصل نهم رساله، روايات به كار گرفته ياد مي» تواتر معنوي«آن به 
متواتر معنوي و منتخبي از بالغ بر دو هزار حديث معرفي شده است. به اين ترتيب با تمسك 

ي بودن روايات، فرض مخدوش بودن سند و متن روايات رساله تا حد امكـان  به متواتر معنو
هـاي   يـت از آسيب حفظ شده است. همچنين مؤلف اشاره كرده كـه ثقـه بـودن راويـان روا    

  نظر داشته است.  مذكور در رساله را نيز مد
ت احاديث اثبات كـرده و از سـوي ديگـر    در نتيجه شيخ از سويي نظر خود را در صح

م) را در جعلـي بـودن ايـن    436م) و سـيد مرتضـي (  413خالفان، از جمله شـيخ مفيـد (  نظر م
  اره آورده است:حاديث رد كرده است. وي در اين بدسته از ا

پوشيده نيست كه او (شيخ مفيد) نسبت به ديگـران شـديدترين اشـكالات را بـه مطلـب وارد      «
است و شيخ صدوق بـر ايـن موضـوع    كرده به طوري كه گويي تنها او دانسته كه اين حديث جعلي 

  1».اطلاع پيدا نكرده است
)، 249، ص 30ق، ج1409 ، فايـده نهـم (عـاملي،   الشيعه وسايلشيخ حر در خاتمه  ب)

بـاره   ايـن  گـر نظـر و اعتقـاد او در    ي صحت احاديث كتب اربعه آورده كه بيان بحثي درباره
هـا نتـايج زيـر     رسـاله و منـابع آن  رفته در  كار روايت به 113است. بر اين اساس، با دقت در 

  حاصل شده است:
 تعداد روايت مؤلف نام كتابرديف

 60 )3ق(كليني كافي 1

 28 )4ق(صدوق توحيد 2

                                                 
  »و لايخفي انه اشد اشكالا من غيره و كانه اطلع علي انه موضوع و لم يطلع عليه الصدوق...« 1
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 13 صدوق علل الشرايع 3

 4 صدوق عيون اخبار الرضا 4

 2 )6ق(طبرسي احتجاج 5

 1 صدوق امالي 6

 1 صدوق كمال الدين 7

 1 صدوق خصال 8

 1 )5و 4ق(طوسي استبصار 9

 1 )4ق(حراني تحف العقول 10

 1 )3ق(صفار بصائر 11

 113جمع: 

  
شـده كـه شـيخ      اسـتخراج  الكافيمطابق آمار فوق، بيش از نيمي از احاديث، از كتاب 

حر اعتقاد به صحت احاديث آن دارد و بقيه احاديث، از مؤلفان كتـب اربعـه ذكرشـده كـه     
  باشند.  مورد توثيق مؤلف مي

توان ادعـا نمـود كـه مؤلـف در رسـاله غالبـاً از روايـات         شده مي  بر اساس موارد گفته
كمتر به سراغ احاديث واحـد   متواتر معنوي، مستخرج از كتب مورد اعتماد، استفاده كرده و

اما به منظور صـحت احاديـث مـورد     رفته است. در نتيجه حتي اگر وي اخباري دانسته شود،
» متـواتر معنـوي  «استفاده در رساله، از سويي از منابع هماهنگ با نظرات خـود و از سـوي از   

  كه مورد قبول همگان است، استفاده نموده است. 
  

  بررسي روش فهم حديث . 1-2
شود. در اين روش فهـم مـتن    فهم متن و فهم مقصود مي :روش فهم حديث شامل دو مرحله

و مقصود داراي مراحل مختلفي است. فهم مـتن شـامل: جسـتجو از صـحت نسـخه و يـافتن       
هاي متفاوت، فهم مفردات بـر اسـاس علـم صـرف و معنـاي لغـوي، فهـم تركيبـات و          نسخه

ها، يافتن اسـباب ورود حـديث، تشـكيل     رينهو فهم مقصود شامل: گردآوري ق اصطلاحات؛
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باشـد. در   خانواده حديث، توجه به احاديث متعـارض، اسـتفاده از دسـتاوردهاي بشـري مـي     
اينجا به هدف ارائه كاربردي چگونگي روش فهم احاديث اعتقادي، رساله بر اسـاس روش  

  گيرد. يادشده، مورد بررسي قرار مي
  
  فهم مفردات .1-2-1

كـارگيري علـم    يافتن از متن حديث، فهم واژگان و تركيبـات حـديث و بـه   پس از اطمينان 
رسـد   شـود. بـه نظـر مـي     صرف و نحو و بلاغـت، گـام نخسـت فهـم حـديث محسـوب مـي       

ي انواع مختلف حديث يكسان نبوده و بـه يـك انـدازه     چگونگي گذر از اين مرحله درباره
هـا   ه است كه درك ظـاهر آن نيز كارساز نباشد. من جمله اين موضوعات، موضوعات متشاب

آورد. بـر ايـن اسـاس و بـه علـت اينكـه        ناك بوده و فهم درستي را به وجود نمـي  خود شبهه
شده غالباً در زمره متشابهات بوده، مؤلـف بـه نكـات لغـوي و ادبـي در        احاديث بكار گرفته

نمـوده   فهم متن اشاره نكرده است؛ اما در برخي از موارد اصطلاحات مورد نيـاز را تعريـف  
ده، مشـيت و اذن كـه در   توان به تعريـف اصـطلاحات، قضـا، قـدر، ارا     است. از اين باب مي

  احب كتاب قاموس و ديگران دربارهو اما قضا و قدر كه ص آمده، اشاره نمود. فصل يازدهم
  اند: آن گفته

ن باشند و وجود اين معاني در فعل بنـده و صـدور اي ـ   مي تصميم نهايي) و صنع( حكم و حتم«
گيـري شـي از    به معني اندازه» قدر«معاني از بنده بعد از اثبات فاعل بودن او واضح است و همچنين 

  1».باشد طول و عرض و مانند آن مي
  

  فهم مقصود .1-2-2
گاه معاني كسب شده در مراحل فهـم مـتن، بـا يكـديگر همسـويي ندارنـد و گـاه بـه علـت          

آيـد و در نتيجـه مقصـود نهـايي      صعوبت موضوع در مرحله فهم، معاني دقيقي به دست نمي

                                                 
ما وردا بمعني الحكم و الحتم و الصنع و وجود و اما القضا و القدر فقد قال صاحب القاموس و غيره انه. «1

هذه المعاني في فعل العبد و صدورها عنه واضح بعد ثبوت كونه فاعلا و القدر ورد ايضا بمعني تقدير الشي 
  ». طولا و عرضا...
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شود. در نتيجه موضوع فهم مقصود در فقـه الحـديث مطـرح شـده و بـا       شارع مكشوف نمي
شود. از جمله اين ابزارها تشكيل خانواده حديث  مي ابزارهاي آن نظر نهايي شارع استخراج

  شود. ها مراد اصلي گوينده جستجو مي و توجه به احاديث متعارض است كه با بررسي آن
   

  تشكيل خانواده حديث .1-2-2-1
همگـي نـور    اطهـار(ع)  امامان ؛ضرورت تشكيل خانواده حديث، ناشي از اين است كه اولاً

به موضوع نقل به معنـا   ؛ذيرش اختلاف بين احاديث است و ثانياًواحدند كه نتيجه آن عدم پ
  باره آمده است: اين شود. در فصل دهم رساله در در كنار نقل لفظي توجه مي

و اعتقاد ائمه (ع) در اعتقاد به باطل بودن جبر پوشيده نيست و تصريحات ايشان بـه ايـن امـر    «
بسيار است كه هرگاه اين موضوع را بفهمي بعضـي  ي عقليه در اين زمينه  قابل شمارش نيست و ادله

  1.»اي ها را شناخته از آن
هاي متعدد بـين   به اين ترتيب با تشكيل خانواده حديث، قراين منفصل كلامي و رابطه 

شـود. رسـاله مـورد بررسـي بـه لحـاظ        احاديث نمودار شده و مقصود اصلي شارع معلوم مي
ي جبر و اختيار، قضا و قدر، طينـت و بـدا    اي از احاديث مشكل درباره موضوع ناظر به دسته

يي به دست آمـده بـا يكـديگر سـازگاري ندارنـد. لـذا شـيخ حـر بـا          باشد كه معاني ابتدا مي
كارگيري دقت و ظرافت و تسلط علمي، ضمن توجه به انواع احاديث در هر موضوع، بـه   به

ها را با نظمي دقيق در كنار هم و  موضوعات مختلف مرتبط به يكديگر نيز توجه كرده و آن
المعارفي مـنظم از   توان اين رساله را دايرة در فصول رساله سامان داده است. به نحوي كه مي

گذاري و ترتيب فصـول كـه    احاديث اعتقادي در موضوعات يادشده دانست. با دقت در نام
  ها را طي پنج عنوان خلاصه كرد:  توان آن مي

  )2)، دلايل نقلي آن (فصل 1دلايل عقلي در خلق كافر (فصل  .1
و  4ها (فصل  مجبره و پاسخ آن )، طرح شبهات3دلايل عقلي در بطلان جبر (فصل  .2

 )7و  6)، احاديث ابطال جبر و تفويض و ثبوت قدرت و اختيار در بنده (فصل 5

                                                 
فان حال اهل العصمة (ع) لايخفي في اعتقاد بطلان الجبر و تصريحاتهم به اكثر من ان تحصي و الادلة . «1
  ».عقلية عليه كثيرة و قد عرفت بعضها اذا عرفت هذاال
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 ) 8،9،10ها (فصل  احاديث طينت و تأويل آن  .3

 ) 11ها (فصل  ي الهي و تأويل ان احاديث مشيت و اراده .4

، 12(فصل  »بدا«توجيه قضا و قدر و نهي از پرداختن به آن و توصيه به پرداختن به   .5
 خاتمه)

نظرگرفتن انـواع مسـائل مـرتبط بـا موضـوع، فصـول خـود را بـه          شيخ با در ،در نتيجه 
اي تنظيم كرده كه ضمن نزديك نمودن قدم به قدم مخاطـب بـه اسـتدلال مـورد نظـر       گونه

ي  از موضوعات مرتبط را نيز مورد توجه قرار دهد. در نتيجـه خود، شبهات احتمالي حاصل 
كند كه احاديـث نيـازي بـه توضـيح نـدارد. در       كار، شيخ در فصل يازدهم اشاره مي اين راه

 فصل هشتم آورده است: 

در بيان احاديث طينت كه آن براي كسي كه حـق تحقيـق و حـق تأمـل در ادلـه را در مـورد       «
شود كه تعارضات آن مانند ساير  كل است و الا از توجه در آن معلوم مياحاديث به جا نياورده، مش

    1.»احاديث متشابه است
ي رساله، با توجه به مشكل بودن درك موضوع قضـا و قـدر بـراي     شيخ حرّ در خاتمه

دار بودن موضوع بر مبناي روايات، توجـه بـه موضـوع قضـا و قـدر و بـدا را بـه         همه و شبهه
  فارش قرار داده است: صورت توأمان مورد س

ي قضـا و قـدر نهـي شـده اسـت و علـت آن        در بسياري از احاديـث از سـخن گفـتن دربـاره    «
كشـاند و در   ها را به سمت اعتقـاد بـه جبـر مـي     ها بر بيشتر مردم است كه آن صعوبت فهم معناي آن

احاديـث اشـكال   امر شده است به دليل اينكه اين » بداء«ي  بسياري از احاديث به سخن گفتن درباره
كنند) كه آن (قضا و قدر)  كنند زيرا (آن احاديث بيان مي حاصل از قضا و قدر را به روشني رفع مي

تغيير هستند و شايد تغيير آن (قضا و قدر) به اختيار عبد بستگي داشته باشد و انسان به  الجمله قابل في
كردند [و زير بار حـق   يخود پافشاري م شود بعد از آنكه بر قول تابع مي» بداء«طور كلي با توجه به 

  2 ».]رفتند نمي

                                                 
في ذكر احاديث الطينة و هي مشكلة عند من لم يتتبع الاحاديث حق التتبع و لم يتامل الادلة حق التامل و . «1

 ». الا فتوجهها يظهر من معارضاتها كساير الاحاديث المتشابه

القضاء و القدر و وجهه انه يصعب فهم معناه علي قد ورد في كثير من الاحاديث النهي عن الكلام في  2 
كثير من الناس فينجرون منه الي اعتقاد الجبر و ورد الامر في كثير من الاحاديث بالامر بالكلام في البداء و 
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به اين ترتيب مؤلف از دو نوع مختلف از خانواده احاديـث، در رسـاله اسـتفاده كـرده     
تر در فصول مختلـف كـه هـر يـك شـامل حـداقل دوازده        هاي كوچك است، ابتدا خانواده

  باشند.  ساله ميي احاديث ر تر كه شامل همه اي بزرگ حديث هستند و سپس خانواده
   

  توجه به احاديث متعارض .1-2-2-2
كـه  در ميراث حديثي موضـوعي انكارناپـذير اسـت، امـا از آنجـا       وجود احاديث متعارض،

همگي نور واحدند، صـدور دو حكـم متعـارض در     اعتقاد شيعه اين است كه ائمه اطهار(ع)
قواعـدي بـراي حـل ايـن     باشد. به اين ترتيب در علم اصول  يك موضوع از ايشان محال مي

تعارضات تعريف شده است. روش مؤلف در اين رساله چنين اسـت كـه در صـورت بـاقي     
آورد و اگر باز هم مشكل باقي مانـد، بـدون نقـد حـديث،      ماندن تعارض، به تأويل روي مي

  باشد. معتقد است كه وظيفه توقف و رد علم آن به اهلش مي
احاديث مشكلي همچـون احاديـث طينـت را     شيخ در ابتداي فصل نهم، تأويل اخبار و

داند و معتقد اسـت در صـورت عـدم توانـايي بـر تأويـل،        كه موهم جبر هستند را واجب مي
  گونه احاديث واجب است:  توقف در برابر اين

هـا   بدان چون معارضات قطعي آنچه [از روايات] موهم جبر است را شناختي پس تأويـل آن «
ي آن احاديث [يا آن معارضات عقلي] را ذكر نكـرديم، پـس    واجب و لازم است؛ و اگرچه ما همه

ها ممكن باشد، تأويلش واجب است، در غير اين صورت توقـف [در مـورد    آن مقدار كه تأويل آن
باشد. همان طور كه حكم متشابهاتي كه با محكمات  واجب مي )ع(ن به خدا و ائمه آن] و رد علم آ

  1.»چنين است تعارض دارد، اين
  دهد:  مؤلف در ابتداي فصل دهم روش تأويلي خود را به شرح زير توضيح مي

                                                                                                                   
وجهه انه يزيل الاشكال الحاصل من القضاء و القدر لظهور انه قابل للتغيير في الجملة فلعل تغييره موقوف 

  .العبدعلي اختيار 
اعلم ان تأويل ما يوهم الجبر واجب متعين لما عرفت من المعارضات القطعية و ان كنا لم نذكرها كلها « .1

فما امكن تاويله تعين و الا وجب التوقف فيه و رد علمه الي االله و اليهم عليهم السلام كما هو حكم 
  . »المتشابهات التي تعارضها المحكمات
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گونه اخبار، براي از بين بردن شـبهه بـه طـور كلـي و تأويـل الفـاظ        در جواب تفصيلي به اين«
ي جسـتجو در   ي عقلي و نقلي است و اين شبهه به وسـيله  در اين احاديث كه مخالف با ادلهموجود 
رود، زيرا [كاربرد] مجاز در لغت عـرب بيشـتر از حقيقـت اسـت و      هاي بليغ عربي از بين مي تركيب

ي حاليه و  تر بودن مجاز نسبت به حقيقت و حمل كلام بر مجاز با وجود قرينه [علماي عرب] بر بليغ
اند. پس در اينجا با وجود اين كه وجـوه گونـاگون از اقسـام سـه      مقاليه يا دلالت عقليه اجماع كرده

  1».ي فوق جمع است چگونه الفاظ بر مجاز حمل نشود؟ گانه
همان طور كه از توضيحات شيخ معلوم اسـت، او نيـز همچـون سـايرين بـا اسـتفاده از       

دنبال ايجاد رابطـه بـين محكمـات بحـث و حـل       قوانين لغت، مجاز و قرائن حاليه و مقاليه به
شود. در فصـل هشـتم، حـديثي     اي از آن اشاره مي مشكلات حديث است. در ادامه به نمونه
  باشد: آورده شده كه متحمل معناي جبر مي

 ـ« ةِ و خَلَـقَ الكَْـافرَ   عنْ أَبيِ عبد اللَّه (ع) قاَلَ ان اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ الْمؤمْنَ منْ طينةَِ الجْنَّ
 ِـيهميئةَُ فشالْم لَّهل و ِبهَنْ نصع بلاَ ناَص نْ إِيمانه ونٌ عْؤملُ موَتحينةَِ النَّارِ ...لاَ ينْ طكلينـي،  .»م) 

  )20ص ،2ج ش،1365
عبداالله (ع) فرمود: همانا خداى عز و جل مؤمن را از طينت بهشتى آفريد و كافر را  ابي

گـردد و   اش برنمـي  از طينت دوزخـى... هـيچ مـؤمني از ايمـانش و هـيچ ناصـبى از دشـمنى       
ها جاري است (پس اگـر   حال دست خدا بسته نيست و) مشيت خداوند در مورد آن (درعين

  .تواند) بخواهد هر كدام را متحول كند، مي
لـه شـيخ   است. مـن جم  اين حديث در فصل دهم، مورد دوم، با بيان چند دليل از شبهه

  حرّ به دلايل اعرابي و بلاغي تمسك كرده است:
و [وجه] پنجم: اينكه منظور از مؤمن، مؤمني است كه داراي ايمان كامل و از ناصب، ناصبي «

است كه داراي نصب كامل باشد كه در اين صورت تنوين [در كلمه مؤمن و ناصـب] بـراي تعظـيم    

                                                 
خبار بوجه تفصيل و تاويل الالفاظ الموجودة فيها مما يخالف الادلة العقلية و في الجواب عن هذه الا« .1

النقلية لتزول الشبهة بالكلية و هي زايلة عمن تتبع التراكيب البليغة العربية فان المجازات في كلامهم اكثر من 
جود القرينة حالية او الحقائق و قد اجمعوا علي ان المجاز ابلغ من. الحقيقة و علي وجوب الحمل عليه مع و

  ».مقالية او دلالة عقلية فكيف و قد احتج هنا وجوه متعددة من الاقسام الثلاثة...
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و (در نتيجه) روشـن اسـت كـه طينـت، جبـر را واجـب       است كه منافاتي با واقع و دليل قبلي ندارد؛ 
  1.»كند نمي

در اشاره به مؤمن را به معنـاي لاي  » لايتحول«در » لا«شيخ به منظور حل حديث فوق، 
را به معناي تهديد گرفته اسـت. در  » و ذلهّ الْمشيئةَُ فيهمِ«ي  ي جمله نهي و براي كافر به قرينه

ي برتري جويانـه و   ي درخواست انجام ندادن عمل، به شيوهعلم بلاغت كاربرد لاي نهي برا
وادار كننده بيان شده است. گاهي صيغه نهـي از معنـاي اصـلي خـود بـه معـاني ديگـري بـر         

) ؛ ماننـد  137ش، ص1318 (هاشـمي،  كند هاي حاليه تغيير پيدا مي اساس سياق كلام و قرينه
  تبديل معناي نهي به تهديد در امر مولا به بنده.

ناهيه باشد و نهي مؤمن از تحول اشـكالي نـدارد و نهـي ناصـبي بـه صـورت       » لا«نكه اي
خواهيد بكنيـد، او بـه آنچـه انجـام      تهديد است مانند سخن خداوند كه فرمود: هر كارى مى

خواهـد كـافر    خواهد ايمان بياورد و هر كـس مـي   ) هر كس مى40تدهيد بيناست! (فصل مى
والله المشـية  «اين استنباط سخن آن حضرت است كه فرمود ي  )؛ و قرينه29 گردد! (الكهف:

گويد: بر من طغيان نكـن و بـه كارهـايي كـه مـن       ي خود مي گونه كه آقا به بنده همان» فيهم
گردي و حال آن كه اختيار كـار تـو بـا     دهم توجه كن و آيا از نافرماني من بازنمي انجام مي
  2من است.

بيـت (ع) در تمـام زوايـاي     به اين كه رجوع بـه اهـل  شيخ حرّ در خاتمه رساله با اعتقاد 
زندگي، راه رهايي از شبهات و خطرات است، با نقل رواياتي از حضرت اميرالمـؤمنين (ع)  

  نويسد: باره مي اين در  3 و امام صادق (ع)

                                                 
ها: ان يكون المراد بالمؤمن الكامل الايمان و الناصب الكامل فيكون التنوين للتعظيم و لاينافي  و خامس» .1

  .»الواقع و الدليل السابق و يظهران الطينة لم توجب الجبر
ان تكون لا ناهية و نهي المؤمن عن التحول لااشكال فيه و نهي الناصب عن ذالك علي طريق التهديد « .2

) و قوله: فَمنْ شاء فلَيْؤْمنْ و منْ شاء فلَيْكفُْرْ 40مثل قوله تعالي: اعملوُا ما شئتْمُ إِنَّه بِما تعَملوُنَ بصيرٌ (الفصلت:
كما يقول السيد لعبده لاتطغي و انظر ما » والله المشية فيهم«) و القرينة قوله 29المينَ ناراً (الكهف:إِنَّا أَعتَدنا للظَّ

  .»اصنع او لاترجع عن معصيتي و لي الاختيار في امرك
، قال امير المؤمنين(ع) لكميل بن زياد: يا كميل، لاتاخذ الا عنا تكن منا (مجلسي متن عربي حديث:. «3

، كليني(ء ما لمَ تسَمعوه منَّا  ) و قال الصادق(ع): اما و االله انه شرٌَّ عليَكمُ ان تَقوُلُوا بشِي269َ، ص74 ق، ج1403
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، (مجلسـي  اميرالمؤمنين(ع) به كميل بن زياد فرمود: اي كميل، جز از ما نگير تا از مـا باشـي.  «
) امام صادق (ع) فرمود: همانا بـراى شـما بـد اسـت كـه چيـزى را تـا از مـا         269، ص74 ، جق1403
). و يـونس بـن   70ص ،27ق، ج1409 عـاملي،  ؛402ص ،2 ش، ج1365، كليني( .بگوييد ،ايد نشنيده

يعقوب به امام صادق (ع) گفت: شنيدم شـما از علـم كـلام نهـى كـردى و فرمـودى: واى بـه حـال         
رها كنند و به دنبال آنچه خود  فرمود: من گفتم: واى به حال آنان اگر گفتار مرااصحاب كلام! امام 

بـه ايـن ترتيـب آخـرين مرحلـه از حـل        ).171ص ،1 ش، ج1365، كلينـي ( .»خواهند، برونـد  مي
  (ع) را بيان كرده است.بيت ر رد علم به اهل آن يعني اهلتعارض اخبار، د

  
  سنجش و نقد رساله. 2

  تقسيم نمود: ها را به اين شرح توان آن ترتيب فصول رساله ميبا دقت در نام و 
 12، 11، 10هاي:  ، فصل، دلايل نقلي2،6،7،8عقلي، فصول: دلايل  5، 4، 1،3هاي:  فصل

شود  بندي مطالب نسخه خطي معلوم مي و خاتمه نقل احاديث به همراه تأويل برخي. با دسته
  است: اي را طي نموده گانه سهمؤلف به منظور رسيدن به هدف، مراحل 

  6تا1نظر رقيب (جبر و تفويض): فصول  بين الامرين) از راه رداثبات نظر خود (امرٌ  -1
  11 و 7يه بر اساس معارف حديثي: فصول: تعريف نظر -2
 9، 12، 10ارائه راه حل در موارد سكوت معارف حديثي: فصول:  -3

ب شده و رساله در اين سـه  بندي رساله محسو مراحل مذكور شاكله نظام فكري و رده
  گيرد. محور مورد سنجش و نقد قرار مي

 
  از راه رد نظر رقيباثبات نظر خود  .2-1

كه به ارائه توأمان ادلـه نقلـي و عقلـي اهتمـام نمـوده، معلـوم        ي بيان مطالب با دقت در شيوه
ري مقبول شود كه مؤلف تنها به دنبال ارائه نظر خود نيست بلكه خواهان اين است كه نظ مي

  ها و مباني ارائه دهد.  در مقابل اختلاف ديدگاه
                                                                                                                   

) و قال له سمعتكُ تنَْهى عنِ الكْلَاَمِ و تقَوُلُ ويلٌ 70ص ،27ق، ج1409 عاملي، ؛402ص ،2 ش، ج1365
 ،1 ش، ج1365، قلُتْ ويلٌ لَهم ان ترَكَوُا ما أَقوُلُ و ذَهبوا إِلىَ ما يرِيدونَ. (كلينيلأَصحابِ الكْلَاَمِ فقََالَ آنما 

  .)171ص
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اول آنكـه در   :رسد مؤلف در اين راه با دو مشكل جدي مواجه بـوده اسـت   به نظر مي
ي داراكـه ايـن نظـر     اعتقاد مؤلف ادله نقلي روايي داراي جايگـاه خاصـي هسـتند، درحـالي    

هاي كلامي داراي تعريف و  فرقه مخالفان و يا منتقدان جدي است؛ و دوم آنكه عقل در نزد
هاي متفاوت است. در نتيجه لازم است مؤلف براي رسيدن به هدف، ضمن رعايت  كاركرد

  مباني علمي خود، رأي سايرين را نيز مورد توجه قرار دهد.
كار شيخ در حل مشـكل ادلـه نقلـي روايـي، اسـتفاده از خـانواده احاديـث و يـا در          راه
باشد. به بيـان ديگـر مؤلـف     ست كه داراي مقبوليت حداكثري ميا» متواتر معنوي«اصطلاح 

ي اسـتفاده از اخبـار آحـاد و     در هر مورد به دوازده حديث متفاوت استناد كرده تـا از شـائبه  
  اشكالات وارد بر آن بر حذر باشد.

همچنين مؤلف به منظور حل اختلاف تعاريف و كاركردهاي عقلي، سـعي نمـوده تـا    
ادله عقلي خود را تا حد امكان بر اساس محسوسات و بديهيات كـه مـورد قبـول وجـدان و     
فطرت همگان است بيان كند تا به اين ترتيب هرچند مخاطب را قانع نكنـد ولـي مجبـور بـه     

  سكوت كرده و يا به شك بيندازد. 
اي معرفتـي بـر محـور عقـل و شـرع، در هـر        بيان ديگر شيخ بـه دنبـال ايجـاد رابطـه     به

موضوع ابتدا دلايل عقلي و سپس دلايل نقلي را بيان كرده اسـت. بـه منظـور روشـن شـدن      
  شود.   اي بررسي مي روش مؤلف نمونه

  
  بطلان جبر بر اساس عقل .2-1-1

فصل سوم رساله  -هاي رقيب تني بر رد نظريهمب -به دنبال اولين مرحله از اثبات نظريه مؤلف
في بطلان جبر و اثبات الاختيار و بهذا يظهر انه لافرق بين خلق المسلم و الكـافر فـي   «به نام: 
  ي جبر پرداخته است. به رد عقيده» الحسن

، مـذهب اشـاعره،   »جهـم بـن صـفوان   «وي در اين رابطه با معرفي چهار نظريه: اعتقـاد  
هـا بـه دو نظريـه     ت آنبازگش ـكـه   –ز معتزله و مذهب اكثـر معتزلـه   ا» حسن بصري«مذهب 

معتقد اسـت از آنجـا كـه اعتـزال و يـا تفـويض        - باشد و اعتقاد به تفويض مياعتقاد به جبر 
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باشند، با ابطال جبر، اعتزال نيز باطل شده و در نتيجـه اختيـار و    زيرمجموعه اعتقاد به جبر مي
  خواهد شد. مؤلف در اين زمينه دلايل زير را آورده است:ثابت » امر بين الامرين«يا 

كنـد؛ بـراي    هر انساني در خودش وجود اختيار به انجام يا ترك فعل را وجدان مـي  .1
همين بين مجازات كسي كه به زور عملي را انجام داده و كسـي كـه از روي اختيـار انجـام     

  داده تفاوت وجود دارد.
احسـان و قـبح ذم بـر آن و حسـن ذم بـر گنـاه را       . ما به طور قطعـي حسـن مـدح بـر     2

كنيم، امـا آتـش را بـه     سرزنش مي ،دانيم. براي همين كسي كه طفلي را در آتش بيندازد مي
  كنيم. علت سوزانندگي آن سرزنش نمي

. افعال ما اگـر مخلـوق خـدا باشـد، فرقـي بـين حركـات مـا و حركـات جمـاد بـاقي            3
  ماند.  نمي

داوند تعالي باشد و فعـل مـا بـر اسـاس اختيـار مـا نباشـد، در        افعال ما اگر مخلوق خ .4
قبيح  خداوندنتيجه مكلف كردن، ، امر و نهي و وعد و وعيد و ارسال رسل و انزال كتب بر 

هـا را   و عبث است؛ آيا عاقلي مكلف كردن سنگ يـا درخـت را بـه نمـاز، حـج و ماننـد آن      
  كند؟ تجويز مي

ن نهايت ظلـم و جـور بـه خداونـد متعـال را واجـب       . اعتقاد به نظريه جبر، نسبت داد5
  شوند. كند؛ و مخلوقين حتي ابليس از تمام كارهاي قبيح و شر و معصيت و كفر تنزيه مي مي

دهد و هرگاه انصراف دهـد،   افعال انسان هنگامي كه بخواهد و اراده كند، روي مي .6
ه فعلـي از وي سـر بزنـد    شود. ولي اگر افعال منسوب بـه او نشـود جـايز اسـت ك ـ     انجام نمي
كه انجـام آن را اراده كـرده    كه راضي به انجام آن نبوده و فعلي انجام نشود درحالي درحالي

است. آيـا انسـاني را    باشد و معلوم است كه روي دادن افعال بر خلاف خواست انسان محال
  ي خوردن كند و نوشتن از او سر زند؟ اي كه اراده ديده

بنده و اسناد آن به او در قرآن، روايت و سخن عقلا، در مـوارد   . اضافه كردن فعل به7
  بسياري آمده است.
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. خداوند متعال مـؤمن را بـراي ايمـانش مـدح و كـافر را بـراي كفـرش ذم كـرده و         8
ي عقـاب بـراي معصـيت داده اسـت و بـه ثبـوت ثـواب و         ي ثواب براي طاعت و عده وعده

  عقاب براي مطيع و عاصي حكم كرده است.
كـار را در گنـاه    كافر را در كفـر و گنـه   ،معلوم قطعي است كه محال است خداوند .9

ها را به اين دلايل تـوبيخ كنـد و محـال اسـت كـه خداونـد خـود را از         سپس آن ،خلق كند
ي نظـر   فعلش منزه كند و سپس آن را به ديگري منسـوب كنـد كـه در ايـن صـورت لازمـه      

  متعال است كه از آن منزه است.مجبره، نسبت دادن كذب واضح به خداوند 
  خواهد. خداوند متعال، خير بندگان را مي .10
. خداوند بندگانش را به پيشي گرفتن در خيـرات و مسـابقه در طاعـات امـر كـرده      11

  است.
بين الامرين و بطلان جبـر باشـد، در    . وجود تنها يك نفر كه معتقد به اختيار، يا امر12ٌ

اين امر دليل الزامي براي مجبره اسـت، حتـي اگـر گوينـده آن     ه كافي است؛ و رد نظر مجبرّ
شـوند كـه هـر     ي خدا، ملـزم مـي   ها درباره سخن فاسق و يا كافر باشد، زيرا بر اساس نظر آن

سخني را صادق و هر اعتقادي را صحيح و فعلي را صواب بپندارنـد و ايـن نظـر هـر خطـا و      
ها از خداوند اسـت و بطـلان آن ضـروري     كند زيرا تمام آن كذب و شر و باطلي را نفي مي

  است.
  

  دلايل بررسي. نقد و 2-1-1-1
جبـر را در روش مؤلـف شناسـايي    هـاي رد اعتقـاد بـه     تـوان روش  با دقت در دلايل فوق مي

  نمود:
، مخاطـب را بـه تفكـر    هاي مبنـايي  : مؤلف با ايجاد سؤالطرح سؤالات مبنايي -1
به جبر، معماهايي در زمينه انسان، خدا و جهان ايجاد  به عبارت ديگر با اعتقاد كند. وادار مي

  ها پاسخ بگويد: شود كه جبرگرايان بايد به آن مي
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: خلق بدي از سوي او، انتساب امور لغـو بـه او ماننـد لغـو بـودن      خداوند  درباره الف)
 ارسال انبيا، لغو مدح مؤمن و ذم كافر، لغو خيرخواه بودن خداوند، لغو وعده ثواب و عقاب

  )4،5،8،9،10،11(دلايل 
معنا شدن مسئوليت اخلاقي و ديني. يكي شدن مقام انسان و ساير  : بيدرباره انسان ب)

  )1،3،5موجودات. (
معنا شدن اعتقاد بـه هـر گرايشـي حتـي      معنا شدن قانون عليت. بي : بيجهان  درباره ج)

  )6،7،12جبر. (دلايل 
هـاي رد   نتايج اعتقاد، از جملـه روش : توجه دادن مخاطب به رد لوازم ديدگاه -2

كند كه در اعتقاد به جبر فرقي بين مـا و جمـاد    گرايش است. در دليل سوم مؤلف اذعان مي
مانـد. در دليـل ششـم بـه سـر زدن افعـال بـدون خواسـت انسـان و در واقـع نـوعي             باقي نمي

  ومرج در اعمال و رفتار اشاره دارد. هرج
آور  در دليل دوازدهم، مؤلف بـر اسـاس الـزام    :استفاده از مباني طرف مقابل -3

كند كه وجود حتي يك نفر معتقـد بـه غيـر جبـر      بودن دلايل و مباني اعتقاد به جبر، بيان مي
  باطل كننده اين اعتقاد است.

در تعيين ميزان كارآمدي دلايل فوق در مقابل اشاعره، بايد به اين نكته توجه نمود كه 
است؛ در نتيجه دلايلي كه بـر مبنـاي اعتقـاد بـه     » ن و قبح شرعياعتقاد به حس«مبناي اشاعره 

رسد با توجه بـه   ها قابل پذيرش نخواهد بود؛ اما به نظر مي حسن و قبح عقلي باشد، براي آن
ومـرج اسـت، قابليـت سـاكت نمـودن       ي عقلي قبول آن ايجاد هـرج  دليل دوازدهم كه نتيجه

  رقيب وجود داشته باشد.
ده بود كه با ابطال جبـر، تفـويض نيـز باطـل خواهـد شـد، لكـن        همچنين شيخ ادعا كر

وجوه ابطال آن را به روشني بيان نكرده است. با دقـت در تاريخچـه اعتقـاد بـه تفـويض در      
محدود شدن قـدرت  «شود كه وي به يك اشكال اشاره كرده و آن موضوع  رساله معلوم مي

شود، چرا كه بـا   ن نظر نيز آشكار ميشده بطلان اي است كه با توجه به توضيحات بيان» الهي
اعتقاد به استقلال كامل انسان در افعال خـود، از سـويي سـبب اعتقـاد بـه ثنويـت شـده و از        

  شود. طرف ديگر به قانون عليت خدشه وارد مي
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  تعريف نظريه بر اساس معارف حديثي  .2-2
رائه تعريف مختار خـود  هاي رقيب با ادله عقلي و نقلي، مؤلف به ا بعد از باطل نمودن نظريه
  پردازد. اين امر به دو قسمت قابل تقسيم است: بر اساس ادله نقلي مي

با موضوع استطاعت پرداختـه   1احاديث مؤيد نظر مؤلف كه به بررسي احاديث الف) 
معناي عـامي اسـت كـه در تمـام     » توانايي انجام كار«رسد كه چون معناي  و به اين نتيجه مي

توان گفت كه اين معنا وجهي از معـاني امـر بـين الامـرين      است، لذا ميآن روايات موجود 
  است.

احاديث معرف امر بين الامرين كه مؤلف بر اساس احاديثي كه به موضوع امـور   ب) 
انـد   اشاره كـرده » مشيت، اراده، قضا و قدر، اذن، كتاب و اجل«ي:  گانه يا مراتب هفت 2سبعه
  د.ي در توضيح امربين الامرين دارسع

هاي ديني با در نظر گرفتن افعال الهي با مخلوقـات كـه    در واقع مؤلف بر اساس آموزه
ها بايد به صورت تدريجي و با فراهم كردن مقدمات و در نظر گرفتن زمان و مكان  امور آن

رسـد هـدف وي از كـاربرد     انجام بگيرد، براي افعال الهي ترتيـب قائـل شـده و بـه نظـر مـي      
» خواست خدا و قدرت انسـان در طـول يكـديگر   «، تفسير آن به معناي »احاديث امور سبعه«

بوده است. بر اين اساس مؤلف تعريف مختار خود از امربين الامـرين را بـه ايـن شـرح بيـان      
  كرده است:

هـا   مذهب اماميه و آن اين است كه افعال اختياري بندگان به قدرت و اختيار خودشـان از آن «
شوند و آن (افعـال اختيـاري) نسـبت     ين وسيله عقلا مستحق مدح و ذم ميها به ا شود و آن صادر مي

ها غير واجب است و آن (افعال اختياري) از فعل خدا در بنـده اسـت و    به قدرت و داعي و مانند آن
                                                 

باب الْهِدايةِ «و  »باب الاستطاعت« ،كافياز كتاب  7تا  1دوازده حديث در اين فصل آورده شده: حديث  .1
 انتخاب شده؛ مانند: »الاستطاعت«به نام  56باب  ،صدوقشيخ  التوحيدب و بقيه از كتا»  أَنَّها منَ اللَّه عزَّ و جل

»َةِ شيطاَعتاسنَ الم ادبْلعلْ لفقَاَلَ إِ عن ابي عبداالله عليه السلام انه سئل ه ،لَ كاَنوُاءعْلوُا الفَذَا فع....«  
باب الْمشيئَةِ و «و » ء في السماء و الأْرَضِ إِلَّا بسِبعة باب في أَنَّه لاَ يكوُنُ شيَ: «الكافياز  8الي  1حديث . 2

ء في  عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع أَنَّه قاَلَ: لاَ يكوُنُ شيَ« مانند: انتخاب شده،» باب المشيئة و الإرادة« التوحيدو » الإْرِادة
 هذإِلَّا بِه اءمي السلاَ ف ضِ وَالأْرمعنْ زلٍ فَمأَج تاَبٍ وك إِذْنٍ و و قَضاَء رٍ وقَد ةٍ وادِإر يئَةٍ وشعِ بِمبالِ السصْالخ  

لىَ  أَنَّهع رقْدكفَرََ  نقَْضِ  ي ةٍ فقََدداحو« .  
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قدرت بر فعل (در بنده) جز همراه باقدرت بر ترك (فعل) وجود ندارد و عباد قادر مستقل بر فعل و 
يابـد بلكـه آن    ها قبل از وقـت فعـل و تـرك (عمـل) تحقـق نمـي       ند و قدرت آنترك (اعمال) نيست

ها از سوي خداوند است و آن (انجام افعـال اختيـاري) شـامل     به معني عدم منع آن» اذن«مشروط به 
شود: مشيت، اراده، قضا، قدر، اذن، كتاب و اجل و اين موارد از سوي خداونـد بـه    امور هفتگانه مي

هستند و اين همان مذهب حقـي اسـت كـه بـر اسـاس      » تخليه«ها به معني  بلكه آنرسد  حد جبر نمي
  1.»آيد كنند، به دست مي ها بر جبر و يا بر تفويض دلالت مي جمع بين آيات و رواياتي كه ظاهر آن

  
  ارائه راه حل در موارد سكوت معارف حديثي .2-3

رسد از آنجـا كـه    اين نتيجه ميهاي احتمالي به  مؤلف به منظور حفظ تعريف خود از آسيب
قابـل تفسـير و   » امـر بـين الامـرين   «با كنار هم قرار دادن اطلاعات عقل و نقل، تمام زوايـاي  

  موضوع امر بين الامرين در زمـره  لذا ،فهم و دسترسي نيست  علاوه بر آن براي همگان قابل
ايمـان  «ايجـاد   موضوعات متشابه، به حساب آمده كه در اين صورت مراجعه به محكمات و

تـوان ايمـان اجمـالي را بـر اسـاس موضـوعاتي        ي آن ضـروري اسـت و مـي    درباره» اجمالي
  نمود.  محكم» بداء«همچون 

: علـم الهـي، مسـئله شـرور،      به اين ترتيب مؤلف در پاسخ به شبهات قابل طرح دربـاره 
جملـه  دهـد. از   هاي متفاوت و عدل الهـي، بـر اسـاس مبنـاي فـوق پاسـخ مـي        خلق از طينت

ترين محكماتي كه مؤلف از آن به منظور حل موضوع عدل و چگونگي تقسـيم خيـر و    مهم
  ها بهره برده، قانون لطف و استفاده از تأويل است. شر بين انسان

                                                 
اختيارهم و انهم يستحقون الرابع: مذهب الاماميه و هو ان افعال العباد الاختيارية صادرة عنهم بقدرتهم و « .1

عليها مدحا او ذما عقلا و انها غير واجبة بالنسبة الي قدرة و الداعي و نحوهما التي هي من فعل االله في العبد و 
ان القدرة علي الفعل لا تكون الا مع القدرة علي الترك و ان العباد ليسوا بقادرين بالاستقلال علي شي من 

قق قبل وقت الفعل و الترك بل هي موقوفة علي الاذن بمعني عدم المنع من الفعل و الترك فقدرتهم لاتتح
االله لهم و هو شامل للامور السبعة: المشية و الارادة و القضاء و القدر و الاذن و الكتاب و الاجل و ان هذه 

الجمع بين  الاشيا من االله لاتصل الي حد الجبر بل هو بمعني التخلية و هذا هو المذهب الحق الذي يحصل به
 ».الايات و الروايات الدالة بظاهرها علي الجبر و الايات و الروايات الدالة بظاهرها علي التفويض
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به اعتقاد مؤلف تأويل در موارد ممكن كه موهم جبر باشد، براي اهـل فـن و آشـنا بـه     
 ــ ف از تأويــل بــر اســاس جســتجو در معارضــات قطعيــه واجــب اســت. مبنــاي اســتفاده مؤل

هاي بليغ عربي در صورت وجود قرينه حاليه و مقاليه يا دلالت عقليـه، اسـتوار اسـت     تركيب
كه با استفاده از آن حديث بر مجاز حمل شده و يا از معناي عام به معناي خاص عدول شده 

ر اسـتفاده  است. به طور مثال مؤلف از تخصيص عام به خاص در تأويل احاديث قضـا و قـد  
 ،1ج ش،1365 (كليني، »يرُالخَ يهدي يلَع يتجرَن اَمي لطوب«نموده و به همين اعتبار عبارت 

) را به وسيله تخصيص خير به بعضي از اقسام آن به معناي جـزاي خداونـد بـا طـول     154ص
  عمر و سلامتي و از اين قبيل امور به بنده، از شمول خود خارج ساخته است.

  
  دلايل بررسينقد و . 2-3-1

شود، امـا   كه در روايات آمده حل مي» خلق از طينت طيب«موضوع » لطف«بر اساس قاعده 
هـاي ايجادشـده بـراي انسـان، مسـتعد انجـام        زمينه  مهم در اين ميان اين است كه همهمسئله 

كنـد؛   كـه زمينـه انجـام معصـيت را فـراهم مـي      » خلـق از طينـت خبيـث   «طاعت نيستند مانند 
توان پرسيد چرا لطف خدا شامل بعضي نشـده اسـت؟    كه بر اساس قاعده لطف، مي يدرحال

در نتيجه بايد معلوم شود كه آيا لطف عقلا بر خـدا واجـب اسـت؟ دو دسـته پاسـخ بـه ايـن        
  سؤال متصور است:

مانند آنچه شيخ حرّ به آن قائل است. در نتيجه عدم وجوب لطـف بـر    ؛پاسخ منفي -1
  شود. ي اسباب زندگي مادي قرارگرفته و اشكال بر طرف مي زمرهها در  خداوند، طينت

) بيان نموده كـه در  460تا، ص بي مانند آنچه علامه شعراني (شعراني، ؛پاسخ مثبت -2
ها قائل به تفصيل شد و بر اساس ويژگي عـالم و اخـتلاط    اين صورت يا بايد بين انواع زمينه

شـود امـا بـراي همـه يكسـان نيسـت و يـا         خير و شر، گفت كه لطف خداوند شامل همه مي
هـا،   مواردي همچون خلق از طينت خبيث را رد نمود كه در صورت اثبات تواتر معنـوي آن 

  مشكل است.
كند:  اي يادشده كه هر كس بر اساس آن عمل مي باره در قرآن كريم از شاكله اين در

واقص روحي و صـفات اخلاقـي ناشايسـت    ). رفع ن84(الاسراء:  »شاكلتَه  قلُْ كلٌُّ يعملُ على«
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تـلاش بـراي رفـع     شـده و  ها ابلاغ اند، توسط پيامبران به انسان كه افراد در آن تصرفي نداشته
ترين  و بزرگ )30ص ،1ش، ج1365 بر همه واجب بوده (كليني، 1ها به فرموده ائمه (ع) آن

آزمون انسان در اين دنيا به شمار رفته و ساير اتفاقات زندگي او متناسب با كمك به وي در 
افتد. به نظر، با لحاظ وجود شرط نرسيدن لطف به حد جبـر، هـر    هايش اتفاق مي رفع نقصان

  .بشونددو نظر فوق در يك نقطه، به عدل الهي منتهي 
تأويل، غالباً با محوريت تأويل آيات قران كـريم  ي  شده درباره همچنين مباحث مطرح

ي تأويل احاديث به نحو ديگري تبيين گردد. اگر رابطه  تواند درباره است و اين موضوع مي
تر باشـند، آنگـاه    تر و روايات عام بين آن دو را عموم و خصوص مطلق بدانيم و قرآن خاص

ي روايات نياز به تعريف قوانين جديد شود و برا قوانين تأويل در قرآن شامل احاديث نيز مي
هست. علاوه بر آنكه بايد توجه كرد با وجود آسيب نقل به معنا در روايات، قـوانين تأويـل   

  آن چگونه خواهد بود؟
  

  نقد و بررسي رويكرد مؤلف با عالمان شيعه .2-4
شـيعه را   در بـين علمـاي   نيالامربين  ، نه تعريف از امرٌمرآة العقولعلامه مجلسي در كتاب 

) كه بـا دقـت در آراي علمـاي شـيعه بـا      208ص ،2ق، ج1404 آوري نموده (مجلسي، جمع
شود قدر مشترك نظـرات ايشـان در اثبـات و تعريـف      رويكردهاي مختلف علمي معلوم مي

بين الامرين، ارجاع به ايمان اجمالي و نياز بـه رشـد آن بـه جهـت فهـم معنـاي امـر بـين          امر
  باشد.  الامرين مي
نين در تفسير امر بين الامرين بين متكلمان اماميـه، سـه معنـاي: خلـق تـوان انجـام       همچ

بابويــه و شــيخ مفيــد)، علــت قريــب و علــت بعيــد (نصــير الــدين طوســي،  دادن كارهــا (ابــن
عبدالرزاق لاهيجي)، ياري خدا و قدرت انسان (فيض كاشاني) قابل تفكيـك اسـت كـه بـه     

  گردند. ب بازمينظر با اندكي اغماض همگي به يك مطل
ترين نظـر در بـين    ترين و مهم در حال حاضر نظريه ملاصدرا در امر بين الامرين، شايع

 ،ق1417 (شـيرازي،  »خلـق الاعمـال  «باشـد. وي نظريـه خـود را در رسـاله      علماي شـيعه مـي  
                                                 

  .»مسلمٍ أَي علمِْ التَّقوْى و اليْقين  كُلِ  فرَِيضَةٌ علىَ  طلَبَ العْلمِْ. «1
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 ـقَفَ هفسنَ فرَعن م«) بر اساس روايت 278ص رَد عف ـر  بدر قالـب تمثيـل توضـيح داده و   » ه 
  هاي فلسفي مستدل نموده است. سپس آن را بر اساس برهان

توان به امام خميني (ره)، علامه  اند، مي از جمله بزرگاني كه نظريه ملاصدرا را پذيرفته
تقريـرات  طباطبايي و آقاي سبحاني اشاره نمود. بر ايـن اسـاس امـام خمينـي(ره) در كتـاب      

دو انسان كه يكي از هنگام تولد خـود نـور    ، درك موضوع امر بين الامرين را به مثالفلسفه
را بر اساس انعكاس آيينه درك كرده و ديگري نور را به طور مستقيم ديده، تشبيه نمـوده و  

  ).321ص ،2ش، ج1318 توضيح داده است. (موسوي خميني،
اي در بياورد و بـه او   با مثال كسي كه دختر خود را به ازدواج بردهنيز علامه طباطبايي 

و لوازم زندگي بدهد و سـپس در جمـع بـين بردگـي و مالكيـت او بحـث شـود، در        مسكن 
) در ايـن زمينـه   100ص ،1ق، ج1417 ، توضيح امر بين الامرين سعي كرده است. (طباطبايى

آقاي سبحاني با ارائه دو مثال: يكي مانند ملاصدرا استناد بـه حـديث يادشـده و ديگـري بـه      
هـاي آن، در توضـيح مطلـب     ديوار و صفات و ويژگي انعكاس نور خورشيد توسط آيينه بر

  )64ق، ص 1418 تلاش نموده است. (سبحاني،
شـود هرچنـد مبنـاي روش شـيخ بـر اسـتفاده از ادلـه نقلـي بـه           به اين ترتيب معلوم مي

خصوص روايات استوار بوده و تعريف وي از عقل تابعي از احاديث است، ليكن نتايج وي 
باشد. ضمن آنكه وي به اين وسيله صـحت ابـزار اثبـات     نگ ميبا نظرات علماي شيعه هماه

خود يعني روايات را نيز آشكار كرده است. همچنين ارجاع امربين الا مرين به امـور سـبعه،   
  اند. باشد كه ديگران از آن نام نبرده از جمله ابتكارات شيخ در تقريب موضوع به ذهن مي

  
  گيري نتيجه
روشـمند، كـاربردي و ضـروري در موضـوع احاديـث       نتايج ايـن پـژوهش نمونـه    .1

از امتيـازات روش وي اسـتفاده از دو    دار اسـت.  عقيدتي و غير فقهي از نوع صـعب و شـبهه  
ي فصـول) و نـوع متفـاوت توجـه بـه       دسته خانواده احاديث (روايات هر فصل، روايات همه

  باشد. مفردات مي
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بـه منظـور صـحت     ؛سـت كـه اولاً  حد استفاده مؤلف از عقل تابعي از ادله نقلـي ا   .2
قبـول   كـه مـورد  » تواتر معنوي«احاديث مورد استفاده، از منابع هماهنگ با نظرات خود و از 

رد ادله عقلي بر اسـاس ادلـه نقلـي در شـناخت معرفـت      كرده و ثانيا؛ً   همگان است، استفاده
 كند.مي ديني را مشخص

ات است. بر اين اساس وي از نيفاده از ادله عقلي ارجاع به يقيروش مؤلف در است  .3
هاي: طرح سؤال، نشان دادن تنـاقض در عقيـده، محسـوس سـازي بـه معقـولات و رد        روش

 لوازم شبهه و پرداختن به آنها به صورت جدلي و يا نقضي استفاده كرده است.

تـوان گفـت    ارچوب حـداكثر اتفـاق نظـرات، مـي    س حركت مؤلـف در چ ـ بر اسا .4
ه به قلم روان مؤلف و حداقل استفاده وي از اصـطلاحات،  مخاطب رساله خواص؛ و با توج

باشند. در نتيجه مؤلف تمام تلاش خود را در ارائه پاسخ جامع و  مخاطب وي ساير مردم مي
  .مانع نموده است

  
  منابع

 ترجمه امير توحيدي ،قرآن كريم -

، قــم: الذريعــة إلــى تصــانيف الشــيعةق)، 1408( ، محمــد محســنتهرانــى آقــا بــزرگ -
  اسماعيليان و تهران: كتابخانه اسلاميه. 

  دارالتعارف للمطبوعات. بيروت: ،اعيان الشيعهق)، 1406( سيد محسن امين، -
  ، قم: مجمع الفكر الااسلامي.فرائد الاصولق)، 1419( انصاري، مرتضي -
  قم: نشر تفكر. ،نهاية الأصولق)، 1415( بروجردى، سيد حسين -
  تهران: داوري.  ،مصباح الأصولق)، 1417( خويي، ابوالقاسم -
  قم: انتشارات دليل ما.   ،فهرس التراث ق)،1422( حسينى جلالى، سيد محمد حسين -
  قم: آل البيت. ،كفاية الاصولق)، 1409( خراساني، محمدكاظم بن حسين -
تهــران:  ،هــاي ايــران نوشــته ي دســت واره  فهرســتش)، 1389( مصــطفي ،درايتــي -

  .د مجلس شوراي اسلاميو مركز اسنا كتابخانه، موزه
ات قـاهره: الكلي ـ  ، احمـد حجـازي احمـد،   اساس التقـديس ق)، 1406( فخر الدين ،رازي -

  الازهريه.
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(محاضرات لسيد الخمينـي)، قـم:    الأثر في الجبر و القدرق)، لب 1418( سبحاني، جعفر -
  موسسه الامام الصادق(ع).

  . تهران: انتشارات اسلاميه، شرح فارسى تجريد الاعتقاد(بي تا)،  ابو الحسن  شعرانى، -
  تهران: الحكمة. ناجي حامد،تصحيح  ،خلق الاعمالق)، 1417( صدرالدين شيرازي، -
، قـم: مكتبـة النشـر    الميـزان فـي تفسـير القـرآن     ،ق)1417( ، محمـد حسـين   طباطبايى -

  . الإسلامي
  .  مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، قم:وسايل الشيعة  ق)،1409عاملى، محمد بن حسن ( -
مركـز احيـاي تـراث     ،نسـخه خطـي   ، قـم: الكافر و الغرض منـه خلق  رساله، ــــــــــــ  -

  اسلامي. 
بيروت:  ، ، احمد بن حسين ابى هاشمالخمسةشرح الأصول ق)، 1422( قاضى، عبد الجبار -

  . دار احياء التراث العربي
  ، تهران: دارالكتب الإسلامية. الكافيش)، 1365( كليني، محمد بن يعقوب -
  قم:دار الحديث.   ،الكافيق) 1429(ــــــــــــ ،  -
تهـران: وزارة الثقافـة    ،بيابـاني محمد تصحيح  ،توحيد الإماميةق)، 1415ملكي، محمدباقر( -

  والإرشاد الإسلامي. 
، تهـران:  مرآة العقول في شرح أخبـار آل الرسـول  ق)، 1404( مجلسي، محمد بـاقر  -

  دارالكتب الإسلامية.
دايرةالمعــارف ، ش)1380(و جمعــي از نويســندگان ؛ محمــدكاظم موســوي بروجــردي، -

  بنياد دايرةالمعارف اسلامي ، تهران:بزرگ اسلامي
، اردبيلـي  سـيد عبـد الغنـى   تصـحيح  ، تقريرات فلسفهش)، 1381( االله موسوي خميني، روح -

  تهران: موسسه تنظيم آثار امام خميني.
 .قم: نشر بلاغت عرفان،حسن تصحيح ، جواهر البلاغهش)، 1381( هاشمي احمد - 
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  79-101، صص28، پياپي1394، زمستان4سال دوازدهم، شماره

  
  مذهب بر داوري نجاشي بررسي تأثير عنصر

   درباره راويان واقفي
  

  1يجلال يمهد
  2يسمانه رباط

  19/4/1393تاريخ دريافت:
 18/8/1394تاريخ تصويب:

  چكيده
يـت راويـان از سـوي    در ميان شرايط مطرح شـده بـراي پـذيرش روا   

تقسيم حديث  خر، عنصر مذهب نقش محوري در حديث پژوهان متأ
آورد كـه   كند و اين خود سوالي را به وجود ميبه انواع اربعه ايفا مي

مذهب راوي چنين نقش محوري را داراست كه بـر اسـاس   آيا واقعا 
          ؟آن بتوان درجات روايات را پي ريزي كرد

اين نوشتار بر آن است كه مقوله مذهب راوي را نزد چهره شـاخص   
بـا بررسـي جايگـاه    . رجالي شيعه، ابوالعباس نجاشـي، بررسـي نمايـد   

رح و راويان واقفي مـذهب در فهرسـت نجاشـي و تحليـل الفـاظ ج ـ     
شود كه مذهب واقفـي  تعديل به كار رفته در مورد ايشان، روشن مي

بلكه ميزان تطابق راوي بـا دو   ،نزد نجاشي ملاك ضعف راوي نبوده

                                                 
  دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد. 1

a.jalaly@ferdowsi.um.ac.ir 
 سـنده ي(نو مشـهد  يدانشگاه فردوس ـ اتيدانشكده اله ثيارشد علوم قرآن و حد يكارشناس دانش آموخته. 2

 Srobati1365@gmail.com                                       مسئول)
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قله بلند صدق و ضبط معيار داوري رجالي وي، پيرامون راويان واقفه 
بنـدي ارائـه شـده از سـوي     بوده است. از اين رو بازنگري در تقسـيم 

بر اساس تفاوت مذهبي و بدون توجه به اصل پذيرفته مكتب حله كه 
گذاري شده و سبب كنار گذاشتن بخـش  شده نزد متقدمان شيعه پايه

هـا شـده   قابل توجهي از روايات بـه دليـل غيرامـامي بـودن راوي آن    
 .يابداست، ضرورت مي

 
  . مذهب راوي، شرايط راوي، واقفه، نجاشيهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

ان دومين منبع مهم براي شـناخت ديـن و ميـراث مانـدگار معصـومان (علـيهم       حديث به عنو
توجه دانشمندان مسلمان بوده است و دغدغه آنان بـراي   السلام) هماره در طول تاريخ مورد 

هاي ها و تقسيمايجاد دانش پاسخ به پرسش صدور يا عدم صدور آن از جانب معصوم سبب 
رهگـذر   مختلف حديثي شده است. سند حديث تكيه گاه آن اسـت و بررسـي سـند كـه از     

بررسي حال تك تك راويان و تعيين بود يا نبود شـرايط لازم بـراي پـذيرش روايـت آنـان      
                                  حدودي به پرسش مذكور پاسخ خواهد داد.  پذيرد تا صورت مي

مطرح شده براي پذيرش روايت راويان از سوي حديث پژوهان به هاي  در ميان بايسته
كنـد.   تقسيم حديث به انواع اربعه ايفا مي خصوص متاخران، عنصر مذهب نقش محوري در 

آيـد كـه بـا سـندي متصـل توسـط        در نظر عالمان متاخر شيعه، حديثي صحيح به شـمار مـي  
 ق،1401(عـاملي،  يت شده باشـد مانند خودشان در تمامي طبقات روا اماميراويان عادل و 

          )269ص تا،؛ بهائي عاملي، بي77ق،ص1408؛ عاملي، 93ص
و ممـدوح   مذهب اماميخبر متصلي است كه تمامي سلسله سند  نيز حديث حسن،

) و 269ص تـا، ؛ بهـائي عـاملي، بـي   77ص ق،1408؛ عـاملي،  93ص ق،1401 عاملي،( باشند
تصريح به وثاقت  موثق خبري است كه نسبت به كليه افراد سلسله سند در كتب رجال شيعه 

 ق،1401عـاملي، ( باشـند  غيـر امـامي  شده باشد، اگر چه بعضي از افـراد زنجيـره حـديث    
  . )269ص تا،؛ بهائي عاملي، بي77ص ق،1408؛ عاملي، 93ص
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ارزيـابي راويـان پديـد     ي دخالت مذهب در شرايط راوي، دگرگوني مهمي در حـوزه 
آورد و از آن پس احراز وثاقت در نقل و گزارش براي پذيرش احاديث راوي كافي نبود و 

شد. اين امر پيامدهاي گوناگوني را علاوه بر آن امامي مذهب بودن راوي نيز بايد احراز مي
و تضـعيف   ي غيرامـامي  ي آن پيامدها كنار نهادن روايات راويان ثقـه  بر جاي نهاد؛ از جمله

در تعامـل بـا روايـات ضـعيف،     » عمـل اصـحاب  «آنان، برجسته شدن معيارهاي ديگر ماننـد  
  ناسازگاري ميان ديدگاه رجالي و تطبيق فقهي. 

شـود. و بـا   هاي راويان غيرامامي كنار نهـاده مـي  با مبنا قرار دادن مذهب راوي، روايت
مانـد و سـر انجـام در     ات تهـي مـي  كنار گذاردن اين روايات ، دست فقيه از بسياري از رواي

شود براي خروج از بن بست به عمل اصحاب، چنـگ زنـد. فقهيـان     موارد فراواني ناچار مي
انـد تنهـا بـا ديـد رجـالي بـه       مكتب حله همچون علامه حلي آنگاه كه كتاب رجالي نگاشـته 

وان روايـات  نهند و بـا شـمار فـرا    اند و آنگاه كه پاي به ميدان تطبيق فقهي ميراوي نگريسته
شـوند، ديـدگاهي جـز    راويان غيرامامي موثق (حديث موثق) و روايات ضـعيف روبـرو مـي   

  ). 230-226ش، ص1390پوري، گزينند(حسينديدگاه رجالي بر مي
ريشه اين دوگانگي، مبنا قرار دادن مذهب راوي است كه سبب كنـار نهـادن روايـات    

بينـد كـه از   د را بـا روايتـي روبـرو مـي    راويان غيرامامي شده است و آن گاه كـه فقيـه، خـو   
تمسك به آن ناگزير است، به ناچار به رواياتي كه خود نامعتبر (روايت ضعيف) و يا ملحـق  

 جويد.به نامعتبر (روايت موثق) دانسته است تمسك مي

با توجه به اين نكته كه آبشخور اطلاعات رجالي متاخران، متقدماني همچون نجاشـي   
ين امر كه نظر آنان به دليل نزديكـي بـه عصـر راويـان قابـل اسـتماع اسـت،        بوده و با لحاظ ا

بررســي ديــدگاه رجــاليِ نامــدار شــيعه، ابوالعبــاس نجاشــي، در خصــوص مــذهب راويــان   
بنـدي ارائـه   راهگشاي ما در تعامل با روايت چنين راوياني خواهد بود و بازنگري در تقسـيم 

هبي و بدون توجه به اصل پذيرفته شده نزد شده از سوي مكتب حله كه بر اساس تفاوت مذ
يابد. از آنجـا كـه بررسـي تمـام مـذاهب       گذاري شده است، ضرورت ميمتقدمان شيعه پايه

باشـد و از سـوي ديگـر تعـداد راويـان      مطرح شده در رجال نجاشي در اين مقال ميسر نمـي 
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يرامـون راويـان   واقفي نسبت به ديگر فرق شيعه بيشتر است، صرفا به واكاوي نظـر نجاشـي پ  
  پردازيم.  اين فرقه مي

پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه نجاشي، تا چه ميزان گرايش و اعتقاد واقفـه را  
در ارزيابي راويان و به تبع آن در پذيرش مرويات آنـان دخيـل دانسـته اسـت؟ اگـر واقفـي       

مذهبان چه بوده بودن عاملي موثر در جرح آنان است، دليل استثنا و توثيق شماري از واقفي 
اين نوشتار با بررسي كلام نجاشي پيرامون راويان واقفه و توثيـق يـا تضـعيف آنـان،      1است؟

  دهد. ميزان اثر گذاري ضعف مذهب راوي در داوري رجالي وي را مورد ارزيابي قرار مي
  
  مفهوم شناسي مذهب و فرقه. 1
  . معناي لغوي1-1

گرفته شده است كه معناي اصلي آن جداكردن و گسسـتن  » فَرقْ«در لغت از ماده  فرقهواژه 
؛ »: القطعة المنفصلة، و منه: الفْرقْةَُ للجماعة المتفردّة من النّـاس  الفْرقُْ«نويسد: است. راغب مي

 در مـورد  -فرقَْـة  -اى جدا شده است، و از اين معنى اسـت واژه  به معني قطعه و تكه»  الفرقْ«
  اند. يگر مردمان جدا و بريده شدهجماعتي كه از د

(خليـل بـن    انـد را به معناي گروهي از مردم آورده» الفرقْه«قريب به اتفاق لغويون واژه 
ق، 1414 ؛ ابــن منظــور،632ص ،ق1412؛ راغــب اصــفهاني، 147، ص5ق، ج1409احمــد، 

  ).396ص، 3، جق1414؛ حسيني زبيدي، 471، ص2ق، ج1414؛ فيومي، 244ص ،10ج

                                                 
م مـريم  ننگاشـته خـا   »جايگـاه مـذهب راويـان   «اي بـا عنـوان   درباره پيشينه اين بحث گفتني است كه مقاله .1

منتشر شده است كه در آن بـه بررسـي شـرط مـذهب راوي و      72اره قبادي در مجله مقالات و بررسي ها شم
پردازد و به ارائه آماري گذرا از راويان غيـر امـامي در   ديدگاه فقها در تعامل با روايات راويان غير امامي مي

كنـد كـه تنهـا يـك درصـد      كند. و در نهايت اينگونه بيـان مـي  رجال نجاشي و ميزان تضعيف آنان بسنده مي
اند. وجه تمايز نگاشته حاضـر بـا اثـر مزبـور در     در رجال نجاشي به دليل ضعف مذهبي تضعيف گشتهراويان 

آن است كه آن اثر بيشتر به بررسي جايگاه مذهب در پذيرش و يا عدم پـذيرش روايـات راويـان غيرامـامي     
راويان واقفي و ميـزان  پرداخته است، لذا مقاله مزبور با تمركز بر يك مذهب به طور مبسوط و با استقراء تام 

 پوشاني ندارد.نمايد. لذا هيچ همتاثيرگذاري مذهب واقفه در جرح يا تعديل راويان را بررسي مي
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باشد. واژه شناسان از ريشه ذهب كه به معناي گذشتن و رفتن است، مي »مذهب«واژه 
المذهب ما يميل اليه من الطرق سواء كان يطلق القول فيه أو لا «اند: آن را اينگونه معنا كرده

؛ مذهب روشـي اسـت   »يطلق و الشاهد أنك تقول هذا مذهبي في السماع و الأكل و الشرب
غبت وجود داشته باشد، چه آن روش قولي باشد يا نباشد، شـاهد ايـن سـخن آن    كه به آن ر

ــي   ــه م ــه اينگون ــت ك ــت    اس ــن اس ــيدن اي ــوردن و نوش ــنيدن، خ ــن در ش ــد: روش م  گويي
  ). 217ق، ص1400(عسگري،

هـا بـر او تنـگ    ؛ راه»ضاقت عليه مذاهبه اي طرقـه «گويد مي جمهره اللغهابن دريد در 
مذهْباً حسناً،   فلانٌ  ذهَب «اند: ). ارباب لغت اينگونه نوشته307ص، 1تا، ج(ابن دريد، بي شد

؛ فلاني مذهب نيكـويي را رفـت، بـه معنـاي آن اسـت كـه طريقـه و روش        »أيَ طريقةً حسنةًَ
، 1ج ق،1414؛ ابــن منظــور362، ص2ق، ج1404(ابــن فــارس اي را پــيش گرفــتپســنديده

: المعتقََـد   المـذهْب «نويسـد:  ابن منظور مي ).506، ص1، جق1414؛ حسيني زبيدي، 394ص
ــذي ــذهب  ال ي  ــه ــي    »إِلي ــت م ــوي آن حرك ــه س ــه ب ــت ك ــادي اس ــذهب اعتق ــد(ابن ؛ م كن
) و وجه تسميه معتقدات انسان به مذهب آن است كه انسان به 394، ص1ق، ج1414منظور،

  كند.ها حركت ميسوي آن
به معناي روش و طريقـه خـاص اسـت،     با توجه به آنچه از كتب لغت بيان شد، مذهب

  اعم از روش اعتقادي يا روش فرد در اعمال و رفتار مختلف.
  

  . مفهوم اصطلاحي1-2
شـناختى و تـاريخى بـه     كلمه فرقْه در اصطلاح، آنچنان كه از كاربرد اين واژه در منابع فرقـه 

شـود كـه   مـي  رسد معنايي نزديك به معني لغوي دارد و به گروهي از مـردم اطـلاق   نظر مى
ديني مشترك يا برداشت مشتركي از دين دارند و به رغم وحدت نظـر بـا    خواست و عقيده

اي مسائل و جزئيات كلامي و عقيدتي با آنان اختلاف همتايان خود در كليات دين، در پاره
  ).18-16، ص 1ش، ج1388 (صابري، انديافته

عنـي روش و طريقـه دارد. در   مذهب در اصطلاح، معنايي نزديك به معناي لغوي آن ي
اي خاص در فهم مسائل اعتقادي است ماننـد مـذهب شـيعه اماميـه يـا      اصطلاح كلام، طريقه
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اشعري. در اصطلاح فقه روشي خاص در استنباط احكام كلـي و فرعـي از ظـواهر كتـاب و     
  ). 252، ص2ش، ج1379(حسيني دشتي،  سنت است مانند فقه مذهب جعفري يا حنفي

رسد كه نقطه اشـتراك تعريـف اصـطلاحي مـذهب در علـوم      ين به نظر ميبنابراين چن
مختلف راه و روش خاص در آن حوزه است؛ كاربرد ايـن واژه در حـوزه كـلام حـاكي از     
گرايش كلامي فرد و در حوزه فقه نشان از روش فقيه در استنباط احكام شرعي دارد. نحوه 

ت كـه واژه مـذهب نـزد وي، بسـيار     كاربرد واژه مذهب در كلام نجاشي حـاكي از آن اس ـ 
هاي كلامي راويـان را مـد نظـر    نزديك به معناي لغوي آن يعني راه و روش بوده و گرايش

  داشته است. 
» صـحيح المـذهب  «نجاشي تعابير ذيل را براي بيان عقايد راويان بـه كـار بسـته اسـت؛     

 78صهمـان،  ( »واقفي المذهب«)، 374، 349، 260، 148، 124، 121، صق1416(نجاشي، 
، 122، 80، 67ص ،(همــان» فاســد المــذهب«) ، 428ص (همــان، »غــال المــذهب«) ، 259 و

(همـان،  » عـامي المـذهب  «) و 418، 68ص(همـان،  » مضطرب المـذهب «)، 337، 268، 267
  ).350ص

رود، كـه همـان   به هر روي اصطلاح فرقه و مذهب در اين مقال به يك معنا به كار مي
  است.گرايش اعتقادي راويان 

  
  فرقه واقفهآشنايي با . 2

 وقف در لغت به معناي ايستادن و خودداري از اظهار نظر قطعي پيرامـون يـك مسـاله اسـت    
). بعد از شهادت امام كاظم (ع) شيعيان در مسئله امامت 881ق، ص 1412(راغب اصفهاني، 

و جانشيني ايشان به دو گروه تقسيم شدند: برخـي شـهادت ايشـان را در زنـدان سـندي بـن       
موسـوم   »قطعيـه «شاهك پذيرفته و به امامت علي بن موسي (ع) معتقد بودند، اين گـروه بـه   

امام كاظم (ع) و امامت امام رضا (ع) قطع و يقـين داشـتند. دسـته    گشتند چرا كه به شهادت 
دوم از  اعتراف به امامت امام رضا (ع) سرباز زده و در امامت موسي بـن جعفـر (ع) توقـف    
كردند. اين گروه كه به سبب طرح عقايـد مختلـف بـه چنـد شـاخه قابـل تقسـيم هسـتند بـه          



 85   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

؛ 328، ص2ق، ج1411مقـــاني، ؛ ما82-80ق، ص1404(نــوبختي  مشــهور شــدند   »واقفــه «
 ). 90-89ش، ص1360؛ اشعري، 198-197، ص1ق، ج1417شهرستاني، 

  كند: هايي تقسيم مي نوبختي واقفه را به گروه
زنـده اسـت، او مخفيانـه از زنـدان      (ع)گروه اول معتقد بودند كه موسي بـن جعفـر   .1

نـين وانمـود   بيرون آمده بدون اينكه كسي او را ببيند و خليفه به نيرنگ و افسـون چ 
كرد كه او مرده است اما  او زنده است. همو مهدي قائم اسـت كـه جهـان را پـر از     

  عدل و داد خواهد كرد. 
  إِنَّمـا سـمي  : «) نقـل شـده اسـت   عگروه دوم با توجه به رواياتي كه از امـام صـادق(   .2

مـوت     القْاَئمـا يم ـدعب قُومي أَنَّهل [ًماقاَئ] «   ،؛ طوسـي،  30، ص51، جق1403(مجلسـي
) معتقد بودند كه امام موسي بن جعفر(ع) از دنيـا رفتـه اسـت امـا     444ق، ص1411

  پس از مدتي دوباره زنده و در مكاني مخفي شده و همو قائم است.
گروه سوم بر اين باور بودند كه موسي بن جعفر (ع) به دست بني عباس كشته شده  .3

 كند. د كرد و جهان را پر از عدل و داد مياست و در زمان قيام خود زنده خواه

از اعتقادات گروه چهارم آن بود كه امام كاظم(ع) كشته نشده اسـت بلكـه از دنيـا     .4
 گرداند.رفته است و خدا او را به سوي خود برده است و هرگاه بخواهد برمي

(ع) كـه   گفتند به علت ورود روايات مبتني بـر قائميـت امـام كـاظم     گروه پنجم مي .5
قابل تكذيب نيست و از سوي ديگر مرگ پـدران ايشـان كـه قابـل انكـار نيسـت و       

هاي مرگ ايشـان اسـت، مـا در ميـان ايـن دو دسـته روايـات         مويد صحت گزارش
هـاي قـانع    كنيم تا امـام رضـا(ع) بـا نشـانه     سرگردانيم  لذا بر امامت ايشان توقف مي

 ).82-80ق، ص1404(نوبختي،  كننده امامت خود را اثبات كند

كند، كه وجه مشترك تمام انواع واقفه، آن اسـت كـه   مطالب پيش گفته مشخص مي 
آنان معتقدند امام كاظم (ع) آخرين پيشواي برحق الهي است و بعد از او كسي را به امامـت  

  شناسند.نمي
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  واقفه فرقه . نجاشي و3
هـا را بـه    نفـر آن  26باشد كه نجاشي  نفر مي 31نجاشي  رجالتعداد راويان واقفي در كتاب 

نفر باقيمانده به طور ضمني ذيـل ترجمـه    5نمايد و به واقفي بودن صورت مستقل معرفي مي
گويـد وضـعيت    كند. وي آنگاه كه از ابراهيم بن ابي بكر  سـخن مـي  ديگر روات اشاره مي

دهد كه او نيز واقفي است و از امـام كـاظم (ع) روايـت     برادرش اسماعيل را نيز توضيح مي
كنـد بحـث واقفـي بـودن بـرادران و      كند. و آنجا كه از احمد بن محمد بن عمر  ياد مـي يم

 كشد.  جدش را نيز پيش مي

جا كه از عثمان بن عيسـى  كند. آن نجاشي به بازگشت و توبه دو نفر از واقفه اشاره مي
بـا  كند كه حكايت از بازگشـتن وي از وقفـش دارد  و    كند، روايتي از كشي نقل مي ياد مي

كند و روايات دال بر عـدم رجـوعش را    توجه به اينكه فقط به نقل خبر اول كشي بسنده مي
توان استنباط كرد نجاشي رجوع عثمان بن عيسـي را قبـول كـرده اسـت      كند، ميبازگو نمي
  ). 300، ص1416(نجاشي، 

وي در يادكرد عبيد االله بن أبي زيد أحمد بـن يعقـوب بـن نصـر الأنبـاري، روايتـي از       
آورد  كـه بـا امعـان نظـر بـه هـم عصـري         ابوغالب زراري مبني بر رجوع وي از وقفـش مـي  

ابوغالب با عبيد االله بن أبـي زيـد و آگـاهي بيشـتر از احـوال او، پيوسـتنش بـه اماميـه محـرز          
  ).  232ق، ص1416شود (نجاشي،  مي

يـق و تضـعيف آنـان توسـط وي روشـن      نحوه تعامل نجاشـي بـا راويـان واقفـي از توث    
شود؛ بدين معنا كه توثيق راوي واقفي حـاكي از عـدم مـدخليت مـذهب وي در داوري      مي

بود بايد تمام راويان واقفي مـذهب تضـعيف   رجالي نجاشي نسبت به اوست اگر جز اين مي
كند كـه مـلاك داوري او   مشخص مي» ثقه«اصطلاح  شدند. استفاده از درجات مختلفمي

  1.صدق و ضبط راوي است

                                                 
ثقه صفت مشبهي است كه دلالت بر دوام و ثبوت دارد، و مقتضـاي آن اطمينـان از عـدم كـذب و نسـيان       .1

شود. (مامقـاني،  است، چرا كه وثوق و اطمينان به فردي كه به  دروغ و نسيان عادت كرده است، حاصل نمي
  )146، ص2ق، ج1411
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از اين رو استثناي برخي راويان واقفي و توثيق ايشان دليل محكمي اسـت بـر ايـن امـر     
باشد و اعتقادات راوي مـادامي كـه او را   است كه اصل در انتقال احاديث صدق و ضبط مي

شـود (عتـر،    ندهد، مانع وثاقت وي نميبه سمت جعل حديث در جهت ياري مذهبش سوق 
هـاي مشـخص كننـده    ). يكـي ديگـر از جنبـه   103تـا، ص ؛ ابن صـلاح، بـي  83ق، ص 1418

جايگاه مذهب واقفه، بررسي راويان  واقفي مذهب تضعيف شده در عرصه حديث است تـا  
روشن شود ضعف مذهب راويان در تضعيف آنان در قلمرو حديث چه نقشي داشته اسـت.  

رو در ادامـه راويـان واقفـي مـذهب توثيـق يـا تضـعيف شـده را بـه تفصـيل بررســي           از ايـن  
  نمائيم.   مي

  
 كدؤ. توثيق م3-1

از نظر اكثر انديشمندان عرصه رجال بيانگر تاكيد هرچـه بيشـتر بـر وثاقـت     » ثقه ثقه«عبارت 
؛ مامقـاني،  192ق، ص1401؛ عـاملي، عبدالصـمد،   204ق، ص1408(عاملي ، باشدراوي مي

). نجاشي اين عبارت را درباره برخي راويان واقفي به كار برده است 160، ص2ق، ج1411
به  تا قاطعانه بيان كرده باشد كه مذهب آنان هيچ تاثيري در داوري رجالي وي نداشته است.

  عنوان مثال:
نجاشي در وصف عبد الكريم بن عمرو ملقب به كراّم، او را اكيدا موثق معرفي  الف)

تاكيد او بر وثاقت كراّم، گوياي عدم مدخليت واقفي  1.)145ق، ص1416(نجاشي،  كندمي
بودن در وثاقت اوست چراكه در صورت ارتباط اين دو به اهم، ضعف مذهبي او بايد سبب 

در » ثقـه ثقـه عينـا   «ترين درجات تعديل و توثيق را بـا تعبيـر   شد نه اينكه عاليتضعيف او مي
 حق او روا دارد!  

شي بعد از بيان قول كشي مبني بر واقفي بودن أحمد بن الحسن بـن إسـماعيل   نجا ب)
دانـد و  بن شعيب بن ميثم التمار، صراحتا او را تحت هر شرايطي مـورد اعتمـاد و وثـوق مـي    

ق، 1416(نجاشـي،   كنـد دستاورد حديثي او را صحيح و عاري از عيب و نقص قلمـداد مـي  
                                                 

]، كـان ثقـة ثقـة     على أبي الحسن [عليه السـلام   روى عن أبي عبد االله و أبي الحسن عليهما السلام، ثم وقف .1
 . عينا، يلقب كراما...
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ر هر صورتي نشان از عدم مـدخليت مـذهب راوي   تاكيد او بر موثق بودن راوي د 1.)74ص
  در وثاقت او دارد.

سماعه بن مهران از ديگر راويان واقفي است كه نجاشي به وثاقت او تاكيد كـرده   ج)
وي سـماعه را واقفـي معرفـي نكـرده اسـت لكـن شـيخ         2.)193ق، ص1416(نجاشي،  است

و 121، ص2ج ق،1413)و شــيخ صــدوق (ابــن بابويــه، 337ش، ص1373طوســي (طوســي، 
) قائل به واقفي بودن وي هستند. كشي روايتي از او دال بر امامـت امـام رضـا (ع) نقـل     138
اند سماعه واقفي نيست امـا  كه برخي از آن نتيجه گرفته 3)477ق، ص1409كند (كشي، مي

اند(شوشـتري،  هچه بسا واقفياني كه در جهت اثبات امامت امام رضـا (ع) روايـت نقـل كـرد    
  ).305، ص5ق، ج1419

، 1ق، ج1417در نهايت با توجه به قضاوت نجاشـي و ديگـر رجاليـان شـيعه (طوسـي،     
) پيرامون راوي مزبور وثاقـت او قابـل ترديـد نيسـت، امـا درمـورد مـذهب راوي و        150ص

رسد كـه در صـورت اثبـات واقفـي بـودن راوي، توثيـق       اختلافي بودن آن، چنين به نظر مي
نخواهد كرد همانگونه كه در مورد عبد الكريم بن عمرو بـن   موكد نجاشي پيرامون او تغيير

 صالح خثَعْمي با وجود اثبات واقفي بودن وي، بر وثاقت او تاكيد نموده است.

                                                 
، قال أبو عمرو الكشي: كان واقفا، و ذكـر هـذا عـن    أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار. 1

. و و روى عن الرضا عليه السـلام. و هـو    حمدويه عن الحسن بن موسى الخشاب قال: أحمد بن الحسن واقف
 كل حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه... . على

سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي ...ثقة، ثقة، و له بالكوفة مسجد بحضرموت و هو مسجد زرعـة   .2
 ... .بن محمد الحضرمي...و له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة

الحسـن الواسـطي و محمـد بـن      حدثني علي بن محمد بن قتيبة، قال حدثني الفضل، قال حدثنا محمـد بـن   .3
، سألت أبا الحسن الرضـا (ع) فقلـت جعلـت فـداك مـا فعـل        يونس، قالا حدثنا الحسن بن قياما الصيرفي، قال

أبوك قال مضى كما مضى آباؤه عليهم السـلام، قلـت فكيـف أصـنع بحـديث حـدثني بـه زرعـة بـن محمـد           
إن ابني هذا فيه شبه من خمسة أنبياء يحسد كما حسد ، أن أبا عبد االله (ع) قال  مهران  الحضرمي، عن سماعة بن

يوسف (ع) و يغيب كما غاب يونس و ذكر ثلاثة أخر قال كذب زرعة ليس هكذا حديث سـماعة، إنمـا قـال    
  صاحب هذا الأمر يعني القائم (ع) فيه شبه من خمسة أنبياء، و لم يقل ابني.
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برخي در توجيه چگونگي امكان جمع شدن وثاقت با مذهب واقفه برآنند كه با توجـه  
ئمه (ع) و نيز عالمان شيعي تا به شدت نهي از راويان واقفه و تاكيد بر دوري از آنان توسط ا

انـد، ثقـه دانستنشـان بـراي نقـل روايـات و اجـازه نقـل         خوانده 1»ممطوره«جا كه آنان را آن
روايت از ايشان، نشانه صدور آن روايات در زمان درستي مذهبشان بوده است. به خصوص 

، 1ق، ج1431(مامقـاني،   اگر از امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) نقل حـديث كـرده باشـند   
  ). 274تا، ص؛ بهائي عاملي، بي492ص

لكن وجود برخي روايات از امام رضا (ع) به نقل از راويان واقفه، كه بدون ترديد بعد 
برد . افـزون بـر ايـن عـدم     از وقفشان نقل شده است، درستي چنين برداشتي را زير سوال مي

رجال نجاشـي و ديگـر آثـار    تفكيك ميان حال استقامت و انحراف مذهبي راويان واقفه در 
ي  متقدم رجالي شيعه و همچنين عدم وجود چنين تفكيكـي در اسـناد روايـات كتـب اربعـه     

ها راويان واقفي مذهب حضور دارنـد، چنـين تـوجيهي را بـا چـالش      حديثي كه در سند آن
سازد. چنين توجيهي بيانگر اين امر است كـه عـدم تاثيرگـذاري مـذهب راوي در     روبرو مي

اي همچون مامقاني و شيخ بهايي روشن و واضح نبوده بر خلاف او نزد افراد برجستهوثاقت 
 شود كه عدم مدخليت مذهبِ راوي در وثاقت وي امري مبرهن است.آنچه ادعا مي

وجود رواياتي از واقفيان به نقل از امام رضا(ع) كه از سوي صاحب نظران شيعه تلقـي  
ي اعتبار يا  ضعف مذهبي در توثيق و داوري درباره به قبول شده است، بيانگر عدم مدخليت

  عدم اعتبار روايات آنان است.
(ع) روايتـي از امـام رضـا (ع) بـه      عيـون اخبـار الرضـا   به عنوان نمونه شيخ صـدوق در  

واسطه أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار واقفي مذهب، كه به شـهادت  
ق، 1416باشد(نجاشـي،  داراي دستاورد حديثي صحيح مـي نجاشي واقفي و مورد اطمينان و 

                                                 
است كه على بـن اسـماعيل، (يكـى از متكلّمـان     » ورهكلاب ممط«اين نام را كه برگرفته از تركيب اضافي  .1

شيعى) بر آنان نهاد و  بعدها به همان شهرت يافتند. كلاب ممطوره به سگ هايى گفته مي شود كه به وسـيله  
اند، و در اين حال بوي بدن آنها از مردار نيز بدبوتر است. علي بن اسـماعيل در منـاظره    آب باران خيس شده
واقفيه داشته، وقتي لجاجت آنها را در عدم پذيرش حق، مشاهده مي كند، آنها را بـه ايـن    اي كه با بعضي از

  )81ق، ص1404نام مي خواند. (نوبختي، 
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و ابن وليـد كـه از رجـال شناسـان و      2)20، ص2، ج1378(ابن بابويه،  كند، نقل مي1)74ص
شود نسبت به او نظر منفي نداشته بلكه نقد سـندي حـديث   ناقدان برجسته شيعه محسوب مي

نمــوده اســت(ابن  باشــد،را متوجــه شــخص ديگــري در ســند خبــر كــه مــتهم بــه غلــو مــي  
     3.)21، ص2، ج1378بابويه،

حسين بن مهران از ديگر راويان واقفي مذهب است كه از امام رضـا (ع) نقـل روايـت    
، روايت او از علي بـن موسـي (ع) پيرامـون حكـم كفـاره      4)56ق، ص1416(نجاشي،  داشته

خــي مــورد اعتــراض ســندي قــرار نگرفتــه بلكــه بر  5)729ص ،11 ق، ج1429ظهــار(كليني،
؛ ابـن  262، ص21 ، جق1404مجلسـي،  ( همچون محمـدباقر مجلسـي و علـي اكبـر غفـاري     

انـد. فقهـا نيـز بـه آن در     پاورقي) آن را صحيح ارزيابي نمـوده  534، ص3 ق، ج1413بابويه، 
  6.اندي ظهار استناد نموده حكم كفاره

     

                                                 
،... و هو على كل حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار. 1

 عليه... .

د بن الوليد رضي االله عنه قالا حدثنا سـعد بـن عبـد االله قـال حـدثني      حدثنا أبي و محمد بن الحسن بن أحم .2
أنه سئل الرضا ع يوما و قد اجتمع عنده قوم    محمد بن عبد االله المسمعي قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمي

   ..ث.ء الواحد فقال الحدي من أصحابه و قد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول االله ص في الشي
عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليـد رضـي االله عنـه سـيئ الـرأي فـي محمـد بـن عبـد االله           .3

 المسمعي راوي هذا الحديث... 

الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني، روى عن أبي الحسن موسى و الرضا ع، و كان واقفا، و  .4
عثمان قال: حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد قـال: حـدثنا عبيـد االله بـن     أخبرنا أبو الحسين محمد بن  له مسائل

 أحمد بن نهيك، قال: حدثنا الحسين بن مهران... 

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، قال:سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه  .5
عن رجل ظاهر مـن امرأتـه      كفارةو سأله  واحدة منهنيكفر لكل «السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟فقال: 

عليه لكل واحدة منهما كفارة: عتق رقبة، أو صـيام شـهرين متتـابعين، أو إطعـام سـتين      «: ما عليه؟قال:  و جاريته
  »مسكينا

(شــرح)؛ 172، ص23ق، ج 1412؛ حســيني روحــاني، 15، ص1ق، ج1410بحرانــي آل عصــفور، ( . ر.ك:6
 )133، ص33،ج1365نجفي، 
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 . توثيق مطلق3-2

ثقه معرفي كرده اسـت. از ايـن رو    نجاشي هفت تن از راويان واقفي مذهب را به طور مطلق
اي با جـرح و تعـديل آنـان نـدارد چراكـه درايـن       توان گفت ضعف مذهبي راويان رابطهمي

  بايست راويان واقفي به دليل چنين ضعفي تضعيف گردند. صورت مي
نويسد: او ثقـه اسـت و از   . نجاشي در يادكرد إبراهيم بن صالح الأنماطي الاسدي مي1

 .1)24ق، ص1416نجاشي،ع) روايت كرده است و واقفي است (ي(ابي الحسن موس

(نجاشـي،   إدريس بن الفضل بن سليمان الخولاني از ديگر راويان واقفي و ثقه است. 2
 2).103ق، ص1416

امـام صـادق(ع) و امـام كـاظم(ع)      . زرعه بن محمد أبو محمد الحضـرمي از راويـان  3
  3.)176ق، ص1416(نجاشي، باشد كه واقفي و مورد اطمينان است مي

نويسد: أبو علي الجريـري از اباعبـداالله و ابـا    . نجاشي در يادكرد وهيب بن حفص مي4
 الحسن موسي (ع) روايت كرده و بر امامت امام كاظم(ع) توقف نمـوده و ثقـه بـوده اسـت.    

  4 )431ق، ص1416(نجاشي، 
مـورد اطمينـان بـوده    هاي سرشناس واقفـه و ثقـه و   . حميد بن زياد بن حماد از چهره5
  5.)132ق، ص1416(نجاشي،  است

                                                 
  ، له كتاب يرويه عدة ... . ثقة روى عن أبي الحسن و وقف .1
  ... .، ثقة، له كتاب الأدب أبو الفضل كوفي، واقف .2
. لـه   . ثقة، روى عن أبي عبد االله و أبي الحسن عليهما السـلام، و كـان صـحب سـماعه و أكثـر عنـه و وقـف       3

 .كتاب، يرويه عنه جماعة... 

، و كـان ثقـة، و صـنف كتبـا:      عبد االله و أبي الحسن عليهمـا السـلام، و وقـف    مولى بني أسد، روى عن أبي .4
 ... . كتاب تفسير القرآن و كتاب في الشرائع مبوب

قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السـلام، كـان ثقـة     -كوفي سكن سورا، و انتقل إلى نينوى .5
في أنواع الشرائع، كتاب الخمس، كتاب الدعاء، كتـاب  واقفا، وجها فيهم. سمع الكتب و صنف كتاب الجامع 

]، كتاب الفـرائض، كتـاب الـدلائل، كتـاب ذم مـن خـالف        الرجال، كتاب من روى عن الصادق [عليه السلام
 الحق و أهله، كتاب فضل العلم و العلماء، كتاب الثلاث و الأربع، كتاب النوادر و هو كتاب كبير... . 
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. إبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع از راويان امام موسـي كـاظم (ع) اسـت كـه بـر      6
ايشان وقف نموده و مورد اطمينان است. طبق گزارش كشي درباره إبراهيم بن أبـي سـمال،   

ك درگذشت و به يقـين  وي پيوسته ميان شك و يقين در نوسان بود و سرانجام در حالت ش
  1.)21ق، ص1416(نجاشي،  نرسيد

نويسـد: واقفـي مـذهب، ثقـه، فقيـه و      . نجاشي درباره عبد االله بن جبلة بـن حيـان مـي   7
  2.)216ق، ص1416(نجاشي،  مشهور است

 
 . توثيق مقيد3-3

از آنجا كه علم رجال و جرح و تعديل مقوله كاملا تخصصي است، شاهديم كه نجاشي در 
ثقـه  «كنـد. عبـارت   برخي راويان به وثاقت آنان در يك جنبه خاص حديثي اشاره ميمورد 

ثقـه فـي   «رساند و عبارت وثاقت در حديث و استواري متن روايت شده را مي» في الحديث
وثاقت راوي در روايت و نقل حديث را مد نظر دارد به عبارت ديگر تعبير اول ناظر » الروايه

ش، 1383(جلالـي،   باشـد مربوط به صفت عدالت راوي مـي  به حسن ضبط راوي و ديگري
  ).61ص

ثقـه فـي   «و اسـتواري مـتن آن   » ثقه فـي الروايـه  «تفكيك وثاقت راوي در نقل حديث 
علمـي   -بيانگر آن است كه فرآيند شنيدن و نقل و عرضه حديث امري تخصصي» الحديث

 زند.اي به آن نمياست كه ضعف مذهبي راوي لطمه

آورد: متن روايـت شـده توسـط    رح حال أحمد بن أبي بشر السراج مي. نجاشي در ش1
(نجاشـي،   وي استوار و متقن است، او واقفي است و از امام كاظم (ع) روايـت كـرده اسـت   

  . 3)75ق، ص1416

                                                 
ل بن أبي السمال، رويا عن أبي الحسن موسى عليه السلام و كانا من الواقفة، و ذكـر  ثقة هو و أخوه إسماعي .1

 الكشي عنهما في كتاب الرجال حديثا شكا و وقفا عن القول بالوقف، و له كتاب نوادر... .

ة علـى  و كان عبد االله واقفا، و كان فقيها ثقة مشهورا. له كتب، منها: كتاب الرجال، و كتاب الصفة في الغيب ـ .2
 مذاهب الواقفة و غيره ...   

  ... . ]. و له كتاب نوادر ، روى عن موسى بن جعفر [عليه السلام يكنى أبا جعفر، ثقة في الحديث، واقف .3
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(مـتن   أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القـلاء، واقفـي اسـت و در حـديث     .2
 .1 )92ق، ص1416روايت شده) ثقه است (نجاشي،

. در يادكرد جعفر بن محمد بن سماعه او را واقفي و متن روايـت شـده توسـط او را    3
 .2)119ق، ص 1416كند(نجاشي، درخور اطمينان معرفي مي

هاي برجسته واقفه و فقيـه اسـت،   . علي بن الحسن بن محمد الطائي از شيوخ و چهره4
 .3)254ق، ص 1416(نجاشي،  وي در حديث ثقه و قابل اعتماد است

هاي واقفه است كه با عبـارت  . حسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري از چهره5
ق، 1416(نجاشي، شودمتن روايت شده توسط وي قابل اعتماد معرفي مي» ثقه في الحديث«

كشـي در روايتـي    زنـد. ؛ نجاشي از بيان ذمـوم وارد شـده دربـاره او خـودداري مـي     4)38ص
و اعتراض آميز حسين بن أبي سعيد مكـاري بـا امـام رضـا(ع) را     ماجراي مواجهه گستاخانه 

كنند و پاسـخ امـام بـه او     اند و براي مردم فتوا صادر ميكه چرا برخلاف پدرشان در گشوده
كه بر خلاف پدرم من اكنون با خشم و سختگيري هـارون مواجـه نيسـتم و آزادي و مجـال     

أطفـأ االله نـور قلبـك، و    «را با عبـارت   فتوا دادن دارم و سپس نفرين او از سوي آن حضرت
  ). 465ق، ص1409(كشي،  گزارش كرده است» أدخل الفقر بيتك! ويلك!

                                                 
، هم ثلاثة إخوة: أبو الحسن هذا، و هـو الأكبـر، و   أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء السواق  .1

ء، و أبو القاسم علي، و هو الأصـغر، و هـو    وسط، و لم يكن من أهل العلم في شيأبو الحسين محمد، و هو الأ
أكثرهم حديثا، و جدهم: عمر بن رياح القلا،: روى: عن أبي عبد االله و أبي الحسن ع، و وقـف. و كـل ولـده:    

  و كان أبو الحسن أحمد بن محمد ثقة في الحديث. و صنف كتبا... .واقفة...
 . له كتاب النوادر كبير... .  ن أخويه، ثقة في حديثه، واقفو كان جعفر أكبر م .2

يكنى أبا الحسن، و كان فقيها، ثقة في حديثه، و كان من وجوه الواقفة و شيوخهم، و هو أستاذ الحسـن بـن    .3
محمد بن سماعة الصيرفي الحضرمي. و منه تعلم، و كان يشركه في كثير من الرجال، و لا يروي الحسـن عـن   

] التوحيد، الإمامة، الوفـاة، الصـلاة، المتعـة، الفـرائض،      ، بلى منه تعلم المذهب. له كتب، منها: [كتابعلي شيئا
 الفطرة، الغيبة... .

كان [هو] و أبوه وجهين في الواقفة، و كان الحسين ثقة فـي حديثـه، ذكـره أبـو عمـرو الكشـي فـي جملـة          .4
 ... .  له كتاب نوادر كبيرالواقفة و ذكر فيه ذموما و ليس هذا موضع ذكر ذلك. 
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جا كه اين لعن و نفـرين نـاظر بـه اعتقـادات سـوء او پيرامـون       به هر حال نجاشي از آن
گذرد و حتي امامت امام رضا(ع) بوده است نه ضعف او در حديث و روايت از كنار آن مي

 ورزد. مخدوش نشدن ذهن خواننده كتاب خويش از ذكر احاديث امتناع ميبراي 

در روايت ديگر كشي پرسش فقهي حسين بن أبي سـعيد مكـاري از امـام رضـا(ع) را     
كه ظاهراً براي امتحان آن حضرت از ايشان پرسيده، آورده است و واكنش امام رضـا(ع) را  

سبت به سخنان ايشان داشـته باشـد را   كه ضمن پاسخ به سؤالش اين كه وي گوش شنوايي ن
ــدي       ــا اميـ ــراز نـ ــود ابـ ــق خـ ــت برحـ ــه امامـ ــان او بـ ــع از اذعـ ــته و در واقـ ــي دانسـ منتفـ

). در ادامه روايت، كشي از نزول فقر و بـلا بـر حسـين بـن     466ق، ص1409اند(كشي، كرده
  خبر داده است.-كه امام رضا(ع) با نفرين وي به رايش خواسته بودند-أبي سعيد مكاري

دهـد و بـا   ن روايات از تعصب و عناد حسين بن ابي سعيد مكاري در وقفش خبر مياي
  .1)180، ص5ق، ج1410اين وجود اشكالي در واقفه و ثقه بودن او وجود ندارد(خويي،

. در گزارش علي بن محمد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سالم، او را از حيث 6
صـحيح  «و از جهـت نقـل روايـت سـالم     » لحـديث ثقه فـي ا «متن روايت شده مورد اطمينان 

   2).259ق، ص1416كند(نجاشي، معرفي مي» معتمدا علي ما يرويه«و قابل اعتماد » الروايه
. محمد بن عبد االله بن غالب أبو عبد االله الأنصاري فقط در فرآيند نقل حديث مـورد  7

  3).340ق، ص 1416(نجاشي،  اطمينان قلمداد شده است
  

 اقفي در عين عناد او. توثيق و3-4

استفاده از سطوح مختلف الفاظ تعديل پيرامون راويان واقفي از يك سو بيـانگر دقـت نظـر    
رجالي نجاشي و از سوي ديگر حاكي از عـدم مـدخليت مـذهب آنـان در تعديلشـان اسـت       

ها بـه دليـل مـدخليت ضـعف مـذهبي در وثاقتشـان       چراكه در غير اينصورت بايد تمامي آن

                                                 
هذه الروايات تدل على عناد الرجل و تعصبه في وقفه،  مع ذلك لا إشكال في أن الرجـل مـن الواقفـة، إلا     .1

 أنه ثقة بشهادة النجاشي. 

 ... .كان ثقة في الحديث، واقفا في المذهب، صحيح الرواية، ثبتا، معتمدا على ما يرويه .2

  ثقة في الرواية، على مذهب الواقفة. له كتاب النوادر... .  .3
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ند. تاكيد بر وثاقت برخي راويان واقفي و بيان وثوق بدون تاكيـد نسـبت بـه    شدتضعيف مي
بعض دگرشان، بيانگر آن است كه رجالي خبير ما هوشـمندانه فقـط دو قلـه بلنـد را از ميـان      

اند، در نظر داشته است: صداقت و ضـبط. كـه   انبوه اوصافي كه در حق رجال و راويان گفته
  هر يك مراتب مختلفي دارند.

نجاشي حسن بن محمد بن سـماعه را كـه از شـيوخ واقفـه و سـتيهنده و      به عنوان مثال 
. ايـن نشـان   1)40ق، ص 1416داند(نجاشـي، متعصب بوده است، مـورد اعتمـاد و وثـوق مـي    

كنـد و در جهـت يـاري ديـنش     دهد كه مادامي كه او ضوابط نقل حديث  را رعايت مي مي
تي او در مـذهبش خللـي در وثـاقتش ايجـاد     كند، حتي دشـمني و سرسـخ  روايتي جعل نمي

  كند.نمي
 

 . جرح و تضعيف راويان واقفي مذهب3-5

بررسي چگونگي تضعيف راويان واقفي مذهب در رجـال نجاشـي بـه قصـد كشـف ميـزان       
  گيرد.تاثيرگذاري ضعف مذهب در تضعيف آنان صورت مي

ع) و امام كاظم (ع) نويسد: او راوي امام صادق (. نجاشي درباره زكريا بن محمد مي1
زكريـا المـومن    2.باشد، از او مواردي حكايت شـده كـه نشـان از واقفـي بـودن وي دارد     مي

كنـد،  است به اين معنا كه بين مطالب صحيح و ناصحيح خلط مي 3»مختلط الامر في حديثه«

                                                 
 و يتعصب... .  يعاند في الوقف من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة و كان .1

دوستي او با علي بن عمر واقفي مذهب و روايت جمعي از واقفه مانند ابن أبي سـمال و ابـن أبـي حمـزة و      .2
، 4ق، ج1419ومن، مويداتي بر قول نجاشي مبني بر وقف اوست(شوشـتري،  ابن سماعة و حميد از زكريا الم

  ). 476ص
تواند ناظر به عقيده شخص باشد به اين معنا كه بين اعتقادات صحيح و ناصحيح تلفيـق  اصطلاح مخلط مي .3

كـر و  تواند ناظر به اثر تاليف شده توسط چنين شخصي باشد به معناي اينكـه او روايـات من  كند، و هم ميمي
، 2ق، ج 1419كند (كلباسـي،  غير آن يا اسانيد صحيح و ناصحيح يا مطالب درست و نادرست را مخلوط مي

  ).64ش، ص1388؛ مدرسي طباطبايي، 289 – 285ص 
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(نجاشـي،   براي او كتابي اسـت كـه احاديـث ديگـران را در آن بـه خـود نسـبت داده اسـت        
  .1)172ق، ص1416

بـه عبـارت    .داردمحسـوب مـي   2بدين سان نجاشي كتاب او را يك نوع سرقت علمي
ها قلمداد كـرده اسـت در حـالي    ديگر كتاب او شامل رواياتي است كه او خود را راوي آن

توان گفت نقطه ضـعف اصـلي   اند. از اين رو ميها بودهكه چنين نيست و ديگران راوي آن
  امانتداري وي در نقل حديث است. راوي سرقت علمي او و عدم 

. علي بن عمر الأعرج از ديگر راويان واقفي است كـه مـتن روايـت شـده توسـط او      2
 .3)256ق، ص1416(نجاشي،  استواري ندارد و ضعيف است

هاي لازم همانطور كه گذشت نجاشي دو تن از واقفيان را از لحاظ علمي فاقد ويژگي
داند و آنـان را تضـعيف نمـوده اسـت بـه عبـارت ديگـر آنـان را فاقـد          براي نقل حديث مي

  ويژگي ضبط دانسته است. 
. 4از راويان واقفي مـذهب اظهـار نظـر رجـالي نكـرده اسـت      شش تن نجاشي در مورد 

درباره چهار تن از آنان در ديگر منابع رجالي اطلاعاتي پيرامون ضـعف يـا ذم آنـان وجـود     
ر كتب رجالي نام برده نشده يا آنكه نجاشي در واقفـي خوانـدن   . ما بقي موارد در ديگ5دارد

                                                 
زكريا بن محمد أبو عبد االله المؤمن، روى عن أبي عبد االله و أبي الحسن موسى عليهما السلام و لقي الرضا  .1

مسجد الحرام، و حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا، مخـتلط الأمـر فـي حديثـه لـه كتـاب       عليه السلام في ال
  .  منتحل الحديث

رود كـه  فلانٌ شعرَ فلانٍ: درمـواقعي بـه كـار مـي      انتحل در لغت به معناي نسبت دادن به خود است. انتْحَلَ .2
؛ 403، ص5ق،ج 1404ابـن فـارس،   (كنـد شـعر از آن اوسـت  امـا در واقـع از ديگـران اسـت        شاعر ادعا مي

، 11ق، ج 1414ابـن منظــور،  ؛ 103، ص3ق، ج 1414؛ صــاحب بـن عبــاد،  230، ص3ق، ج1409فراهيـدي،  
  ). 650ص

 علي بن عمر الأعرج أبو الحسن الكوفي و كان صحب زكريا المؤمن و كان واقفا، ضعيفا في الحديث... .  .3

)، علـي بـن ابـي حمـزه     171)، زيـاد بـن مـروان(ص   28 ق، ص1416(نجاشـي،   اسماعيل بن عمر بـن ابـان   .4
  )343)، محمد بن عبيد بن صاعد(ص56)، الحسين بن مهران (ص36)، الحسن بن علي بن حمزه(ص249(ص

علي بن ابي حمزه: أصل الوقف، و أشد الخلـق عـداوة للـولي مـن بعـد أبـي إبـراهيم (ع) (ابـن غضـائري،           .5
)؛ الحسن بـن علـي بـن    406-403ق، ص1409ه است(كشي،) كشي رواياتي در ذم او آورد83ش، ص1364

) كشـي روايـاتي در   51ش، ص1364حمزه: واقفة بن واقف، ضعيف في نفسه و أبوه أوثق منه(ابن غضـائري، 
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. نكته قابل ملاحظه در مورد اين راويان آن است كـه نيمـي از آنـان جـزو     1آنان منفرد است
سران واقفه هستند. عدم  جرح آنان توسط نجاشي با وجود روايات متعـدد در مـذمت آنـان    

-واياتي را ناظر به تضعيف رجالي آنان نميتواند به دليل آن باشد كه وي دلالت چنين رمي

  دانسته است.
  

  نتيجه گيري
رسد كه نجاشي عدول از مذهب حـق را در ارزيـابي راويـان واقفـي دخيـل      چنين به نظر مي

و بنيـادين را   ي حديث نقـش مهـم   داند؛ از آن حيث كه وثاقت و ضبط راوي در عرصهنمي
  كند.مه است، ايفا ميدر غرض اصلي كه همان دستيابي به احاديث ائ

نفر) از راويان واقفي را به نحو مطلق يا مقيد به حديث و  18درصد ( 69نجاشي تقريبا  
كند بدين معنا كه احـراز صـدق و ضـبط راوي مـلاك     روايت مورد اعتماد و ثقه معرفي مي

 2.اصلي در قضاوت رجالي است نه مذهب راوي

انـد كـه بـا توجـه بـه عبـارات نجاشـي        گشتهنفر) از راويان واقفه تضعيف  2درصد ( 7
شود كه تضعيفشان مربوط به كاسـتي در حـوزه دسـتاورد حـديث     پيرامون آنان مشخص مي

اند، بوده است. به عبارت ديگر دليل تضعيف آنان ضـعف   آنان يعني متني كه گزارش كرده
 در مذهب نبوده بلكه ضعف آنان در حوزه تخصصي حديث مد نظر بوده است. 

                                                                                                                   
)؛ الحســين بــن 443) و او را كــذاب معرفــي كــرده اســت(همان: 552ق، ص1409ذم او آورده است(كشــي،

زيــاد بــن مــروان: كشــي روايــاتي در ذم او آورده  )؛83ش، ص1364مهــران: واقــف ضــعيف(ابن غضــائري، 
)، شيخ طوسـي در الغيبـه روايتـي در طعـن زيـاد بـن مـروان ذكـر كـرده          467-466ق، ص1409است(كشي،
  ). 68ق، ص1411است(طوسي،

 محمد بن عبيد بن صاعد، اسماعيل بن عمر بن ابان  .1

ن ثقه درصـدد بيـان امـامي مـذهب بـودن      بررسي لفظ ثقه نزد متقدمان حاكي از آن است كه نجاشي با بيا .2
هاي نقض متعددي وجود دارد كه راوي عـامي يـا فطحـي يـا ... بـوده اسـت و       راوي نبوده است چراكه مثال

نجاشي بدون اشاره به مذهب وي او را توثيق نموده اسـت يـا آنكـه در مـوارد متعـددي در كنـار لفـظ ثقـه،         
حال آنكه در صـورت ملازمـت لفـظ ثقـه بـا امـامي بـودنِ         الفاظي دال بر امامي بودن راوي ذكر كرده است

  ). 195-2/190ق : 1419(كلباسي، راوي، چنين تقييدي لازم نبوده است
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تفكيك نجاشي ميان حالت قبل از انحراف مذهبي راويان واقفي و حالت بعـد از  عدم 
آن اعم از آنكه راوي ثقه يا غيرثقه باشد بدين معناست كـه نوسـان در مـذهب، تغييـري در     
شرايط جرح يا تعديل راويان كه همانا بودن يا نبودن عدالت(صدق) و ضبط در آنان است، 

  .كندايجاد نمي
  

  منابع
  .يمقرآن كر -
، تحقيـق مهـدى   عيـون اخبـار الرضـا   ،  ق)1378( صـدوق) شـيخ  ( ابن بابويه، محمد بن على -

 .  تهران: نشر جهان ،1چ لاجوردى، 

، قم: موسسه نشر 2، تحقيق على اكبر غفارى، چ من لا يحضره الفقيهق)، 1413(ــــــــــــ ،  -
 . الاسلامي

، تهران، 2، تحقيق على اكبر غفارى، چكمال الدين و اتمام النعمهق)، 1395(ــــــــــــ ،  -
  . اسلاميه

 ، بيروت: دار العلم للملايين.جمهره اللغهتا)، ابن دريد، محمد بن حسن(بي -

، 1، تحقيق عبد السلام محمد هـارون، چ معجم المقاييس اللغة،  ق)1404ابن فارس، أحمد ( -
 . قم: مكتب الاعلام الاسلامي

، تحقيـق نورالـدين عتـر، مدينـه:     علـوم الحـديث  ا)، تابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمن (بي -
 مكتبه العلميه.

، بيروت:  ، تحقيق جمال الدين مير دامادىلسان العرب ق)،1414( ، محمد بن مكرمابن منظور -
 دارالفكر.

، تحقيق محمدرضـا حسـيني جلالـي، قـم:     الرجالش)، 1363ابن غضائري، احمد بن حسين ( -
 دارالحديث.

، 2، چتهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشـي  )،ق1417ابطحي، محمد على( -
 قم: نگارش.

، تحقيق محمد جواد مشكور، تهـران:  الـمقالات و الفرقق)، 1360 اشعري، سعد بن عبد االله( -
 مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
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عيـون الحقـائق النـاظره فـي تتمـه الحـدائق       ق)، 1410بحراني آل عصفور، حسين( -
 سه نشر الاسلامي.، قم: موس1، چالناظره

 ، قم: مكتبة بصيرتي.مشرق الشمسينتا)، بهائي عاملي، محمد حسين(بي -

  ، مركز انتشارات علمي و فرهنگي.معرفه الحديثش)، 1362بهبودي، محمدباقر( -
، مشهد: مطالعـات اسـلامي،   روش ابن غضائري در نقد رجالش)، 1383جلالي، مهدي( -

 .66و  65شماره 

 قم، دارالحديث. انديشه شناسي محدثان حله،ش)، 1390حسين پوري، امين ( -

 .23، شمارهفصلنامه تاريخ اسلام، »واقفيه«ش)، 1384چي، حسن(حسين زاده شانه -

 ، قم: موسسه دارالكتب.2چ فقه الصادق (ع)،ق)، 1412حسيني روحاني، سيد محمد صادق( -

 ، تهران: موسسه فرهنگي آرايه.3چ، معاريف و معارف)، 1379حسيني دشتي ، مصطفي( -

، تحقيق علي  تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1414حسيني زبيدي، محمد مرتضى( -
 . هلالي و علي سيري، بيروت: دارالفكر

، تحقيـق:  خلاصه القوال في معرفـه الرجـال  ق)، 1417حلي، حسن بن يوسف بن مطهر( -
 ، قم: موسسه نشر الاسلامي.1شيخ جواد قيومي، چ

  قم: مركز نشر آثار شيعه.   ، معجم رجال الحديثق)، 1410ي، ابوالقاسم(خوي -

 . :دار القلم ، بيروتمفردات ألفاظ القرآنق)،  1412راغب أصفهانى، حسين بن محمد ( -

قـم:  ، 1، چبازشناسي منابع اصلي رجال شـيعه ش)، 1384رحمان ستايش، محمد كـاظم(  -
 دارالحديث.

 ، مشهد:آستان قدس رضوي.3، چ رق اسلاميفرهنگ فش)، 1372شكوري، محمدجواد( -

 ، قم: موسسه نشر الاسلامي.1، چقاموس الرجالق)، 1419شوشتري، محمد تقي( -

، تحقيـق علـي فـاعور، بيـروت:     الملل و النحلق)، 1417شهرستاني، محمد بن عبد الكـريم(  -
  دارالمعرفه.

 ،تهران: سمت.  تاريخ فرقَ اسلامي)، 1388صابري، حسين( -

،تحقيـق محمـد حسـن آل    المحيط فـي الغـه  ق)، 1414صاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد( -
  ، بيروت: عالم الكتاب.1ياسين، چ

، »هـاي درون شـيعي دوران امامـت امـام رضـا     فرقـه «)،ش1388( نعمـت االله،  صفري فروشـاني،  -
  .28، شمارهطلوعفصلنامه 
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، قـم: دار المعـارف   1چ انـى،  ، تحقيـق عبـاد االله تهر  الغيبهق)، 1411( طوسى، محمد بن حسـن   -
 الإسلامية.

، تحقيـق  وصول الأخيـار إلـى أصـول الأخبـار     ق)،1401عاملي، حسين بن عبدالصمد( -
 ، مجمع الذخائر الإسلامية.1عبداللطيف كوهكمري، چ

، تحقيـق عبـد   الرعاية في علم الدرايـه ق)، 1408( عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني) -
 قم: مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي. ،2چالحسين محمد علي بقال، 

 ، بيروت: دارالفكر .منهج النقد في علوم الحديثق)، 1418عتر، نور الدين ( -

 ، بيروت: دار الآفاق الجديده.الفروق في اللغهق)، 1400عسكرى، حسن بن عبداالله ( -

  . ، قم: نشر هجرت2، چالعينق)، 1409فراهيدي، خليل بن احمد ( -
 ، قـم: 2، چالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر ق)، 1414( محمد بن مدأح فيومى، -

 موسسه دار الهجره.

، تحقيـق حسـن مصـطفوي، مشـهد:     الرجال ةاختيار معرفق)، 1409كشي، محمد بن عمر ( -
 دانشگاه فردوسي.

، تحقيق حسيني قزويني، قـم:  سماء المقال في علم الرجالق)، 1419( كلباسي، ابوالهدي -
 العصر (ع) للدراسات الإسلامية. مؤسسة ولي

 ، قم: دارالحديث.1، تحقيق دارالحديث، چالكافيق)، 1429( كليني، محمد بن يعقوب -

، تحقيق محمد رضـا مامقـاني،   مقباس الهدايه في علم الدرايهق)، 1411( مامقاني، عبداالله -
 ، قم: موسسه آل البيت.1چ

، تحقيـق  تنقيح المقال في علـم الرجـال  الفوائد الرجاليه من ق)، 1431(ــــــــــــ ،  -
 ، قم: موسسه آل البيت.1محمد رضا مامقاني، چ

، هاشـم   مرآة العقول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول    ق)، 1404مجلسي، محمد بـاقر (  -
 . تهران: دار الكتب الإسلامية ، 2رسولى محلاتى، چ

، تحقيـق جمعـى   الاطهارالجامعه لدرر اخبار الائمه   بحار الانوارق)، 1403(ــــــــــــ ،  -
 . ، بيروت: دار إحياء التراث العربي2از محققان، چ

ترجمـه هاشـم    ،مكتـب در فرآينـد تكامـل   ش)، 1388( مدرسي طباطبـايي، سـيد حسـين    -
 ، تهران: كوير.7ايزدپناه، چ
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، تحقيق سيد موسي شبيري زنجـاني، قـم:   رجال النجاشيق)، 1416نجاشي، احمد بن علي ( -
 .5چ موسسه نشر الاسلامي،

، تحقيـق عبـاس   جواهر الكلام في شرح شرائع الاسـلام ش)، 1365نجفي، محمد حسن( -
 ، تهران: دار الكتب الإسلامية.2قوچاني، چ

  .، بيروت: دار الاضواءفرق الشيعهق)، 1404نوبختي، حسن بن موسي( -



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  102-128، صص28، پياپي1394، زمستان4، شمارهدوازدهمسال 

  
  استناد به ظواهر قرآني در تفسير تحليل انتقادي
   »من وحي القرآن«

  
  1يصفر يعل

  2ينينائ ينهله غرو
  3برندق يكاووس روح
  4ساز لينصرت ن

  5/10/1392تاريخ دريافت:
 18/8/1394تاريخ تصويب:

  چكيده
از تفاسير معاصر شيعي اسـت. محمدحسـين   » من وحي القرآن«تفسير 
االله مفسري است كـه در تفسـير خـود بـر ظـواهر قرآنـي تأكيـد         فضل
تفسير اعتمـاد بـه ظـواهر قرآنـي     ورزد و يكي از مباني خود را در  مي

 كند. استفاده از ظهـور در تفسـير وي انـواع گونـاگوني دارد.     بيان مي
هـاي گونـاگوني چـون تأييـد      االله از مجموع اين ظواهر اسـتفاده  فضل

يك احتمال تفسيري، نقـد و رد نظـر مفسـران ديگـر و نقـد روايـات       
ظهور، قرائن و برد. وي در اكثر موارد همراه با ذكر  تفسيري بهره مي

شواهدي از قبيل قرائن منفصـل قرآنـي، روايـي يـا عقلـي را يـادآور       
                                                 

 (نويســـــنده مســـــئول)   دانشـــــگاه تربيـــــت مـــــدرسقـــــرآن و حـــــديث علـــــوم  دانشـــــجوي دكتـــــري. 1
a.safari@modares.ac.ir 

  naeeni_n@modares.ac.ir             مدرس تيدانشگاه ترب ثياستاد گروه علوم قرآن و حد. 2
  k.roohi@modares.ac.ir                  مدرس تيدانشگاه ترب ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد. 3
  nilsaz@modares.ac.ir                   مدرس تيدانشگاه ترب ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد. 4
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االله درجـايي   وجود فضل  اين شود تا استظهار خود را تأييد كند. با مي
خلاف ظاهر در ميـان    ي، روايي يا عقلي مبني بر ارادهكه قرائني قرآن

ي  نـدازه ا از  دارد؛ ولي پايبندي بـيش  باشد از ظهور الفاظ دست برمي
االله به ظهور در برخي از آيات موجـب شـده اسـت كـه وي در      فضل
ي افراط افتاده و در معنـاي ظـاهري الفـاظ جمـود پيـدا كنـد و        ورطه

 .ويژه مفسران شيعه ارائه دهد آرايي خلاف مشهور مفسران و به

 
االله،  القرآن، علامه فضـل  يقرآن، من وح ريتفسهاي كليدي:  واژه

  . يظهور الفاظ، ظواهر قرآن
	

  مقدمه
يكي از قواعد بنيادين در تفسير قرآن، اعتماد بر ظواهر و حجيت ظـواهر قـرآن اسـت؛ زيـرا     

ي پيامبر(ص) و پيامي الهي است از سنخ كلام اسـت، همـان كلامـي     قرآن كريم كه معجزه
هـر كلامـي مركـب از كلمـات و عبـارات و       بـرد و  كه بشر در تفهيم و تفاهم خود بكار مي

) ظهـور اولـي، مـأخوذ از معنـاي لغـوي      1تواند داشته باشـد:   جملات است كه دو ظهور مي
) ظهور ثانوي كه بر اسـاس قواعـد بلاغـي و ادبـي ماننـد كنايـه، مجـاز و اسـتعاره         2الفاظ و 

باب فهم قـرآن را بـه   يابد. حال اگر فردي قائل به حجيت اين ظواهر نباشد اصولاً  جريان مي
 روي خود بسته است.

يكي از مفسراني كه در عصر حاضر تلاش تفسيري بسـياري انجـام داده، علامـه سـيد      
تأكيد بسـياري بـر حجيـت    » من وحي القرآن«االله در تفسير  االله است. فضل محمدحسين فضل

نا نهـاده اسـت. ايـن    ظواهر قرآن دارد و اساس تفسير خود را بر پايه اعتماد به ظواهر قرآني ب
االله از ظهـور و ظـواهر قرآنـي     دار پاسخ به اين سؤالات اسـت كـه مـراد فضـل     پژوهش عهده

چيست؟ استفاده از ظهور در تفسير او چـه جايگـاهي دارد؟ انـواع قـراين مؤيـد اسـتظهار از       
االله  فضـل ي اسـتظهارها ؟ و سرانجام چه نقدهايي بر  كدامند هاي تفسيري وي قرآن در بحث
  وارد است؟
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  . مفهوم شناسي ظهور و ظاهر1
ي جاويدان پيامبر اكرم (ص) و حجت قاطع بين خداوند متعال و بندگان  قرآن كريم معجزه

اسـت و ازنظـر    -بـه علـت نقـل متـواتر     -ي صـدور آن   اوست، حجيت قطعي قرآن از ناحيه
متشـابه وجـود   ي آيات قرآن حجت قطعي نيست؛ زيرا در قرآن آيات محكـم و   دلالت همه

ش،  1380اند؛ برخي نص و برخي ديگر ظاهرند. (مظفر،  دارد و آيات محكم خود دو دسته
  )347، ص 2ق، ج 1410؛ زركشي، 409ص 

، 7ق، ج  1414نص در لغت به معناي بالا بردن و آشكار كـردن چيـزي (ابـن منظـور،     
در مـورد آن جـز   ) و در اصطلاح لفظ يا عبارتي است كه دلالت آن صريح باشـد و  97 ص

)؛ 406ش، ص  1383؛ سـعيدى روشـن،   167ش، ص  1383يك معنا تصور نشود. (رجبي، 
به معناي مقابل بطن اسـت و جمـع آن بـر وزن أظهـر و     » ظهر«ي  ولي ظاهر در لغت از ريشه

) و در اصطلاح لفظي است كـه  520، ص4ق، ج 1414آيد، (ابن منظور،  ظهور و ظهران مي
معنــايي داشــته باشــد و احتمــال غيــر آن نيــز داده شــود. (رجبــي، دلالــت ظنــي راجحــي بــر 

  )167ش، ص1383
شـود   اند كه معنايي كه از نص اسـتفاده مـي   برخي تفاوت ظاهر و نص را در اين دانسته

آيد اولاً و بالذات مراد شارع  مقصود اصلي شارع است، ولي معنايي كه از ظاهر به دست مي
اصـلي  سازي براي القـاي معنـاي    ي و جنبي در جهت زمينهصورت فرع نيست؛ بلكه آن را به

  )279ش، ص 1376قصد نموده است. (شاكر، 
انـد.   تقسـيم كـرده  » ظهور تصـديقي «و » ظهور تصوري«برخي نيز ظهور را به دو دسته 

ظهور تصوري دلالت مفردات كلام بر معاني لغوي و عرفي است و ظهور تصـديقي دلالـت   
ى ؛ و رك: سـعيد 492ش، ص 1380ن خـود اسـت. (مظفـر،    عنـاي متضـم  ي كلام بـر م  همه

  )406ش، ص 1383روشن، 
پذيرنـد؛ امـا بـه     اتفاق علماي اسلامي حجيـت ظـواهر قـرآن را مـي     درهرحال قريب به

اي از اخباريان منسوب است كه حجيت ظواهر قرآن را انكار كـرده و عمـل بـه ظـواهر      عده
ش، 1380داننـد. (مظفـر،    ع)، جـايز نمـي  بيـت (  قرآن، در صورت عدم وجـود بيـاني از اهـل   

تـا، ص   ) براي حجيت ظواهر قرآن دلايلي عقلـي و نقلـي وجـود دارد (خـوئى، بـي     502ص
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دانـد. (مظفـر،    بنـاي عقـلا مـي    ) اما برخي دليل حجيت ظواهر قرآن را منحصر در261-265
  )494ش، ص 1380

  
  االله و ظواهر قرآن . فضل2

االله بر آن است كه ظواهر قرآن حجت است مگر اينكه دليلي بـرخلاف آن از عقـل يـا     فضل
) و در ايــن راســتا، 224و  193و  8، ص 1ق، ج 1419االله،  وجــود داشــته باشــد (فضــلنقــل 

هرگونه خروج و عدول از ظواهر آيات را مشروط به وجود دليل قطعي از سنّت يا عقل و يا 
االله،  دانـد. (فضـل   بلاغـتش مـي  عـد زبـان عربـي و فنـون فصـاحت و      منسجم بودن معنا بـا قوا 

  ) 19، ص 1ق، ج 1419
ي روايات تفسيري خلاف ظاهر قرآن بر آن است كه هرگـز   االله درباره رو، فضل اين از

ها از ظاهر قرآن دست برداشت؛ زيرا قرآن كتاب معصومي اسـت كـه    واسطه آن توان به نمي
اي از وثاقـت   أويل و خروج از ظاهر قرآن نيـاز بـه درجـه   به صحت آن قطع داريم، پس در ت

ي وثاقت قرآن برسد و يا قريب به آن باشد، علاوه بر اين مطالعـه   حديث داريم كه به درجه
االله،  قرآن ضروري اسـت. (فضـل  و بررسي مضمون آن و بررسي هماهنگي آن با سياق كليّ 

  )147، ص 13ق، ج 1419
قاد و اعتماد به ظهور بر آن است كه: قرآن كتـاب رمـز و   االله در تبيين اهميت اعت فضل 

كـه مـردم در مقابـل آن     طـوري  اصطلاحات دور از سياق عام اسلوب زبان عربي نيسـت؛ بـه  
ق،  1419االله،  حيران بمانند و در نزد خود نوري براي فهـم معـاني آن نداشـته باشـند. (فضـل     

ران كـه بـه دليـل اسـتبعاد از وجـود      االله همچنين در رد نظـر برخـي از مفس ـ   ) فضل8، ص 1ج
هـا را   پردازنـد و آن  گونه مسائل مي مسائل غيبي و ماوراءالطبيعه در آيات قرآن به تأويل اين

كنند، معتقد است كه بايد بـه مسـائل غيبـي اعتقـاد داشـته باشـيم و        بر مسائل مادي حمل مي
لي داشـته باشـيم.   دليجايز نيست اين آيات را به خلاف ظاهرش حمل كنيم، مگر زماني كه 

  )74، ص 5ق، ج 1419االله،  (فضل
  گويد:  وي همچنين در نقد تفسيرهاي تأويل گرايانه مي 
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اما تأويل به معناي دوم يعني حمـل لفـظ بـر معنـاي دوم كـه حمـل لفـظ بـر معنـاي خـلاف           «
مـا از   ظاهرش باشد، صحيح نيست، زيرا قرآن به زبان عربي مبين نازل شده است؛ بنابراين بايد فهـم 

گويند هر لفظي در يك معنا ظهـور دارد و   قرآن تابع قواعد اصلي زبان عربي باشد؛ قواعدي كه مي
ق، 1425االله،  (فضـل ». رخلاف آن باشدبايد بدان ظهور اخذ كرد مگر اينكه دليلي لفظي يا عقلي ب

  ) 579، ص11ج 
عربـي و فـن بلاغـت    ي قواعـد زبـان    االله به سخن آمدن ظاهر قرآن بر پايـه  نظر فضل از

زبان عربي اسـت.   استوار بوده و موفقيت مفسر متوقف بر تسلط كامل او بر فرهنگ و قواعد
  )463، ص 15جو  284، ص 2ق، ج1425االله،  (فضل

االله به ظاهر قرآن بسيار پايبند است و هرگونه خروج از ظاهر را نيازمنـد   سان فضل بدين
و لَقدَ علمتمُ الَّذينَ اعتدَوا منْكمُ في السـبت فَقُلنَْـا لَهـم    «ي  چنانكه ذيل آيهداند،  به قرينه مي

حقيقي يا تمثيلي بودن اين مسـخ، حقيقـي بـودن را     ) در بيان65(البقرة: » كُونُوا قرَدةً خاَسئينَ
ي خـلاف ظـاهر از آن نيسـت.     اي بـراي اراده  پذيرد؛ زيرا ظاهر قرآن ايـن اسـت و قرينـه    مي

 ). 79، ص 2ق، ج 1419االله،  فضل(

) كه سـعي كـرده   3فيل: ال» (طير ابابيل«همچنين در نقد نظر سيد محمد عبده در تفسير 
  گويد:  ) مي341ش، ص1346صورت علمي توجيه كند (شريعتى،  را بهآن 

 گونـه  اند اما بدون هـيچ  گونه از آيات قرآن را تعبيراتي مجازي يا شبه مجازي گرفته اينان اين«
 1419االله،  . (فضـل »قرينه لفظي يا عقلي قابل اعتمادي كه بتوان قرآن را از ظاهرش منصـرف نمـود  

  ) 422، ص 24ق، ج 
كنـد و معمـولاً    االله گاهي از ظاهر آيات عـدول مـي   اما علي رغم تأكيد بر ظهور، فضل

دريافـت  توان  ي سخنان وي مي دهد. از مجموعه اين كار را به دلايل وجود قرايني انجام مي
د از: قرائن قرآني، روايي و نگيرد عبارت ها كمك مي قرائني را كه براي عدول از ظاهر از آن

االله گاه براي عدول از معناي ظاهر كلمات از آيات ديگر قرآنـي   عقلي و بر اين اساس فضل
(ع)  ي آدم ي اينكـه توبـه   برد، چنانكه وي نظر علاّمه طباطبايي دربـاره  عنوان قرينه بهره مي به

 گويد:  پذيرد و مي ) را نمي133، ص 1ق، ج  1417بعد از هبوط به زمين بوده (طباطبايي، 
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انـد، مـانعي    ي طه كه توبه را قبل از هبوط بيان كرده ي اعراف و سوره با توجه به آيات سوره«
ي ترتيـب   ) كـه بيـان كننـده   37بقره: ال» (فَتَلقََّى آدم منْ ربه كَلمات فَتَاب علَيه«ي  از حمل فاء در آيه

ي  كند، برخلاف ظاهرش به علت وجود قرينـه از آيـات سـوره    است و توبه را بعد از هبوط افاده مي
، 1ق، ج 1419االله،  (فضـل  .»تـوان آن را بـرخلاف ظـاهرش حمـل كـرد      اعراف و طه نيست و مـي 

  ) 254ص
) مراد از فعل 283(البقرة: » ينَكمُ كاَتب باِلْعدلِفاَكتْبُوه و ليْكتْبُ ب«ي  االله ذيل آيه نيز فضل

) كه ظهور در وجوب دارد را برخلاف ظاهر، امر ارشادي مي كتُْبْلي دانـد، نـه وجـوب و     (و
  )169، ص 5ق، ج  1419االله،  كند. (فضل علت آن را ظاهر سياق آيه بيان مي

شود كه ظهور ناديده  االله، وجود روايات صريح نيز گاه موجب مي همچنين ازنظر فضل
  گويد:  ) مي141نعام: الا( »و آتُوا حقَّه يوم حصاده«ي  انگاشته شود، چنانكه وي ذيل آيه

در اينجا به علت وجود رواياتي كه صراحت در استحبابي بودن حكم آيه دارنـد ناچـاريم از   «
  ) 344، ص 9ق، ج  1419االله،  . (فضل»يه دست برداريمظهور آ

دانـد و البتـه تـا زمـاني كـه دليـل        ي عقلا مي االله حجيت ظواهر كلام را طريقه نيز فضل
  گويد:  عقلي مانع از اخذ به ظاهر نباشد. وي مي

هنگامي كه مانع عقلي براي حمل آيات بر ظاهر آن باشد، ناچاريم آيات را حمـل بـر آنچـه    «
ي وجه خـدا   جم با آن است بر اساس قواعد مجاز و كنايه و استعاره كنيم، مثل آياتي كه دربارهمنس

  )225و  224، ص 1ق، ج  1419االله،  . (فضل»گويند و دست او سخن مي
  
  االله و نقد آن هاي تمسك به ظهور در تفسير فضل . گونه2-1

انـواعي بـراي آن يافـت. در ادامـه     تـوان   اي دارد و مـي  االله جايگاه ويژه ظهور در تفسير فضل
  شود. براي شناسايي بهتر جايگاه ظهور به بررسي انواع ظهور در اين تفسير پرداخته مي

  
  واژه  . استناد به ظهور تك2-1-1

واژه  ظهـور تـك   ،االله فراوان بر آن تأكيد شـده اسـت   يكي از انواع ظهور كه در تفسير فضل
  شود. االله به آن استناد كرده است ذكر مي كه فضلهايي از ظهور را  است. در ادامه مثال



 »القرآن يوح من« ريدر تفس ياستناد به ظواهر قرآن يانتقاد ليتحل   108

 

) در مورد 35(البقرة: » و قُلنْاَ يا آدم اسكنُْ أَنتْ و زوجك الجْنَّةَ«ي  االله ذيل آيه . فضل1
باشـد زيـرا الـف و لام    » جنة الخلد«گويد: ظاهر اين است كه منظور از جنة همـان   مي» جنة«

االله،  دهنـد. (فضـل   م قـرار مـي  را هماننـد اسـم عل ـ  » جنـة «رف براي تعريف است و اين دو ح
  )249، ص 1ق، ج1419

االله در اين استظهار خود ظهور و بلكـه تصـريح دليـل     در نقد اين نظر بايد گفت: فضل
آيند، در نظر نگرفته  عنوان قراين منفصل براي مسأله حاضر به شمار مي ديگر قرآني را كه به

كه هيچ كار لغـوي   ،تنها گناه ) نه23 :طورال(  »لَغْو فيها و لاَ تَأْثيم لاَ«است؛ زيرا بر اساس آيه 
تنها ظهور بلكه نص در اين مطلب اسـت؛ بنـابراين،    گيرد و اين آيه نه در بهشت صورت نمي

  دانست. » بهشت خلد«در آيه را » الجنة«توان مراد از  وجه نمي هيچ به
دليل قطعي ظهور روايات را نيز ناديده گرفته اسـت.  االله بدون ذكر  از اين گذشته فضل

هاي دنيا معرفي شده است؛ زيـرا   باغي از باغ» جنة«در روايات به نقل از امام صادق (ع) اين 
؛ 248، ص 3، ج  ق 1407شـد. (كلينـى،    اگر بهشـت خلـد بـود، آدم (ع) از آن خـارج نمـي     

، 1ق، ج  1416؛ بحرانـي،  600ص  ،2ش، ج  1385بابويـه،   ؛ ابن79ق، ص  1414بابويه،  ابن
  )364، ص1 ش، ج 1368قمى مشهدى،  ؛62، ص 1 ق، ج  1415؛ عروسى حويزى، 180ص 

توضيح اينكه درست است كه اخبار آحاد در تفسير دلالت ظنيّ دارند و موجب يقـين  
طور كه در تعريف ظـاهر گفتـه شـد، ظهـور نيـز خـود        شوند، اما بايد توجه داشت همان نمي

كند و به همين دليل است كه اگـر دليلـي قطعـي     نيّ راجح است كه قطع ايجاد نميدلالت ظ
  داريم. از نقل يا عقل وجود داشته باشد از ظاهر آيات دست برمي

 ـأُمةٍ بِفَكيَف إِذاَ جئِنْاَ منْ كُلِّ «ي  . ذيل آيه2 » و جئِنَْـا بِـك علَـى هـؤلاَُء شَـهيِداً      هيدشَ
از تفاسير آمده است كه انبيـاء گذشـته بـر امـت خودشـان شـاهدند و        ) در برخي41(النساء: 

پيامبر گرامي اسلام (ص) هم بر امت خود شاهد اسـت و هـم بـر انبيـاي گذشـته. (عياشـى،       
  گويد:  االله مي ) فضل80، ص 2ق، ج  1416؛ بحراني، 242، ص 1ق، ج  1380

يني اسـت كـه در محضـر    ي (هؤلاء) ظـاهر در مسـلم   اين سخن خلاف ظاهر است زيرا كلمه«
  )272، ص 7ق، ج  1419االله،  . (فضل»پيامبر (ص) حضور داشتند
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االله روايات را ناديـده گرفتـه    اين نظر وي قابل نقد است؛ زيرا در اين استظهار نيز فضل
هـا را از بـاب    توانسـت آن  ها را رد كرده است، باوجودآنكه مي است و بدون دليل قطعي آن

شـود، روايـات را بـر بـاطن حمـل       صطلاح خود ايشان باطن ناميده ميجري و تطبيق كه در ا
كند و در عين پذيرش روايات، جايگاه آن را مشخص كنـد. عـلاوه بـر اينكـه شـهيد بـودن       

به معني شـهادت وي بـر همـه گذشـتگان از جملـه پيـامبران        قتيحقپيامبر بر امت اسلام در 
. 143:هـا اسـت (نـك: البقـرة     امـت  گذشته نيز است زيرا امت اسـلام خـود شـاهد بـر ديگـر     

  )78:حجال. 89:نحل
) كـه علاّمـه طباطبـايي    1(الرعـد:  » المر تلْك آيات الْكتاَبِ«ي  االله در تفسير آيه . فضل3

) در رد ايـن  285، ص 11ق، ج  1417كتاب را به جهان هستي معنا كرده است، (طباطبايي، 
صورت كنايه  تعبير از هستي چه به صورت صريح يا بهي كتاب براي  استعمال كلمه«گويد:  نظر مي

، 13ق، ج  1419االله،  (فضـل ». در استعمالات قرآني سـابقه نـدارد و بنـابراين خـلاف ظـاهر اسـت      
  )11ص

اين استظهار وي نيز قابل نقد است؛ زيرا واژه كتاب در اصطلاح قرآنـي داراي معـاني   
ي بـر كتـاب تكـوين و غيـره اطـلاق      متعدد است؛ در مواردي بر كتاب تـدوين و در مـوارد  

گردد؛ بنابراين، شتاب در حكم به ظهور با ناديده انگاشتن دلايل و قراين منفصل قرآني،  مي
، 7ق، ج  1417گـردد. (رك: طباطبـايي،    روشـني مشـاهده مـي    االله بـه  در اين استظهار فضـل 

  )252ص
هورِ عندْ اللَّه اثنْاَ عشَـرَ شَـهراً   إِنَّ عدةَ الشُّ«ي  االله در تفسير آيه تر اينكه خود فضل جالب
تاَبِ اللَّهي ككتـاب وجـود و   » كتـاب «ظاهر ايـن اسـت كـه مـراد از     «) معتقد است: 36(التوبه: » ف

ق،  1419االله،  . (فضل»تكوين (خلقت) است؛ از جهت قوانيني كه خداوند در عالم قرار داده است
  )106، ص 11ج 

» و قدَر فيها أقَْواتَها في أرَبعـةِ أيَـامٍ سـواء للسـائلينَ    «ي  . برخي از مفسران ذيل آيـه 4 
ق،  1417را همان فصول چهارگانه سال دانسته اسـت، (طباطبـايي،   » اربعة ايام) «10(فصلت: 

و معتقـد اسـت   دانـد   ي يـوم مـي   االله اين نظر را خلاف ظاهر كلمـه  ) اما فضل374، ص 17ج 
(الأعـراف:  » ستة ايـام «ظاهر كلمه يوم با آيات ديگر كه اشاره به خلقت آسمان و زمـين در  
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ــونس: 54 ــان: 7؛ هــود: 3؛ ي ــد: 38؛ ق: 4؛ الســجده: 59؛ الفرق ) دارد يكــي اســت. 4؛ الحدي
  1)97، ص 20ق، ج  1419االله،  (فضل

اره دو دسـته  در ايـن ب ـ  االله بايد گفت: به طـور كلـي ديـدگاه مفسـران     در نقد نظر فضل
مقـدر كـردن   «در ايـن آيـه را   » ايـام  اربعـة تقدير اقـوات در  «است: برخي از مفسران مراد از 

اند؛ يعني دو روز به خلقت آسـمان و زمـين و دو    دانسته» ها در تتمه چهار روز خلقت روزي
وري، ؛ نيشـاب 67، ص 5ق، ج  1418روز آخر نيز به تقدير اقوات اختصاص دارد. (بيضاوى، 

ــان،727، ص 2 ق، ج  1415 ــي، 287، ص 9 ق، ج  1420؛ ابوحي ، ص 12 ق، ج 1420؛ آلوس
در ايـن آيـه ظهـور در معنـاي فصـول      » اربعة ايام«). برخي ديگر از مفسران معتقدند كه 353

؛ 353، ص 4 ق، ج 1415؛ فـيض كاشـانى،   262، ص 2 ش، ج  1367چهارگانه دارد. (قمى، 
؛ صادقي تهراني، 5، ص4ش، ج  1373؛ شريف لاهيجى،1277، ص 3ق، ج  1410كاشانى، 

؛ 400، ص 14و  8، ص 13 ق، ج  1404؛ حســـــــينى همـــــــدانى، 24، ص26 ق، ج  1406
  ). 156، ص6ش، ج  1366بروجردى، 

ي يوم در عبارات قرآن اطلاقات بسـياري دارد؛   در هر حال بايد توجه داشت كه كلمه
بانه روز و گاهي روز قيامت و گاهي مرحله گاهي به معناي يك روز، گاهي مجموع يك ش

  و ... پس استبعادي ندارد كه به معناي فصل نيز باشد.
االله گفته شود مقصود خداوند چهـار روزي اسـت كـه بـا دو روز      و اگر در تأييد فضل 

شود همان ستة ايامي كه در آيات قرآن آمده اسـت؛ زيـرا تقسـيم     خلقت آسمان و زمين مي
سال به فصل مبناي خدايي ندارد بلكه امري بشري اعتباري بيش نيست، لذا ديدگاه مفسـران  

  دسته دوم درست نيست. 
هـا و زمـين را در شـش روز     توان گفت: خداوند مسـأله آفـرينش آسـمان    اسخ ميدر پ

؛ 38؛ ق: 4؛ السـجده: 59؛ الفرقـان:  7؛ هـود: 3؛ يونس: 54(مرحله) در آيات متعدد (الاعراف:
-9 فصـلت: الصراحت بيان كرده است، ولي استظهار اينكه آيات مورد بحث ( ) به4الحديد: 

تباه است و محاسبه آفرينش آسمان و زمين را به هشت روز ) در اين رابطه باشد، قطعاً اش12
                                                 

/ 19و  68/ 11و  114ص ،7ج ق، 1419االله،  (فضل: االله، بنگريد ديگر در تفسير فضل براي اطلاع از موارد .1
 .)270و  204/ 20و  223
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رساند كه با آيات متعدد ياد شده، تناقض آشكار دارد؛ چراكه آيه نهم فصلت بيانگر آن  مي
است كه خداوند آفرينش زمين را در دو روز و در آيه دهم تقـدير روز را در چهـار روز و   

  ا در دو روز قرار داده است.ها ر ندر آيه دوازدهم قضا و آفرينش قطعي آسما
توان به اين ديدگاه گراييد كه مفاد آيات مورد بحث با مفاد آيات  بنابراين، هرگز نمي

» قـدر «به » خلق«ها و زمين در شش روز برابر است. تفاوت تعبير و عدول از  آفرينش آسمان
داد بشـري مبتنـي بـر    نيز مؤيد و بلكه دليل بر اين مطلب است. افزون بر اينكه اساساً هر قرار 

آيـد (رك:   واقعيات و تكوينيات اسـت كـه آن زمينـه و منشـأ انتـزاع قـرارداد بـه شـمار مـي         
 ليتشـك ) و در مسأله مورد بحث تغييـر مشـخص اوضـاع جـوي و     346طباطبايي، بي تا، ص 

فصول سال بر اساس آن، واقعيتي غير قابل انكار است و نشان از واقعي بودن منشأ انتزاع اين 
ارداد دارد، بدين سان، ماه و سال و فصل و اساسـاً زمـان يـك قـرار داد بشـري مبتنـي بـر        قر

  واقعيت خارجي در اثر گردش زمين به دور خود و خورشيد است. 
خداوند متعال در قرآن كريم بر ريشـه در تكـوين داشـتن مـاه و سـال اشـاره نمـوده و        

ه اثنْاَ عشرََ شَهراً في كتاَبِ اللَّـه يـوم خَلَـقَ السـماوات و     إِنَّ عدةَ الشُّهورِ عندْ اللَّ«فرمايد:  مي
، 9ق، ج  1417). (رك: طباطبـايي،  36(التوبـه:  » َيـم الْأرَض منْها أرَبعةٌ حرُم ذلك الدينُ الْـق 

  )39، ص 4ق، ج  1424؛ مغنيه، 268ص
» فَلمَ تجَدِوا ماء فتَيَمموا صعيداً طيَبـاً «ي  االله نظر برخي از مفسران را كه در آيه . فضل5

» ناتواني استفاده از آب به علت عـدم سـلامت جسـمي   «) مراد از (فلم تجدوا) را 43(النساء: 
االله،  داند. (فضـل  ) با ظهور لفظ سازگار نمي31، ص 1ق، ج  1419اند، (فاضل مقداد،  دانسته
  )282، ص 7ق، ج  1419

بـراي عـدم   » لـم تجـدوا  «وي بايد گفت: با توجه به اينكه در قرآن عبـارت  در نقد نظر 
» ليْسـتَعفف الَّـذينَ لاَ يجِـدونَ نكاَحـاً    و «رفته است؛ مانند آيه  كار قدرت بر انجام كار نيز به

» لايجـدون «ي ظهـور   االله دربـاره  ) و تنها به معناي نايـافتن نيسـت؛ ايـن نظـر فضـل     33(النور: 
  ست. صحيح ني

گونه نيست كه استظهار همواره بايد مبتني بـر ظهـور مـاده واژگـان      از اين گذشته، اين
باشد؛ بلكه گاه با اتكا بر قراين لفظي قطعي متصل يا منفصل (اعم از آيات و روايـات) بايـد   
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از ظهور بدوي ماده عدول كرده و به ظهور جديدي كه بر اسـاس قـراين يـاد شـده تشـكيل      
تنها دلايل منفصل عقلي مانند تنقيح منـاط   آيه مورد بحث نه  يد. اتفاقاً دربارهشده است گراي

و إِنْ كنُتْمُ مرضَْى أَو علَى سفرٍَ أَو جـاء أَحـد مـنْكمُ مـنَ     «و الغاي خصوصيت كه صدر آيه 
عوا صممَفتَي اءوا مِتجَد َفَلم اءالنِّس ُتمسلاَم أَو طبـاً الْغاَئَكـه جملـه   43(النسـاء،  » يداً طي (»  فَلَـم

بـا فـاء تفريـع بـر آن مترتـب شـده اسـت، ظهـور در دخـول          » تجَدِوا ماء فتَيَمموا صعيداً طيَباً
  ) دارد.فَلمَ تجَدِوا ماءدر غير واجدان آب (» مرضي«

مـال را  االله نظر برخـي از مفسـران كـه از ظـاهر آيـات قـرآن بحـث تجسـم اع         . فضل6
  باره معتقد است:  اند؛ نپذيرفته و دراين استنباط كرده

اين نظر ناشي از جمود بر لفظ در دلالتش بر معناي موضوع له است كه همان معناي حقيقـي  «
كاررفتـه اسـت كـه از جـزاي اعمـال بـه        صورت اسـتعاره بـه   االله اين عبارات به آن است. به نظر فضل

اينكـه انسـان عمـل خـود را از طريـق نتـايج مثبـت و منفـي آن          رؤيت آن تعبير شده است؛ به دليـل 
كند. ازنظر وي ظاهر آيات اين است كه عمل از طريق يادآوري در ذهن انسـان حاضـر    احساس مي

  )329و  328، ص 5ق، ج  1419االله،  . (فضل»شود است و در هنگام حساب نيز محاسبه مي
تجسم اعمال در آيات قرآن و روايات، االله قابل نقد است؛ زيرا بحث  اين ديدگاه فضل

االله به اين آيات و روايات چندان توجهي ندارد. بدين ترتيب،  شواهد فراواني دارد؛ اما فضل
االله ناديده انگاشـتن قـراين منفصـل عقلـي و نقلـي فـراوان        در اين مسأله نيز ريشه اشتباه فضل

ــير 32، ص 3ش، ج  1366اســت. (رك: صــدرالمتالهين،  ــارم ش ، 2ش، ج  1364ازي، ؛ مك
ــادى، 465، ص 1ق، ج  1418؛ خمينـــــى، 508 – 506ص ؛ 25، ص 1ق، ج  1408؛ گنابـــ

ق،  1416؛ بروجردى، 140، ص27تا، ج  ؛ ابن عاشور، بي260، ص 15ق، ج  1415آلوسى، 
، 1ق، ج  1417؛ طباطبـــايي، 27ص  ،2ق، ج  1409؛ موســـوى ســـبزوارى،  231، ص 1ج
  )91ص

ي  ) دربـاره 29(العنكبـوت:  » م لتََأتُْونَ الرِّجـالَ و تَقطَْعـونَ السـبيِلَ   أَ إِنَّكُ«ي  . ذيل آيه7
كند: يكي قطع سبيل تناسل و دوم قطع راه مسافر كه  دو تفسير را ذكر مي» قطع سبيل«معناي 

داند و نظر اول را به دليل عدم تبادر آن معنا به فهم  تر مي ظاهر آيه نزديك وي نظر دوم را به
) و ايـن درحـالي   43، ص 18ق، ج  1419االله،  پـذيرد. (فضـل   تي به نحو كنايه، نمـي عرفي ح
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قرينه سياقي براي برداشت معناي قطع سـبيل تناسـل ازجملـه    » لتََأتُْونَ الرِّجالَ«است كه جمله 
  كند. است و حداقل احتمال آن را به ذهن متبادر مي» تَقطَْعونَ السبيِلَ«دوم 

  
  واژه  تر از تك هاي وسيع هور با دامنه. استناد به ظ2-1-2

تري  هاي وسيع شود؛ بلكه دامنه واژه اخذ نمي االله ظهور از تك در برخي از موارد ازنظر فضل
  اند از: گونه استظهارها عبارت هاي اين براي اخذ ظهور وجود دارد. نمونه

يا أيَهـا النَّـاس اتَّقُـوا ربكُـم     «ي  ي تكامل داروين به ظهور آيه االله در رد نظريه . فضل1
(النسـاء:  » ا و بثَّ منْهما رِجالاً كثَيراً و نسـاء هواحدةٍ و خَلقََ منْها زوجالَّذي خَلَقَكمُ منْ نَفسٍْ 

كنـد كـه    ) و ساير آياتي كه در مورد ابتداي خلقت انسان در قرآن آمده است استدلال مي1
صـورت كامـل    آدم ابوالبشـر ازنظـر عقـل و خلقـت از ابتـدا بـه      «فرمايد:  اين آيات مي خداوند در

) و در انتهاي اين بحث نظريه تكامـل را  30، ص 7ق، ج  1419االله،  . (فضل»شده است آفريده
  داند. با نصوص قرآني و روايي منافي مي

ي  گويـد: ظـاهر كلمـه    ) مـي 88(القصـص:  » ء هالك إلاَِّ وجهـه  كُلُّ شَي«ي  . ذيل آيه2 
است؛ و سپس دو روايـت كـه در   » ذات«حسب آيات مشابه آن در قرآن عبارت از  به» وجه«

گويد: در اين آيه ناچار از تبعيـت ظهـور    نهايت مي كند و در شده را نقد مي  تفسير وجه نقل
 صورت استعاره آمده اسـت. وي بـر ايـن سـخن خـود سـياق آيـات        ذاتي كلمه هستيم كه به

ق،  1419االله،  آورد. (فضـل  ل مـي موردبحث كه سخن از صفات ذاتي خداوند اسـت را دلي ـ 
  )358و  357، ص 17ج

را » وجـه «االله بايد گفت: درست است كه برخي از مفسران نيز كلمـه   در نقد نظر فضل
، 4 ق، ج  1419؛ ابــن عجيبــه، 18 ، ص4ق، ج  1418انــد (بيضــاوى،  عبــارت از ذات دانســته

؛ ابـن عاشـور،   408ق، ص  1423؛ حسـينى شـيرازى   184، ص 8 تـا، ج   ، بي؛ طوسى283ص
) اما ازآنجاكه ازنظـر عقلـي و نيـز بـه پشـتوانه آيـات و روايـات ديگـر         12، ص 20تا، ج  بي

ــرة: ــه: 255(البق ــج 110؛ ط ــه  و نه ــه، خطب ــراي ديگــر موجــودات  1البلاغ ــد ب ) ذات خداون
ى و اسماء و صفات خداوند است كه بـراى  درك نيست و تنها و تنها ظاهر و سطح برون قابل
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خداوند خواهد بـود و نـه   » اسماء و صفات«، »وجه«كند، قطعاً مراد از  موجود ديگر جلوه مى
  1او.» ذات«

) 24- 20 (ص: ...»هلْ أتَاَك نبَأُ الْخصَمِ إِذْ تسَوروا الْمحـراَب و «االله ذيل آيـات   . فضل3
بشـر بودنـد يـا از ملائكـه، بـه ظهـور        ،نـزد داوود (ع) آمدنـد  هـا كـه بـه     ي اينكـه آن  درباره

اند، سپس اين خصوصيات را  گويد: از ملائكه بوده كند؛ و مي خصوصيات قصه استدلال مي
صـورت غيرعـادي بـر داوود وارد شـدن، تصـور       شمرد: بالا رفتن از محراب، بـه  چنين برمي

ــه  ــن قضــيه ب ــوان امتحــان و ... (فضــل  داوود از اي ؛ و رك: 248، ص 19ق، ج  1419، االله عن
  )19، ص 17 ق، ج  1417طباطبايي، 

ها برخي از صحابه بـا توجـه بـه     ي نصر رواياتي كه در آن االله ذيل تفسير سوره . فضل4
اند: خداوند با اين سوره خبر وفات پيامبر (ص) را به او داده است، (طبرسي،  اين سوره گفته

ــذيرد ) را نمــي844، ص 10ش، ج  1372 ــا در ايــن ســوره ايــن ظهــور را   و مــي پ گويــد: م
) در اينجا او به ظهور يك سوره استناد كرده 469، ص 24ق، ج  1419االله،  يابيم. (فضل نمي

  است.
ي سياقي  االله گاهي كاربردهاي مكرر يك واژه در قرآن، براي آن قرينه . ازنظر فضل5

گردانـد؛ و ظهـور كلمـه را     برمي دهد كه معناي كلمه را از معناي لغوي آن عامي تشكيل مي
و الْـوزنُ يومئـذ   «ي  نظر مفسران ذيل آيـه  دهد؛ چنانكه وي اختلاف در معناي ديگر قرار مي

ي وزن و ميـزان و ... را ناشـي از حمـل ايـن كلمـات بـر معنـاي         ) درباره8(الاعراف: » الحْقُّ
اسـتعاره و مجـاز غافـل شـوند.     داند؛ كه سبب شده از اساليب بلاغتي مثل  حرفي (لغوي) مي

انـد، سـخن از    ظاهر كلمات وزن و ميزان و موازين كه در قرآن تكرار شده«گويد:  سپس خود مي
ق،  1419االله،  . (فضـل »نتايج اعمال در حساب خداوند است كـه ربطـي بـه تـرازوي مـادي نـدارد      

  )28، ص 10ج
) واژه كفـر  212(البقـرة:  » كَفرَُوا الحْياةُ الدنيْازينَ للَّذينَ «ي  . علامه طباطبايي ذيل آيه6

را مطلق گرفته است كه شامل جميع انواع كفر (چه كفر اصطلاحي و چـه كفـران نعمـت و    

                                                 
  .)350و  349ص ،24ج ،ق 1419االله،  فضل(: االله را بنگريد ر در تفسير فضل. موارد ديگر از اين دسته ظهو1
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شــود، بــه علــت اينكــه كلمــه كفــر ظهــور در ســتر (پوشــاندن) دارد كــه همــه را در  ...) مــي
در نقــد نظــر علامــه طباطبــايي االله  ) فضــل111، ص 2ق، ج  1417گيــرد. (طباطبــايي،  برمــي
  گويد:  مي

كلمه كفر ازنظر معني لغوي در ستر (پوشاندن) ظهور دارد؛ اما ازنظر سياق قرآنـي ظـاهر در   «
شـود؛   ذكر مي» الذين كفروا«در مقابل » الذين آمنوا«خصوص در آياتي كه  كفر اصطلاحي است به

است، مجـازاً بـدين معنـا آمـده اسـت و       و اگر برخي از آيات ظاهر در معناي كفر به معناي عام آن
  )140و  139، ص 4ق، ج  1419االله،  . (فضل»نيازمند قرينه است

انـد را بـا    القمر گفتـه  ي شق ي معجزه االله مطالبي كه در تفاسير و روايات درباره . فضل7
مفاهيم عام قرآني در مورد عدم استجابت معجـزات اقتراحـي از طـرف خداونـد (بـه علـت       

ي اسـراء) و ظـواهر قرآنـي     سوره 59كان و نزول عذاب مترتب بر آن طبق آيه تكذيب مشر
ما براي التزام به اين روايات اساسي يقيني نداريم و در آيـات قـرآن   «گويد:  داند و مي مخالف مي

در ايـن   1)281و  279، ص 21ق، ج  1419االله،  . (فضـل »بينـيم  هم براي اين مطلب ظهوري نمي
  ه ظهوري كه در كل آيات قرآن است استناد كرده است.االله ب مورد نيز فضل

: رواياتي كـه فضـل   در نقد نظر وي بايد گفت هـا را رد كـرده اسـت، اكثـر      االله آن اولاً
) البته 2، ص 9ش، ج  1372اند. (طبرسي،  ها را تلقي به قبول كرده اتفاق مفسران آن قريب به

ز وجـود دارد كـه يكـي از دلايـل     در ميان اين روايـات اخـتلاف و گونـه گـوني زيـادي ني ـ     
  رود. ها به شمار مي تضعيف آن

: سياق آيات روشن و إِنْ يـرَوا آيـةً   «در » آيـه «ترين شاهد است بر اينكه منظور از  ثانياً
معجزه به قول مطلق است، كه شامل دونـيم كـردن    )2القمر: (» يعرضُِوا و يقُولُوا سحرٌ مستَمرّ

گوينـد سـحرى    نى مشركان حتى اگر دو نيم شدن قمر را هم ببيننـد مـى  شود، يع قمر هم مى
پوشى نيست، روزى است كه همـه   است پشت سرهم و معلوم است كه روز قيامت روز پرده

بـاز بگوينـد   » القمـر  شـق «كند و معنا ندارد در چنين روزى هم بعد از ديدن  حقايق ظهور مى
  ) 55، ص 19ق، ج  1417اين سحرى است مستمر. (طباطبايي، 
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بـه آن  » القمـر  شـق «ي  االله در رد واقعـه  دليلي هم كه برخي از مفسـران و ازجملـه فضـل   
اند؛ يعني عـدم اسـتجابت معجـزات اقتراحـي از طـرف خداونـد، ازنظـر علامـه          استناد كرده

طباطبايي موجه نيست و وي در تفسير خود مفصلاً به اين شبهه پاسخ داده است. (طباطبايي، 
  )64 – 60، ص 19ق، ج  1417

  
  االله نظر فضل هاي استفاده از ظهور از . شيوه2-2

االله از بحث ظهور در ترجيح و تأييد احتمالات تفسيري، رد نظر مفسـران ديگـر و نقـد     فضل
  :شود ها ذكر مي هايي از اين بهره برد كه در ادامه نمونه روايات تفسيري بهره مي

  
  . تأييد يكي از احتمالات تفسيري2-2-1

برد، ترجيح و تأييد يكي از چنـد احتمـالي اسـت     االله از ظهور مي هايي كه فضل يكي از بهره
) 4(البروج:  »قتُلَ أصَحاب الْأخُدْود«ي  شده است، چنانكه ذيل آيه كه در تفسير آيات مطرح

يكي اينكه مراد آيه خبر از كشته شدن مقتولان در چـاه باشـد. دوم    دو احتمال مطرح است:
، 10تا، ج ؛ طوسى، بي444، ص 10ق، ج  1420نكه منظور نفرين بر قاتلان باشد. (اندلسى، اي

  ) 308، ص 3ش، ج  1362؛ طالقانى، 204، ص 10ش، ج  1336؛ كاشانى، 316ص 
ي قـاتلان اسـت و نيـز     ي اعـلان غضـب دربـاره    االله با توجه بـه سـياق كـه دربـاره     فضل

ق،  1419االله،  داند. (فضـل  را مطابق با ظاهر مي ضمايري كه در آيات بعد است، احتمال دوم
  )167، ص 24ج 

  
  . رد نظر ديگر مفسران2-2-2

برد، نقد و رد نظر مفسران ديگـر   االله در آن از ظهور فراوان بهره مي ازجمله جاهايي كه فضل
  از: دعبارتنهاي اين موارد  است. نمونه

) فاعل تزيين 14عمران:  (آل» للنَّاسِ حب الشَّهواتزينَ «ي  . علاّمه طباطبايي ذيل آيه1 
گويـد آيـه    االله مـي  ) امـا فضـل  102، ص 3ق، ج  1417را شيطان دانسـته اسـت، (طباطبـايي،    

  )260، ص 5ق، ج  1419االله،  ظهوري در اين معنا ندارد. (فضل
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قرآني بيان االله در قسم ظهور  طور كه خود فضل اين نظر وي قابل نقد است؛ زيرا همان
 ؛»و زيـنَ لَهـم الشَّـيطاَنُ أعَمـالَهم    «توان از سـاير آيـات قـرآن ماننـد:      كرد، براي اين آيه مي

النحـل:  ( ؛»تاَللَّه لَقدَ أرَسلنْاَ إلَِى أُممٍ منْ قبَلك فزَيَنَ لَهم الشَّيطاَنُ أعَمـالَهم «، )38:  العنكبوت(
63( ،»يإِذْ ز ومالَهمَطاَنُ أعالشَّي منَ لَه« ) :نَ«، ظهوري به دست آورد كه فاعـل  )48الانفاليز «

ي  شيطان است. ممكن است در رد استناد به آيات زينت گفته شـود كـه ايـن آيـات دربـاره     
زينت اعمال ناشايست است اما آنچه در آيـه موردبحـث آمـده اعمـال نيسـت بلكـه امـور و        

هـا مخلوقـات    ...) و ايـن  نَ للنَّـاسِ حـب الشَّـهوات مـنَ النِّسـاء و البْنـينَ و      زيچيزهاست؛ (
  ها علاقه زيادي دارند.  صورت غريزي يا فطري به آن ها به خداوندند كه انسان

تبيينيـه كـه   » مـن «پاسخ اينكه: اموري كه در آيه ذكرشده (نساء، بنين و ...) با توجه بـه  
و تمايلات هستند و نه امور تكويني، بدين ترتيـب  » حب شهوات«صاديق قبل از آن آمده، م
ها خواهـد بـود و نـه وجـود تكـويني و       ها، حب و درخواست و تمايل به آن قطعاً مراد از آن

  ها. خارجي آن
 )33(ص: » ردوها علَي فطََفقَ مسحاً باِلسوقِ و الْأعَنَـاقِ «ي  . علاّمه طباطبايي ذيل آيه2

ها بـا شمشـير    نظر برخي از مفسران مبني بر اينكه منظور از مسح گردن و پاها قطع كردن آن
اين كار از سـاحت انبيـاء   «گويد:  پذيرد و مي ) را نمي93، ص 4ق، ج  1407باشد (زمخشري، 

االله در رد نظر علاّمـه طباطبـايي    ) اما فضل203، ص 17ق، ج  1417. (طباطبايي، »به دور است
كند و اين ظهور با  ظاهر اين آيه قطع كردن گردن و پاهاي اسبان با شمشير را تأكيد مي« گويد: مي

  1)262، ص 19ق، ج  1419االله،  . (فضل»شود روايات نيز تأييد مي
ات و از كعـب الاحبـار   ائيلياالله قابل نقد است؛ زيـرا ايـن روايـات از اسـر     اين نظر فضل
االله بـه داوود (ع)   همچنين ايـن كـار كـه فضـل    ) 204، ص 17ق، ج  1417است. (طباطبايي، 

  دهد سازگار نيست. نسبت داده است، با ظهور خصوصياتي كه قرآن از انبياء به دست مي
ثمُ أَفيضُـوا مـنْ حيـثُ أَفَـاض     «ي  در آيه» الناس«االله نظر برخي از مفسران كه  . فضل3
52، ص 2ش، ج  1372انـد، (طبرسـي،    ) را حضرت ابراهيم (ع) دانسته199(البقرة: » النَّاس (
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خلاف ظـاهر اسـت   » الناس«ي  داند؛ زيرا اراده كردن شخص واحد از كلمه خلاف ظاهر مي
االله،  يلـي بـر آن نيسـت. (فضـل    و برگزيدن آن معنـا نيازمنـد دليـل اسـت و در ايـن بحـث دل      

  1)110، ص 4ق، ج 1419
ات ديگري وجود دارد كـه در  االله قابل نقد است؛ زيرا در قرآن كريم آي اين نظر فضل

الَّذينَ قَـالَ  «ي  ها يك فرد خاص است؛ مانند آيـه  آمده و منظور از آن» الناس«ي  ها كلمه آن
مهفاَخشَْو ُوا لَكمعمج َقد إِنَّ النَّاس النَّاس مالناس«اند مراد از  كه گفته )173عمران:  آل(» لَه «

ي  ) و ماننـد آيـه  635، ص 1ق، ج  1421ست. (سيوطى، ا» نعيم بن مسعود الأشجعي«در آيه 
»  هـنْ فضَْـلم اللَّه ما آتاَهلَى مع ونَ النَّاسدسحي كـه در روايـات منظـور از    ) 54النسـاء:  ( »أَم

بـه   9، ص 3ش، ج  1372شـده اسـت. (طبرسـي،     الناس وجود گرامي پيامبر اكرم (ص) بيان
بـه نقـل از ابـن عبـاس و مجاهـد و       17، ص 3ق، ج  1405نقل از امـام بـاقر (ع)؛ جصـاص،    

  ضحاك و السدى و عكرمة)
  

  ها . نقد روايات يا پذيرش آن2-2-3
برد، نقد و بررسـي روايـات    االله در تفسير از بحث ظهور مي هايي كه فضل يكي ديگر از بهره

سـت،  پـذيرش ني  االله اگر روايتي مخالف ظاهر قرآنـي باشـد، قابـل    تفسيري است. ازنظر فضل
هايي از نقد روايات با توجه بـه ظهـور آيـات     ) نمونه54-53ش، ص  1392(رك: سياوشي، 
  :شود در ادامه ذكر مي

جزاَء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ في الْـأرَضِ فسَـاداً أَنْ   إِنَّما «ي  . ذيل آيه1
) 33(المائـده:  » طَّع أيَديهمِ و أرَجلُهم منْ خلافَ أَو ينْفَـوا مـنَ الْـأرَضِ   يقتََّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَ

را زنداني كردن، تفسـير  » نفي من الارض«شده است كه ايشان  روايتي از امام جواد (ع) نقل
كـه بـه   » نفـي «ي  ي آن بـا ظـاهر كلمـه    االله اين روايت را به علت معارضه فرموده است. فضل

دانـد.   ناي اخراج از سـرزمين اسـت، ضـعيف برشـمرده و ايـن تفسـير را خـلاف ظـاهرمي        مع
  )153، ص 8ق، ج  1419االله،  (فضل
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االله در نقد برخي  هاي روايات تفسيري روايات سبب نزول است. فضل . يكي از گونه2
ا أيَهـا  ي«ي  شده ذيل آيه برد، چنانكه سبب نزول نقل گونه روايات نيز از ظهور بهره مي ازاين

دانـد   ) را با ظهور آيه سازگار نمي19(النساء: » الَّذينَ آمنُوا لاَ يحلُّ لَكمُ أَنْ ترَِثُوا النِّساء كرَْهاً
  )161، ص 7ق، ج  1419االله،  پذيرد. (فضل و آن را نمي

اللَّه منْ فضَْله هـو خيَـراً   ا آتاَهم مبنَّ الَّذينَ يبخَلُونَ بِلاَ يحسو «ي  . همچنين ذيل آيه3
مشرٌَّ لَه ولْ هب مشده است كه مورد نزول آيه، كتمان   ) از ابن عباس نقل180عمران:  (آل» لَه

االله معتقد است  خصوصيات پيامبر (ص) است كه احبار يهود آن را آشكار نكردند؛ اما فضل
االله،  ل از انفاق مال است نه علـم. (فضـل  كه بر اساس ظاهر سياق آيات، اين آيه در مورد بخ

  1)415، ص 6ق، ج  1419
  

  االله . قرائن مؤيد استظهار در نزد فضل2-3
كند، بلكه در كنار آن قرائن  االله در فهم آيات قرآن تنها به ذكر معناي ظاهر بسنده نمي فضل

تأييـد كنـد.   شـود تـا اسـتظهار خـود را      هايي را كه ظهور را تأييد كنـد يـاد آور مـي    و تعليل
كه –كند  االله براي تأييد استظهار خود از آيات قرآن مطرح مي هايي از قرائني كه فضل نمونه

) عقلـي  3) روايي و 2) قرائن قرآني اعم از: سياقي و مقامي و قرآني منفصل؛ 1اين قرائن به: 
  شود: در ادامه ذكر مي -گردد يم ميتقس

  
  . قرائن قرآني2-3-1

) 100(يوسـف:  » و رفعَ أَبويه علَى الْعرْشِ و خَـرُّوا لَـه سـجداً   «ي  هاالله ذيل آي ـ . فضل1
گويد: ظاهر آن است كه پدر و مـادر و بـرادران يوسـف بـراي او سـجده كردنـد و ايـن         مي

كـه سـخن از   » يا أَبت هذاَ تَأْويِلُ رؤيْـاي مـنْ قبَـلُ    و قاَلَ«معناي ظاهر را با آيه بعد و جمله 
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 58، ص 1ق، ج  1419االله،  (فضـل  كنـد.  روياي يوسف (ع) در ابتداي سوره است تعليل مي
  1)59و

) 146(البقـرة:  » الَّذينَ آتيَناَهم الْكتَـاب يعرِفُونَـه كَمـا يعرِفُـونَ أَبنَـاءهم     «ي  . ذيل آيه2
اند، امـا ظـاهر آيـه     هرا كتاب دانست» يعرفونه«در » ه«گويد: برخي از مفسران مرجع ضمير  مي

ي  اين نيست، همچنين اين مطلب با سياق آيات مناسبت ندارد، زيـرا موضـوع سـياق دربـاره    
  )91، ص 3ق، ج  1419االله،  جدال بر سر خود پيامبر (ص) است. (فضل

انـد:   ) گفتـه 5(الحاقـه:  » فَأَما ثَمود فَـأُهلكُوا باِلطَّاغيـةِ  «ي  . برخي از مفسران ذيل آيه3
بـه هلاكـت    انشـان يطغ طاغيه مانند طغيان و طغوي مصدر است؛ يعنـي قـوم ثمـود بـه سـبب     

االله ايـن معنـا را    ، بـه نقـل از ابـن عبـاس) فضـل     51، ص 10ش، ج  1372رسيدند. (طبرسي، 
با توجه به آيات بعد كه از كيفيت هلاكت اقوام گذشته سخن «گويد:  داند و مي خلاف ظاهر مي

ها را هـلاك كـرد؛ كـه همـان رجفـه يـا        يه نيز به معناي عذابي است كه آنگويد، اين كلمه طاغ مي
، 23ق، ج  1419االله،  (فضـل ». اي است كه از حالـت طبيعـي طغيـان و تجـاوز كـرده اسـت       صيحه
  2)69ص

گويـد:   ) مـي 158(البقـرة:  » منْ تطََوع خيَراً فَإِنَّ اللَّه شاَكرٌ عليم«ي  االله ذيل آيـه  . فضل4
اند؛ اما ظهور آيه اين معنا  را به معناي عمل مستحبي و نافله گرفته» تطوع«ي  از مفسران كلمه برخي«

  )132، ص 3ق، ج  1419االله،  . (فضل»نيست و آيه در مقام سخن از واجب و مستحب نيست
  

  . قرائن روايي2-3-2
برد، روايـات اسـت.    االله در تأييد ظهور از آن بهره مي . يكي ديگر از قرائني كه فضل1

(البقـرة:  » أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و ذرَوا ما بقي منَ الرِّبا إِنْ كنُتْمُ مـؤْمنينَ يا «ي  او ذيل آيه
ختصـاص بـه ربـاي قـرض دارد و شـامل ربـاي       ظاهر از آيات ربا اين اسـت كـه ا  «گويد:  ) مي278

دانـد   شود. وي دليل بر اين نظر خود را روايات وارده در اسباب النزول ايـن آيـات مـي    معاوضه نمي
                                                 

  .268 – 266/ 18ق:  1419االله،  فضل :مورد ديگر از اين قسم را بنگريد در .1
؛ 222/ 9؛ 71/ 11؛ 157/ 3ق:  1419االله،  االله را بنگريد در: فضل ز اين قسم در تفسير فضلهاي ديگر ا نمونه. 2

  .19و  18/ 19و  250/ 17؛ 179/ 12؛ 36/ 12؛ 182/ 24
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ق،  1419االله،  . (فضـل »گويند ي رباي قرض كه در جاهليت مرسوم بوده است سخن مي كه درباره
  )162، ص 5ج 

نزْلََ عليَـك الْكتَـاب منْـه آيـات محكَمـات هـنَّ أُم       هو الَّذي أَ«ي  االله ذيل آيه . فضل2
 غاَءتاب نْهم ها تشَاَبونَ متَّبِعَغٌ فييز ِي قُلُوبِهمينَ فا الَّذفَأَم اتتشَاَبِهأخُرَُ م تاَبِ والْك غاَءتاب تنْةَِ والْف

هداند كـه موجـب    ل آيه را ارجاع آيه به معناي حقيقي مي) مراد از تأوي7:  عمران (آل» تَأْويِل
شود لفظ در معناي ثانوي ظهور يابد. او دليل اين استظهار خود را از روايـات نقـل شـده     مي

داند كه در اين روايات به تـلاش مسـيحيان بـراي تفسـير آيـات نازلـه        در سبب نزول آيه مي
، 5ق، ج  1419االله،  اسـت. (فضـل   ي عيسـي (ع) بـر اسـاس عقايـد خـود اشـاره شـده        درباره
  )238ص

و منْ كاَنَ ميتاً فَأَحييناَه و جعلنْاَ لَه نُوراً يمشي بِه في النَّاسِ كَمنْ مثَلُـه  أَ «ي  . ذيل آيه3
االله  ) فضل122:  (الأنعام» منْها كَذلك زينَ للْكاَفريِنَ ما كاَنُوا يعملُونَ جٍارِخَت ليَس بِفي الظُّلُما

داند كه شخص خاصي مـراد از آيـه نيسـت. او دليـل ايـن       ظهور آيه را در معناي عام آن مي
هـا سـخن از    دانـد كـه در آن   استظهار خود را روايات سبب نـزول نقـل شـده ذيـل آيـه مـي      

، 9ق، ج  1419االله،  اشخاص نيست بلكه مسأله به صورت عمومي مطرح شده اسـت. (فضـل  
  1)308ص 

  
  . قرائن عقلي2-3-3

كند. وي  االله در تأييد ظهور از آن استفاده مي . عقل نيز ازجمله قرائني است كه فضل1
) در تعيـين  30(البقـرة:  » قاَلَ ربك للْملائَكةَِ إِنِّي جاعلٌ في الْـأرَضِ خَليفَـةً   و إِذْ«ي  ذيل آيه

ظاهر آيه اين است كه منظور نوع انساني است؛ زيـرا آدم (ع) شخصـي   «گويد:  مصداق خليفه مي
بود محدود به قسمتي معين از زمان كه با وفاتش زمانش به سر آمـده، پـس چگونـه بعـد از وفـاتش      

الارض و خونريزي در آن  تواند نقش خليفه را ايفا كند. همچنين ملائكه اين خليفه را به فساد في مي

                                                 
؛ 20/ 11؛ 6/101؛4/56ق:  1419االله،  االله را بنگريد در: فضل هاي ديگر از اين قسم در تفسير فضل نمونه .1

22/106. 
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كه اين وصف با آدم (ع) منطبق نيست. ديگـر اينكـه لفـظ خليفـه در آيـات      آن اند؛ حال وصف كرده
  )231، ص 1ق، ج  1419االله،  (فضل .»شده است  ديگر به ساير انبياء و مردم هم نسبت داده

االله در ايـن   شود افزون بر قرينه بودن سياق آيه و آيات ديگر، فضل چنانكه ملاحظه مي
) شخصي بود محدود بـه قسـمت معينـي از زمـان كـه بـا       مورد به اين قرينه عقلي كه آدم (ع

پـس  «وفاتش زمانش به سر آمده نيز تمسك جسته و از اين قرينه اسـتنتاج كـرده اسـت كـه     
  ».تواند نقش خليفه را ايفا كند چگونه بعد از وفاتش مي

ي عقلي است نيـز در تأييـد ظهـور     االله گاهي از مباحث اصولي كه نوعي قرينه . فضل2
) 184(البقـرة:  » أيَاماً معـدودات فَمـنْ كَـانَ مـنْكمُ مريِضـاً     «ي  برد، چنانكه ذيل آيـه  بهره مي

به علت مناسبت حكم با موضوع، ظاهر اين است كه مراد مرضي است كه روزه گرفتن «گويد:  مي
  )23، ص 4ق، ج  1419االله،  . (فضل»براي آن ضرر دارد

  
  مبتني بر ظهور و نقد آناالله  . آراء تفسيري جديد فضل2-4

كنـد   تنها براي نقد نظر ديگران و يا تأييد احتمالات تفسيري از ظهور استفاده مـي  االله نه فضل
دهـد. البتـه ايـن     بلكه گاهي با توجه به ظهور، نظري برخلاف مشهور عالمان شيعه ارائـه مـي  

توجـه    ين بحث قابـل ي زير در ا ها در تفسير او تعداد محدودي دارد. دو نمونه گونه ديدگاه
  است.

(ابـراهيم:  » ربناَ اغْفرْ لي و لوالدي و للْمؤْمنينَ يوم يقُوم الحْساب«ي  االله ذيل آيه . فضل1
پـدر حضـرت ابـراهيم (ع) از پـذيرش     » آزر«بر اساس ظاهر قرآني كه اشـاره دارد  «گويد:  ) مي41

ي بسياري از علمـايي   آزر مؤمن نبوده و اين برخلاف نظر عدهگيريم كه  ايمان تمرد كرد، نتيجه مي
ي انبيا بايد از مؤمنان بوده باشند و آيـاتي كـه از پـدر ابـراهيم (ع)      كنند پدران همه است كه فكر مي

ق،  1419االله،  . (فضـل »كنند به اينكه در حقيقت عموي او بوده اسـت  گويند را تأويل مي سخن مي
  )122، ص 13ج 

وضــوع آزر اخــتلاف شــديدى اســت. بســياري از مفســرين عامــه او را پــدر نقــد: در م
گويند: مانعى ندارد پدران انبياء مشـرك باشـند. (طيـب،     دانند و مي حضرت ابراهيم (ع) مي

) اما طبق گفته شيخ طوسـي اكثـر   17، ص 6تا، ج  ؛ ابن عاشور، بي115، ص 5ش، ج  1378
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پدر ابـراهيم (ع) نبـوده اسـت؛ (طوسـى،     » آزر« اتفاق مفسران شيعه اجماع دارند كه قريب به
بايست همـه موحـد و مـؤمن باشـند و      ) زيرا ازنظر ايشان پدران انبياء مي175، ص 4 تا، ج  بي

  اند.  برخي اين عقيده را از ضروريات مذهب شيعه بشمار آورده
بعد از  عمو، يا پدر مادر و يا كفيل ابراهيم (ع) بوده كه» آزر«گويند:  علماي اماميه مي

؛ 175، ص 4تـا، ج   مرگ پدرش (تارح)، تربيت وي را بر عهده داشـته اسـت. (طوسـى، بـي    
) درمجموع از دلايلي كـه شـيعه در مـورد موحـد بـودن      137ق، ص  1419صادقى تهرانى، 

، 4 ق، ج  1419اند و برخي از روايات تفسيري (ابـن ابـى حـاتم،     پدران انبياء (ع) ذكر كرده
بوده است » تارح«آيد كه نام پدر ابراهيم (ع) آزر نبوده بلكه  ن برمي) چني1325و  1324ص 

االله در اين نظر خود به اين اجماع و روايات توجهي نكرده است و نظري مخـالف بـا    و فضل
  نظر مشهور علماي شيعه و موافق با نظر علماي اهل سنّت بيان كرده است.

» تنَـا و كَلَّمـه ربـه قَـالَ رب أرَِنـي أَنظُْـرْ إلِيَـك       لَما جاء موسى لميقاَو «ي  . ذيل آيه2
) مفسران اختلاف بسياري در توجيه اين درخواسـت موسـي (ع) از خداونـد    143(الاعراف: 
ي مـا   اسـاس در عقيـده  «گويـد:   االله اين توجيهات را تحميل بر قرآن دانسـته و مـي   دارند. فضل

كنـد. مـا نبايـد بـر      هـا را مشـخص مـي    ما نقاط قوت و ضعف آن نسبت به انبياء قرآن است كه براي
هاي كلامي يك عقيده را بپذيريم آنگاه ظـاهر آيـات قـرآن را بـر اسـاس آن تأويـل و        اساس بحث

حمل بر معناي خلاف ظاهر كنيم، حمل الفاظ برخلاف ظاهر نيازمند دليل لفظي يا عقلي است كـه  
و  238، ص 10ق، ج  1419االله،  . (فضـل »هر نـداريم اينجا دليلي براي حمل بر معناي خـلاف ظـا  

239(  
ظاهر آيه بدين معناسـت كـه حضـرت      االله بايد گفت التزام به در نقد اين ديدگاه فضل

تـرين مسـائل خداشناسـي؛ يعنـي      موسي (ع) كه پيامبر اولوالعزم الهي است، يكي از ابتـدايي 
حكم عقل و نقل باطل  داند. پرواضح است كه اين سخن به رؤيت نبودن خداوند را نمي قابل

ل عقلي و هم االله هم دلي ي فضل ) و برخلاف گفته238، ص 8ق، ج  1417است (طباطبايي، 
ظاهر آيه است، درنتيجه بايد از ظاهر آيه به علـت وجـود ايـن دلايـل      دليل نقلي مانع اخذ به

  دست برداشت. 
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ي ديگر آنكه بيضاوي از مفسران اهل سنّت بر اساس ظاهر اين آيه به جايز بـودن   نكته
؛ رؤيت خداوند اعتراف كرده است؛ بـا ايـن اسـتدلال كـه اگـر ديـدن خداونـد محـال بـود         

درخواست موسي از خداوند طلب امري مستحيل بود و طلب مستحيل از انبياء محال اسـت.  
ظـاهر آيـه پايبنـد بـود و بايـد توجيـه        توان به ) بنابراين نمي33، ص 3ق، ج  1418(بيضاوى، 

صحيحي براي اين درخواست موسي با توجه به قـرائن عقلـي و نقلـي پيـدا كـرد. (طوسـى،       
  )239و  238، ص 8 ق، ج  1417طبايي، ؛ طبا535، ص 4تا، ج  بي

  
  گيري نتيجه

االله در تفسير آيات از  اي دارد و فضل جايگاه ويژه» من وحي القرآن«ظواهر قرآني در تفسير 
توانـد و مـانعي در اخـذ ظهـور      اي كـه مـي   انـدازه  كند. وي در تفسير تا آن بسيار استفاده مي

دهـد   اهر آيات را مبناي استنباط خود قرار مـي الفاظ نبيند به ظواهر پايبند است و همواره ظو
  كند. أييد استظهارات خود بيان ميو سپس قرائني از قرآن، روايات و عقل براي ت

االله كه همواره پايبند به ظواهر قرآني است، در برخي از آيـات كـه    وجود، فضل  اين با
و آيـات را بـر معنـايي    دارد  دليلي قطعي از نقل يا عقل داشته باشد از ظهور آيه دست برمـي 

كند و در سرتاسر تفسير خود، براي تبيين معناي آيات،  مجازي، استعاري يا كنايي حمل مي
هـا و نقـد روايـات تفسـيري از انـواع گونـاگون ظهـور         ترجيح اقوال تفسيري يا نقد و رد آن

  كند. استفاده مي
االله به ظهور الفاظ باعث شده است كه گاهي  ي فضل اندازه از حال، پايبندي بيش اين با 

چيـزي كـه خـود او    –ي افراط افتاده و جمود در معنـاي ظـاهري الفـاظ پيـدا كنـد       در ورطه
ــر حــذر مــي  و آرايــي خــلاف مشــهور علمــاي تفســير و   -دارد هميشــه ديگــران را از آن ب

ظهور كـه خـود يـك دليـل ظنـي      االله به  ديگر فضل بيان خصوص عالمان شيعه ارائه دهد. به به
است، بيشتر بها داده و در مواردي به ديگر دلايـل و قـراين قطعـي از آيـات ديگـر قـرآن و       
دلايل ظنيّ در حد ظهور مانند روايات تفسيري، به علت وجود ظهوري كـه وي در آيـه يـا    

  .كند بيند اعتنا نمي لفظ مي
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  در آيات قرآن كريمغيركلامي طات ارتبانشانه شناسي 

  
  1انيزهرا محقق

  2اعظم پرچم
  15/5/93:تاريخ دريافت
 18/8/94تاريخ تصويب:

  چكيده
امروزه در مباحـث زبانشناسـي نـوين ثابـت شـده كـه بررسـي متـون         

هـاي   مختلف از منظر ارتباطات غيركلامـي كـه زنجيرهـايي از نشـانه    
هاي متنّوعي با توجه به بافت ارتباطي و هـدف   گـسترده  اسـت و پيام

تواند بـه خوانشـي تــازه از     شود، مي ها دريافت مي تعامل گران از آن
 هاي معنايي متعدد آن پرده برداري نمايد.  لايه متن منجر شده و از

در اين راستا پژوهش حاضـر درصـدد اسـت مـتن قـرآن كـريم را از       
... ي از جمله رفتارها، زمان، مكـان و هاي ارتباط غير كلام منظر نشانه

هايي كه خداوند از طريق عناصـر غيـر كلامـي بـه      بررسي كند تا پيام
مايد. برهمين اساس بعد از معرفـي  انسان منتقل نموده را رمزگشايي ن

هـاي   اي و بـا اسـتفاده از نظريـه    انواع ارتباطات، با نگاهي ميـان رشـته  
علوم ارتباطـات، ارتباطـات غيركلامـي بازتـاب يافتـه در مـتن قـرآن        

هـاي پـژوهش نشـان     اند. يافتـه  كريم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

                                                 
  . دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول)1

z.mohaghegh89@yahoo.com 
  azamparcham@gmail.com                دانشگاه اصفهان ثيگروه علوم قرآن و حد اريدانش. 2
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ي بــه واســطه هــاي مختلفــ دهــد كــه در آيــات قــرآن كــريم پيــام مــي
ارتباطات غير كلامي همانند آوايي، بينايي، بويايي، شـنوايي و ... بـه   

هـا دركشـف پيـام نهفتـه در      آدمي منتقل شده كه پرده برداري از آن
ــراهم     ــاني آن را ف ــر مع ــات تكثي ــته و موجب ــتن ســهم بســزايي داش م

تــر مقصــود خداونــد،  نمايــد. بنــابراين بــراي فهــم بهتــر و كامــل  مــي
هـا بـراي    ه اين دسته از ارتباطات نيز توجـه نمـود و از آن  بايست ب مي

 .راهيابي به مراد خداوند استفاده كرد

 
، ارتباط غير كلامي، نشـانه  ارتباطكريم، قرآن هاي كليدي:  واژه

  شناسي.
	

  مقدمه
ها ديـده شـده؛ چـرا     شفاهي و نوشتاري همه ملت» ادبيات«هاي ارتباطي غير كلامي در  نشانه

و استفاده از كلام و غيركلام براي ايجاد و حفظ رابطـه بـوده   » ارتباط«ناگزير از ها  كه انسان
و هستند. اين هم پيوندي، ارتباط با خود، با همنوعان، با طبيعت و عالم وراي حس و ماده را 

گيرد. اگرچـه در جهـان امـروز، علـم ارتباطـات اجتمـاعي بـه بررسـي اينگونـه           نيز در بر مي
اي به قـدمت عمـر جوامـع     اما در حقيقت ارتباطات غيركلامي، پيشينهپردازد  موضوعات مي

هـاي   انساني دارند و تنها بر همين اساس است كه نمـود رفتارهـاي انسـاني در ادبيـات ملـت     
 اند. مختلف ثبت شده و تا به امروز باقي مانده

هـاي كلامـي و    از ديگر سو قرآن كريم، به عنـوان كتـاب هـدايت آدمـي، داراي پيـام     
هاي كلامي ايـن كتـاب، تـاكنون تفاسـير متعـددي بـه        ركلامي بسياري است. پيرامون پيامغي

نگارش درآمده اما پرده برداري از ارتباطات غيـر كلامـي خداونـد در خـلال آيـات قـرآن       
طلبد كه تاكنون تلاشي جـدي و   اي دارد و روش شناسي خاصي را مي كريم، مكانيسم ويژه

  يده؛ به همين دليل نگارنده به اين مهم پرداخته است. علمي پيرامون آن، انجام نگرد
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برهمين اساس پرسش اصلي اين مقال آن است كه قرآن كريم تا چه انـدازه و بـه چـه    
توانـد بـه    هاي غيركلامي بهره برده؟ آيا آشنايي با عوامل ارتباط غيركلامي مـي  ميزان از پيام

  ها منتهي گردد؟  آنهاي نهفته در  درك بهتر آيات و از آن جا كشف پيام
در ادامه پس از معرفي مختصري از پيشينه اين علم و مفهوم شناسي واژگان، نگارنـده  

هاي غيركلامي موجـود در قـرآن    كوشيده است با كمك علم نشانه شناسي به تحليل ارتباط
  هاي مختلف در اين گونه ارتباطات را رمزگشايي نمايد. كريم پرداخته تا از اين طريق نشانه

  
  مفهوم شناسي واژگان. 1
  2و نشانه شناسي 1نشانه .1-1

(غير خودش) قـرار   نشانه، واحد معناداري است كه به عنوان چيزي كه در برابر چيزي ديگر
هاي گوناگوني از  توانند صورت ها مي نشانه ).59، ص1389 (قائمي نيا، شود دارد؛ تفسير مي

هـا، معنـاي ذاتـي ندارنـد و تنهـا       باشـند. نشـانه  قبيل كلمات، تصاوير و حتي رفتارها را داشته 
، 1383(گيـرو،   گيرنـد  ها را در برابر معنايي بكـار مـي   شوند كه كاربران، آن زماني نشانه مي

  ). 140ص
هـا، انتقـال پيـامي بـه      كند كـه هـدف از آن   هايي را بررسي مي علم نشانه شناسي، نشانه

توان گفـت نشـانه شناسـي، نگـاهي      ). برهمين اساس مي39ص ،1383(گيرو،  ديگري است
 كنـد(قائمي نيـا،   به معنا دارد و نظام معنا را در مقام ارتبـاط بـا ديگـران بررسـي مـي      نظام مند

  ).  28-29، ص 1389
  

  3ارتباط .1-2
  ). 9م، ص2003(موسي،  رود بكار مي "الاتصال" ارتباط، در زبان عربي با عنوان

دادن، بيان نمودن، منتقل كردن  غت به معاني متعددي همانند گزارشاين واژه از نظر ل
). امـا در اصـطلاح فراينـدي اسـت كـه يـك       35، ص1371(معتمـدنژاد،   .. معنا شده استو.

                                                 
1. Sing 
2. Semiology 
3. Communication 
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هاي كلامي يا غير  شخص، مفهومي را به ذهن شخص ديگري(يا اشخاص) با استفاده از پيام
ارتبـاط،  ). بـدين ترتيـب   81، ص1387، سكيومككرو يچموند كنـد (ر  كلامي منتقل مـي 

  فرايندي پويا و مداوم است.
  
  1ارتباط غير كلامي .1-3

(موسـي،   رود بكـار مـي  » فظـي الاتصـال غيرالل « ارتباط، در زبان عربي بـا عنـوان  اين گونه از 
 جـز كلمـات هسـتند   هاي ارتباط به هاي غير كلامي شامل تمام جنبه ارتباط).  31م، ص2003

). بدون ترديد آنگونـه كـه صـاحب نظـران بـر آن اتفـاق نظـر دارنـد         284، ص1379(وود، 
دهـد   ن ميها نشا برند اما نوع رفتار انسان ها از زبانِ گفتگو براي تعاملات خود بهره مي انسان
  ).171ص، 1373(فرگاس،  ها به نارسايي زبان و بيان، در انتقال اطلاعات اذعان دارند كه آن

شولمن در كتابش، بحث ارتباط غيركلامي را از يادآوري حركات چارلي چاپلين در 
هـاي صـامت، چـارلي     نويسـد: در دوره فـيلم   كنـد و مـي   هاي به ياد ماندني او آغـاز مـي   فيلم

اش،  هـايش، چهـره   ت با تماشاگرانش، بدون كلام ارتباط برقـرار كنـد. دسـت   چاپلين توانس
، 1380كردند(محسـنيان راد،   هاي او را منتقل مـي  هايش، همه پيام حركات مضحكش، لباس

  ). 244ص 
گيرنـد و   متون مختلف نيز، مخصوصا متون مقدس، در دو بستر كلام و رفتار شكل مي

گـذارد. در    روابـط كلامي و غيركلامي را بـه نمـايش مـي   اي از  هر متني شـبكة درهـم تنيده
هـاي   توانـد بــه عنــوان محــور شـناخت و ارزيـابي پيـام        اين ميان، ارتباطات غيركلامي مـي 

محسـنيان راد،  ( كلامي، ذهن خواننده را درگيـر و بـه خوانـدن ادامــة مـتن ترغيــب نمايـد       
  ).158ص  ،1380

هاي متنّـوعي   اما پژوهش گران دربارة ماهيت و چگونگي رفتارهاي غيركلامي، نظريه
هاي مختلــف طبقــه بنــدي و تحليــل      هاي غيركلامي را بـه شيوه اند و فعاليت را ارائه كرده

هاي غيـر كلامـي را بـدين ترتيـب      توان انواع ارتباط اند. در يك دسته بندي جامع، مي نموده
هـاي ديـداري،    هـاي زمـاني، ارتبـاط    هاي مكاني، ارتبـاط  هاي آوايي، ارتباط برشمرد: ارتباط

                                                 
1. Nonverbal Immediacy   
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(محسـنيان   هـا  هاي لامسـه و رفتـار شخصـيت    هاي بويايي، ارتباط هاي چشايي، ارتباط ارتباط
 ).294-310، ص 1380راد، 

در ادامه با در نظر داشتن انواع ياد شده، ارتباطات غيركلامـي بازتـاب يافتـه در آيـات     
گيرنـد. البتـه سـعي نگارنـده بـر آن اسـت كـه         م مورد بررسي  و تحليل قـرار مـي  قرآن كري

هـا رمزگشـايي    ارتباطات غير كلامي موجود در اين آيـات را، بـر اسـاس بافـت و سـياق آن     
ها، پرده  ها، براساس كلمات همنشين در آن هاي متعدد و متنوع موجود در آن كرده و از پيام
  برداري نمايد.

  
 آيات قرآن كريمهاي ارتباط غير كلامي در هنشانيل تحل .2

هاي غير  توان، انواع ارتباط همانگونه كه در قبل نيز بازگو شد؛ در يك دسته بندي جامع مي
  كلامي را بدين ترتيب برشمرد:

   
  هاي ديداري  ارتباط .2-1
    چشمر فتار .2-1-1

ند. رومي ر غيركلامي به شماز مواز رغني ر منبعي بسياه و چهراي از  هيژوبخش ، چشمها
منتقل د فرت نيات و دروحساسارد امودي در يازند مطالب اميتوم آن چشمي يا عدس تما

ــتصميو علاقه ي ند گويااها ميتوهانگرد برخوم يا عدرد كند. برخو ، خجالت، ستي، دوميـ
 ).41-42ص، 1376 ان،يگرن و د(سوسما شدباادبي و... بي

ه هم ناميدي بصرت تباطااريا و حركت چشمي  ،چشميس تما، چشمر فتارمطالعة  
حامل ع آن، نودو هر د و ميگيررت صوي غيرعمدي و عمدي بصرت تباطاد. ارميشو

ــد ست ت اطلاعاا ــت رهرة ابا). در72، ص1387ري، موناد(تعاملي شكل نگيرهرچنـ ر فتاميـ
طريق ن از موامحيط پيررة بااد درفرت اطلاعااز اصد د درچشم بايد گفت كه تقريباً هشتا

  ).215ص، ت1388، سكيومككرو يچموند د (رچشمها كسب ميشو
ن تي چوراعبا، نددارني اوافرجه توه مرت روزتعاملادر چشم ي هارفتارجامعه به اد فرا

ين سنگر نگاهش بسيا"، "دبيشرمانه بور نگاهش بسيا"، "دبوزل زده با نگاهش به من "
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و ها دكرركا، چشمي هارفتارست. ي ابصري كنشهاواقّت به ودتوجه از حاكي و...  "دبو
ار تحليل قررد موريم ارد مختلف آن در آيات قـرآن ك ـ مودر ادامه، ند كه دارتي ومتفااع نوا

  ند.ميگير
  

    چشمر فتاي رهادكرركا .2-1-2
بــــه طــــور كلــــي در ند. دارتي ومتفاي هادكرركا، تباطيت ارلادتبااري در يدي دهارفتار

را در اهيم ـ ـمفاز ايي ـنيداشته و دچشمي خاصي  يهارفتاص رشخان، اگوناگوي فرهنگها
ي اـ ـهرفتااي ررـ ـه بـايي كـهدكرركانمايند. اما از ميان چشمي به يكديگر منتقل ميس اـتم
توان پـنج كـاركرد زيـر را بـه عنـوان       گرديده؛ ميكر ت ذتباطام ارعلوي هابكتادر م ـچش

 ).266، ص 1379ان، يگروار و د(ساموترين كاركردهاي چشم برشمرد:  اساسي

 
  طتباي ارشكلگير .2-1-2-1
ي شكلگيردر لين مرحله اوغالبا و ت ـ ـسام ـچشي اـهدكررعموميترين كاد از كررين كاا
ه نگاة گر گيرند، اميكنده نگاي يگرده ـبدي رـه فـاني كـمزت. ـساچشمي ط تبا، ارشناييآ

ــطريق چشاز تعاملي ، كنده نگااو نيز به  ــيجام ــ رخ تعاملي رت، ن صوياغير ه و در شدد اــ
  ت. ـسده ايكطرفه بوط تبااده و ارند

هـا كـه آغـازگر صـحبت و      در آيات بسياري از قرآن كريم، خداوند به اين گونه نگاه
تعامل هستند، اشاره نموده، آياتي كه حاكي از گفتگوهاي بهشتيان بـا يكـديگر، يـا بـا اهـل      

دوسـتان و رهبـران خـويش بـه      جهنم است يا آياتي كه اهل جهنم هنگام ورود بـه آتـش بـا   
پردازند و ساير آيات مشابه. به عنوان نمونه در آيات زير، نگاه، سـرآغاز   بحث و مجادله مي

  تعامل و برقراري ارتباط ميان اهل بهشت و دوزخ معرفي شده است: 
* و لَو لَا  تَاللَّه إِن كدت لَترُدينِ* قَالَ  فىِ سواء الجحيمِفرََءاه * فَاطَّلَع  قَالَ هلْ أنَتُم مطَّلعونَ«

بىةُ رمعضرَِينَ  نحْنَ المم 54-57صافات: ال( »لَكُنت .(  
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؛ 1براساس آيات فوق، كه در ادامه آيات مربوط به اوضاع و احوال بهشتيان واقع شـده 
ان بـه  ، ناگه ـانـد بهشـت هاي معنوى و مـادى   بندگان مخلص پروردگار كه غرق انواع نعمت

ها به پرس و جـو   فكر دوستان دنيوي خويش افتاده و به دنبال آگاهي از سرنوشت نهايي آن
پردازند. اينجاست كه نگاهى به سوى دوزخ افكنده و ناگهان دوست خود را  از يكديگر مي

نشينند و همين  بينند! پس او را مخاطب ساخته و با او به صحبت مي در وسط آتش جهنم مى
  و واسطه شكل گيري ارتباط و تعامل ميان ايشان است.نگاه، آغاز 

نگاهي كه لطف الهي و توفيق همراهي او را به ياد ايشـان انداختـه و بهشـتيان را بـدين     
سازد كه اين فضل و رحمت خداوند بود كه ايشان را از همراهي بـا چنـين    نكته رهنمون مي

داشـت. بنـابراين بـه شـكر و     دوستاني و از آنجا سقوط در چنين سرنوشـت وحشـتناكي بـاز    
گردنـد(طيب،   امنـد مـي   سپاس از چنين خدايي پرداخته و در بهشت از نعم جـاودان او بهـره  

بنابراين اين كاركرد چشم نيـز، بـه دليـل اهميـت، در آيـات قـرآن        ). 155، ص11 ،ج1378
  كريم، مورد توجه قرار گرفته است.

  
 تعاملة كنندوادار .2-1-2-2

به عنوان نمونـه اگـر   ه  تعامل ميكند. ـبص را وادار خاـشرف، ااـمتعازة نداز ابيش ه نگاه گا
در جامعه، فردي بيش از اندازه متعارف، به كسي نگاه كند يا نگاهي نامشروع داشـته باشـد،   

هـا، خيـره نگـاه كـردن بـه       پندارند. در اين گونه فرهنگ او را بسيار وقيح و بسيار بي حيا مي
  رسد.  ، غيرقابل قبول و زننده به نظر ميافراد

                                                 
) فوَاكـه و هـم   41) أوُلئـك لَهـم رِزقٌ معلُـوم (   40) إلاَِّ عباد اللَّه الْمخلْصَـينَ ( 39و ما تُجزوَنَ إلاَِّ ما كنُتُْم تَعملوُنَ (. «1

) بيضاء لذََّةٍ للشَّـارِبيِنَ  45) يطاف عليَهِم بِكأَسٍْ منْ معينٍ (44سرُرٍ متَقابلِينَ (  ) على43() في جنَّات النَّعيمِ 42مكْرمَونَ (

 ـ49) كَـأَنَّهنَّ بـيض مكنُْـونٌ (   48) و عنْدهم قاصرات الطَّرْف عينٌ (47) لا فيها غوَلٌ و لا هم عنْها ينْزفَوُنَ (46( ْلَ ) فأََقب

) أَ إِذا متنْـا و  52يقوُلُ أَ إِنَّك لَمنَ الْمصدقينَ ( )51) قالَ قائلٌ منْهم إِنِّي كانَ لي قَريِنٌ (50بعضٍ يتسَاءلوُنَ (  بعضُهم على

  ).39 -53(الصافات: » كنَُّا تُراباً و عظاماً أَ إِنَّا لَمدينوُن
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هايي اشاره نمـوده و بـر اجتنـاب از نگـاه خيـره زن و       هاي ديني نيز به چنين نگاه آموزه
تـرين آيـات قابـل اشـاره در ايـن بخـش،        مرد بيگانه به يكديگر تأكيد فراوان دارند. برجسته

  ذيل است: آيات
لَهم إِنَّ اللَّه خبَِيرٌ به ما   رِهم و يحفَظُوا فرُُوجهم ذلك أَزكىقلُْ للمْؤمْنينَ يغُضُّوا منْ أبَصا«

  )30-31نور: ال( » ت يغضُْضنَْ منْ أبَصارِهنيصنعَون* و قلُْ للمْؤمْنا
تـر   ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان پـاكيزه «به مردان با ايمان بگو: 

ديـدگان خـود را [از   «و به زنان با ايمان بگـو:  » كنند آگاه است. دا به آنچه مىاست، زيرا خ
] فـرو بندنـد و پاكـدامنى ورزنـد) هسـتند كـه خداونـد بـراي صـيانت انسـان از            هر نامحرمى

هاي رفتاري ناشي از اختلاط زن و مرد به طـور نامناسـب، چنـين فرمـان روشـني را       آلودگي
  صادر نموده است.

ن كريم، نگاه خيره و حرام گونه ميان زن و مرد نامحرم، آغاز يك ارتباط از منظر قرا 
يافتـه و تبـاهي و فسـاد    مه اداغيركلامي و كلامي رت به صونامشروع شده كه در طي زمان، 

هردو طـرف را بـه دنبـال خواهـد داشـت. ضـمن آن كـه فروپاشـي و سسـت شـدن روابـط            
ها، علاوه بر ايجاد آرامش  يري اينگونه نگاهخانوادگي را نيز به همراه دارد. در حاليكه فروگ

بنابراين توجه به اين  نمايد. فردي و خانوادگي، موجبات رشد معنوي طرفين را نيز فراهم مي
ها نيز در قرآن كريم مورد توجه بوده و به دليل اهميت، احكـامي نيـز بـه رايشـان      گونه نگاه

  مترتب گرديده است.
  

  طفاعون بيا .2-1-2-3
ــعت الاحرة بادرشمند ت ارزطلاعااز اي منبع چشم مختلف يط اشردر ند. ص اشخاااطفي  ــ

، غمن حالاتي چوس و حساي اا  حدـند تاميتو، ست نيزابه محيط ف حتي نگاهي كه معطو
ا خاَشعينَ منَ هو ترَئَهم يعرضَُونَ عليَ«ه چنانكه در آيمنعكس كند. و... را تنفر س، تردي، شا
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) اين اتفاق افتاده و احساسات و ترس اهل جهنم 45شوري: ال(1» ينظرُُونَ من طرَفْ خَفىالذلِّ 
  هويدا و آشكار گرديده است.
نمايانگر حالـت وحشـت و اضـطراب     "ينظرُُونَ من طرَفْ خَفى"از منظر مفسران، تعبير

رنـد! ايـن   نگ شديد جهنميان است كه از فرط ترس و دلهره، زير چشمى به آتش دوزخ مـى 
خواهـد آن را بـا تمـام     ترسـد و نمـى   ترسيمى است از حالت كسى كه شديدا از چيـزى مـى  

ره توانـد از آن غافـل بمانـد، از ايـن رو بـه ناچـار، همـوا        چشمش ببيند و در عين حال، نمـى 
  ).66، ص17ق،ج1417(طباطبائي، مراقب آن است اما با گوشه چشم 

مواقف قيامت، بـه واسـطه نگـاه و چشـم،      يا در آيات زير، ترس و اضطراب آدمي در
  ). 44(معارج: 2»خاشعةً أَبصارهم ترَْهقُهم ذلَّةٌ ذلك اليْوم الَّذي كانُوا يوعدونَ«ترسيم شده: 

حالـت خشـوع و   به خاطر آن است كـه   "ها چشم "به "خشوع  "در آيات فوق، نسبت
هـاي   صحنه قيامت يا عذابر آن روز نيز، كند. د ذلت بيش از هر چيز در ديدگان ظهور مى

الهي، آن قدر وحشت انگيز است كـه افـراد تـاب تماشـاى آن را نداشـته، لـذا چشـم از آن        
) و بدين طريـق، احسـاس   58، ص19ق، ج1417(طباطبائي،  اندازند گيرند و به زير مى برمى

  سازند. ترس و حالت وحشت خويش را نمايان مي
ها،  نيز در آيات قرآن كريم، حائز اهميت بوده و توجه بدانبنابراين اين كاركرد چشم 

  نمايد. هاي متنوعي را به افراد بشر القا مي پيام
  

  هاي آوايي ارتباط .2-2
هـاي آوايـي را    هاي گوناگون صدا هنگام ارتباط است كه كليه نشانه هاي آوايي جنبه ارتباط

شود و رفتارهاي آوايي نيز نام دارد. بيشترين اهميت رفتارهـاي آوايـي، بـه عنـوان      شامل مي

                                                 
اند: زيرچشمى  ] زبونى، فروتن شده شوند، از [شدت ] عرضه مى ] بر [آتش [كه چون بينى . يعني: (آنان را مى1

  نگرند) مى
. يعني: (ديدگانشان به زير افتاده، [غبارِ] مذلتّ آنان را فرو گرفته است. اين است همان روزى كه به ايشـان  2

  شد). وعده داده مى
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هـاي كلامـي    هاي ارتباط غير كلامي، در تـأثير گـذاري بـر روي ادراك پيـام     يكي از كانال
  ).235-241ص ، 1388، سكيومككر ويچموند (ر است

هـايي هماننـد    شـوند كـه نشـانه    ها توليد مـي  آواها در  قرآن كريم يا از سوي شخصيت
كيفيت صدا، گام، لحن و ... دارند يا منشأ توليدشان، محيط بيرون است كه آواهاي طبيعـي  

د ، ترجمـه محم ـ 1387ماننـد نـام آواهـا و ديگـر اصـوات طبيعـت را در برمـي گيرنـد(يول،         
 ).3نورمحمدي، ص

اند كه به عنوان نمونه بـه   در قرآن كريم، آواهاي صوتي از هردو منشأ فوق صادر شده
  شود: آيات زير اشاره مي

 
  اشخاصي . آوا2-2-1

ها همانند رسولان الهي، اهـل   در قران كريم چنين آواها و اصواتي از طرف بسياري از انسان
هـا، اكتفـا    ه در ادامه به ذكر يـك نمونـه از آن  دوزخ و اهل بهشت و .... صادر شده است ك

  گردد: مي
- »مه طرَخُِونَ  وصحاً  يلْ صالمنا نَعنا أخَرِْجبيها ر(و آنان در آنجا فرياد  ؛)37فاطر: ال» (ف

كـرديم، كـار شايسـته     پروردگارا، ما را بيرون بياور، تا غير از آنچه مـى «آورند:  برمى
  كنيم).

ق، 1372هاي الهي است(طبرسي،  اق آيه فوق مربوط به كفار و عذاباز آن جا كه سي
)، بنابراين عبارت فوق، حكايت گر فريادهاي اهل جهنم در هنگام مواجهه با 347، ص20ج

  1.عذاب الهي است
ايشان با مشاهده نتائج اعمال سوء خود، در ندامت عميقـى فـرو رفتـه و از اعمـاق دل،     

 دهند كه: خدايا ما را خارج كن تا كار صالح انجام دهيم.  كشند و ناله سر مي فرياد مى

                                                 
قلـب شـده و  بـه     "طاء"با تاء منقوط است كه به  در اصل "صرخ"از ريشه  "اصطراخ"در آيه فوق، واژه . ١

). اصطراخ  نيز، از بـاب افتعـال، بـه    348، ص3ق، ج1404(ابن فارس، معناى صداي بلند يا صوت رفيع است
، 6، ج1360معناي قبولى صرخه است. شخص در چنين حالتي با صـداي بلنـد فريـاد مـي كشـد (مصـطفوي،      

223.(  
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اي فوق، به جنبه وحشتناك و دردناك بودن عذاب جهنم افزوده  خداوند با تعبير نشانه
از طريق نوعي ارتباط غير كلامي كه همان فريادهـاي دردنـاك و    و به طور نهفته و ضمني،

بي ثمر اهل جهنم است؛ علاوه بر اخبار اضطرار و پشـيماني ايشـان، از شـدت و سـختي آن     
هاي آدمي را جهـت پيـدا نمـودن     دهد. همچنين بي فايده بودن تمامي تلاش روز نيز خبر مي

  نمايد.  مي راهي براي نجات و رهايي از چنين وضعيتي گزارش
هاي نهفته در آيات، نكات تربيتي سودمندي را به آدمـي   بنابراين دقت در اينگونه پيام

  نمايد.  القا نموده و او را به تأمل و تفكر بيشتر تحريك مي
  

  . آواي محيط2-2-2
  توان به آيه زير اشاره نمود:  براي تشريح اين گونه آواها در قران كريم مي 

- »سونَلا يعي  مف مه ها ويسساَح تا اشتَْهنفُمسم خَهال(صـداى آن   ؛)102: ءنبياالا»( ونَد
  هايشان بخواهد جاودانند). شنوند، و آنان در ميان آنچه دل را نمى

بــه معنــاي نالــه و صــداي ضــعيف   "الحــس"از ريشــه  "حســيس"در آيــه فــوق، واژه 
يـا   "الصـوت الخفَـي  "به معناي   " الحسيس"  ). بنابراين9، ص2ق، ج1404است(ابن فارس، 

  ).49؛ ص 6 ق، ج1414(ابن منظور، صداي آهسته، مخفي و سبك است
هـاي   سياق آيه فوق نيز، پيرامون موقعيت و امنيت اهل بهشت است كـه مطـابق وعـده    

الهي به پاداش خويش رسيده و چنان در بهشت و نعم الهي غوطه ور و شادمانند كـه هرگـز   
خـورد بـا ايـن كـه      گوششـان نمـى  ترين صدايي از فريادهاي وحشـتناك دوزخ بـه    ككوچ
  ). 7ملك:ال( ها دارد ، نعره1جهنمّ

                                                 
، ذيـل آيـه مـورد    "حسيسـها  "در واژه   "هـا " حـرف ، )371، ص6ج ق،1415(درويـش،   از نظر مفسـران  .1

ه      « اشاره دارد كه در آيات قبل ذكر شده است "جهنم"بررسي، به  كلمه  ن دونِ اللَّـ دونَ مـ ا تَعبـ إِنَّكـُم و مـ

) لَهم فيها زفيرٌ و هم 99لدونَ(او كُلٌّ فيها خَوها اء ءالهةً ما وارد) لوَ كاَنَ هؤُل98َ( حصب جهنَّم أَنتمُ لَها واردِونَ

  ).98-101ء: نبياالا( ») إِنَّ الَّذينَ سبقَت لَهم منَّا الحْسنى أوُلَئك عنها مبعدون100فيها لَا يسمعونَ(
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به جنبـه رفـاه و آسـايش همـه      بنابراين خداوند با تعبير فوق، به طور نهفته و غيركلامي
لطيف اسـت:  چنانكه ادامه آيه نيز، مؤيدي بر اين نشانه جانبه بهشت و بهشتيان افزوده است. 

ذاَ يـومكمُ  تتََلَقَّئهم الْملئَكةَُ ه لدونَ* لاَ يحزُنُهم الْفزََع الْأَكبْرَ واو هم فىِ ما اشتَْهت أَنفسُهم خَ«
  )102-103: ءنبياالا( »الَّذى كنُتمُ تُوعدونَ

بسيار تكـرار شـده؛   به طور كلي در قرآن كريم، اين نوع آواها و ارتباطات غيركلامي 
) و ... يا صداي طبيعت كه شامل رعد و بـرق  19(لقمان:  صداهايي همانند: صداي حيوانات

(آل  ) ، انواع نفخ8مدثر:ال( شود يا صداي اشيايي همانند ناقور ) و..  مي13رعد: ال( و صاعقه
هريـك بـه    هـايي نيـز بـوده و    ... . بديهي است چنين اشاراتي حاوي پيـام و ... ) و 49عمران: 

  نوبه خويش در افاده مقصود خداوند، نقش مؤثري دارند. 
كه ه غيريـزي و  ت، كوتاهىى، شامل بلندا صدو حالـت  كيفيت علاوه بـر مـوارد فـوق،   

هاي ارتباط غيركلامـي اسـت كـه     د نيز، از جنبهمىشوها  ه اى از آنيژى وشتهادامعمولا بر
). بـه  238، ص1387، سكيومككرو يچموند (ر هـايي بـراي مخاطبـان هسـتند     حاوي نشانه

) 31ن:» (لقما و اغضُْض من صوتك  إِنَّ أَنكرََ الْأصَوات لصَـوت الحميـر  «عنوان نمونه در آيه 
يعني (صدايت را آهسته ساز، كـه بـدترين آوازهـا بانـگ خـران اسـت)، خداونـد سـبحان،         

بلندبودن و ارتفاع زياد صـدا،  آدميان را به نرمي صدا و آهسته بودن آن توصيه كرده چراكه 
  دهد.  حسي حاكي از تكبر يا اضطرار يا هيجان را به مخاطبان انتقال مي

چنانكه در روايات، فريادهاى مغروران و ابلهان به چنين صداهايي تشبيه شده و ايشان، 
) (عدقاـصم مااز اكه ت يااز رواى ـعضباند. در  از بين برنده آرامش اطرافيان معرفي گرديده

م به هنگاد فرياداد و يا د و مىشوادا بلند ت ا صوـ ـه بـكاى هـسـيه به عطآين ه؛ انقل شدنيز، 
ــز، سخن گفتن  ــتفسير گنيـــ ــه در يددرــــ  ستاز آن اشنى اق رومصدن بيا، حقيقته كـــ

  ).185، ص1390(علمايي،
نى ى دروهان.هيجاهاي ارتباطي بسياري است كه  همچنين لحن صدا نيز، حاوي نشانه 

ــطه آن   ــه واس ــيمشخص ب ــردد م نكــه چنا)؛ 239، ص1387، سكيومككرو يچموند (ر گ
) يعنـي از  47(محمد:  ...»و لتََعرِفنََّهم فىِ لحَـنِ الْقَـول  رمايد: «ـمى.فن منافقارد مودر ند اودـخ
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دار و كنايهن يشااسخن د چراكـه  رـ ـپى بت درونـي منافقـان   به حالاان ىتومن اـسخنانشز طر
  ).738، ص1ق، ج1412(راغب اصفهاني، ستاونه ـتعريض گ

) نيز، بـه اهميـت   32حزاب: لاا»(فلاَ تَخضَْعنَ باِلْقَولِ فيَطْمع الَّذي في قَلبِْه مرَض«در آيه 
اى  فرمايد: به گونـه  اشاره شده و خداوند مىلحن و توجه دادن بدان، در ارتباطات اجتماعي 

انگيز سخن نگوئيد كه بيماردلان در شما طمع كنند بلكه به هنگام سخن گفتن، جدى  هوس
و خشك و به طور معمولى سخن بگوئيد، نه همچون زنان كم شخصيت كه سعى دارنـد بـا   

ران را به فكر  تعبيرات تحريك كننده كه گاه توأم با اداهاي مخصوصى است؛ افراد شهوت
  ).308، ص16ق، ج1417(طباطبائي،  گناه افكنده و به سمت خويش جلب نمايند

تعبير بسيار گويا و رسايى است از اين حقيقت كـه لحـن و    "فلاَ تَخضَْعنَ باِلْقَولِ"تعبير 
دهنـد و چـه بسـا در مـوارد      هاي بسيار مهمي را به ديگران انتقال مي كيفيت صدا، اغلب پيام

ي، همانند مصداق معرفي شده در آيه فوق، موجبات سـلب آرامـش جامعـه را فـراهم     بسيار
 گردد. هاي مريض و كم ايمان مي نموده و باعث طغيان شهوت انسان

بنابراين از نظر قرآن كريم تغييرات موجود در صدا اعـم از ارتفـاع، لحـن و ... حـاوي     
كـه در مـواردي همچـون مـوارد       هاي ارتباطي غيركلامي در مواجهه با مخاطب بـوده  نشانه

 ها اجتناب نمود. فوق، بايد از آن

  
  هاي چشايي ارتباط .2-3

حس چشايي يكي از حواس پنجگانه است كـه در بررسـي ارتباطـات غيـر كلامـي اهميـت       
دهـد. ايـن    بسيار زيادي دارد و آگاهي انسان را نسبت بـه درك عـالم اطـراف افـزايش مـي     

ايي و لامسه آدمـي دارد يعنـي بـه واسـطه حـس بويـايي و       حس، ارتباط وثيقي با حواس بوي
شود. به ديگر بيان بو، سبب تحريك آدمي شده و او را به چشـيدن   لامسه، اين كار انجام مي

توان سردي يا گرمي خوراك را فهميد  يا عدم آن وامي دارد. به واسطه حس لامسه نيز، مي
 . )529م، ص2003(موسي،  و به چشيدن آن، مبادرت نمود

بايسـت   هاي ارتباط غير كلامي مربوط به حس چشايي، ابتـدا مـي   اما براي كشف نشانه
مفهوم چشيدن را در قرآن دريافت. معادل واژگاني اين مفهوم در آيات قرآن كـريم، كليـد   
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است كه در قرآن، به معناي چشيدن مزه غذا با دهان است و در مواردي بكـار   "ذوق"واژه 
در ميان باشد اما اگر خوردن چيزي به مقدار زيـاد انجـام شـود،     رود كه خوراك اندكي مي

  ). 332،ص1ق، ج1412(راغب اصفهاني، گردد استعمال مي "اكل"واژه 
سازد  در قرآن كريم، ما را بدين نكته رهنمون مي "اكل"توجه به موارد كاربست واژه 

  ).174 بقره:ال( هاي الهي بكار رفته است كه اين واژه، بيشتر براي عذاب
 ـلَفَ« اما چشيدن يا تذوق در قرآن كريم يا به واسطه دهان و زبان است هماننـد  ا ذاقَـا  م

ذُوقُـوا مـس   «افتد هماننـد   )، يا توسط پوست و حس لامسه اتفاق مي22عراف: لا(ا »الشَّجرةََ
  ). 48قمر: ال( »سقرََ

شـود   )، به خوبى استفاده مى22عراف: الا( »فلما ذاقاَ الشَّجرةََ«با توجه در آيه اول يعني 
كه به مجرد چشيدن از ميوه درخت ممنوع، اين عاقبت شوم به سـراغ آدم و حـوا آمـد و در    
حقيقت از لباس بهشتى كه لباس كرامت و احترام خدا بود؛ خلع و برهنه گرديدند. بنـابراين  

انسان بايـد در  كند كه حتي چشيدن چيز حرام جايز نيست و  آيه فوق، اين پيام را تقويت مي
  اي نافرماني او را نكند. هاي زندگي، تحت فرامين الهي بوده و ذره تمامي صحنه

)، 48قمـر:  ال( 1»وجـوههمِ ذُوقُـواْ مـس سـقرَ      يوم يسحبونَ فىِ النَّارِ علـى «مطابق آيـه  
ي، (راغـب اصـفهان   كه به معناي مس و لمس نمـودن اسـت  » مس« مخصوصا از كاربرد واژه

)، شــايد بتــوان ايــن پيــام ارتبــاطي نهفتــه را دريافــت كــه آتــش همــه 766، ص1ق، ج1422
سوزاند كه اعصاب حساس انسـان در   ها را مى سوزاند، بلكه تنها پوست هاي آنان را نمى بدن
دهد. در حقيقت خداونـد بـا اسـتفاده از     ها توزيع شده و همين، درد عذاب را افزايش مى آن

طريق پوسـت)، نهايـت شـدت و وخامـت احـوال جهنميـان را توصـيف         اين تعبير(عذاب از
  نمايد. مي

آيه ديگرى نيز وجود دارد كه درباره عذاب جهنم و تأثير آن بر پوسـت انسـان چنـين    
) يعنـي  56 :ءنسـا ال( »كُلَّما نضَجت جلُودهم بدلنْاهم جلُوداً غيَرَها ليذُوقُوا الْعـذاب «گويـد:   مى

                                                 
لهيـب آتـش را بچشـيد و    «شـود:]   شوند [و بـه آنـان گفتـه مـى     (روزى كه در آتش به رو كشيده مى :يعني. 1

  احساس كنيد).
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كنيم تـا عـذاب    هاي تازه جانشين مى ها را با پوست هاي ايشان پخته شود، آن ه پوست(هر گا
را بچشند) اين گونه تعابير، كه به ارتباطات غيركلامي نهفته در كلام خداونـد، اشـاره دارد؛   
به جنبه وحشتناك و دردناك بودن عذاب جهنم افزوده اسـت و هيبـت و وحشـت انگيـزي     

). بديهي 263، ص14 ق ،1419(مدرسى،  نمايد آدمي تداعي مي آن روز را در ذهن و درون
ها، جنبه پيشگيرانه داشته و اصلاح اعمال و نيات آدمي را با خود  است توجه بدين گونه پيام

  به همراه دارد.
  

  هاي بويايي ارتباط .2-4
 هـاي عـاطفي و حتـي    تواننـد واكـنش   بنابر تحقيقات دانشمندان علم ارتباطات، عطر و بو مي

رسـد يـا عطـري     فيزيكي افراد و حيوانات را برانگيزانند. بويي كه از فرد به مشام سايرين مي
هـاي ضـمني    نمايد، هريك به نوبـه خـود در ارتباطـات اجتمـاعي، پيـام      كه وي استعمال مي

بسياري را منتقل نموده كه در حـداقل حالـت، سـبب طـرد يـا جـذب سـايرين بـه سـمت او          
  ).508، ص1387،سكي ورمككو يچموند (ر گردند مي

شك، بوي خوش رايجي است كه همه باور دارند افـراد را بـه سـمت    به عنوان نمونه م
كند. بوهـايي كـه ملايـم و مطبـوع هسـتند احتمـالا بـيش از بوهـايي كـه           يكديگر جلب مي

دهنـد و احتمـالا منجـر بـه      نامطبوع و آزار دهنده هستند گفتگو ميان طـرفين را افـزايش مـي   
). بنـابراين بوهـاي   405-406، ص1387،سكي ومككرو يچموند ر( شوند مي نزديك شدن

شوند يا حالت انزجـار و تنفـري را    مختلف، يا سبب ايجاد حالت بهجت و شادي در فرد مي
 نمايند. در او يا مخاطبانش ايجاد مي

توان آيـاتي   اند؛ اما مي در قرآن كريم گرچه آيات اندكي به حس بويايي اشاره نموده
نمايند هماننـد آيـه    افت كه از نظر معنا و مفهوم به اين حس مرتبط بوده و بدان اشاره ميرا ي

) كـه  94(يوسـف:  » و لَما فصَلتَ الْعيرُ قالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجدِ ريِح يوسـف لَـو لا أَنْ تُفنَِّـدون   «
بــه  هــا فــراق از فرزنــدش حضــرت يوســف(ع)، روزي  حضــرت يعقــوب(ع) پــس از ســال

شنوم. آنچه از بررسي كلام حضـرت يعقـوب(ع)،    فرزندانش گفت : من بوى يوسف را مى
  ).521م، ص2003(موسي،  آيد غيرعادي بودن اين امر و اعجاز آن است بدست مي
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توان گفت كـه دوران   با نشانه شناسي اين اتفاق يعني استشمام بوي پيراهن يوسف، مي
بـه پايـان زمـان فـراق و آغـاز دوران       ند بدينوسيلهمحنت و رنج يعقوب به سر آمده و خداو

وصال براي وي بشارت داده است. همچنين اين پيام را براي ما و ساير مخاطبان قرآن كريم 
در خود نهفتـه كـه عاقبـت صـبر و اسـتقامت در حـوادث نـاگوار، گشـايش و فـرج بـوده و           

. بـر همـين اسـاس    ها و مصائب زندگاني دنيوي، هيچكدام دائمي و هميشـگي نيسـت   سختي
هـاي زنـدگي    بايست بر خداوند توكل نموده و با ياري و اعتماد بر او ، بـر سـختي   آدمي مي

  خويش فائق آيد.
ــد ريحــان     ــراب همانن ــزد اع ــند ن ــب و موردپس ــاي طي ــاربرد رائحــه ه ــين از ك  همچن

 )، مسـك 25 مطففـين: ال( )، رحيـق 17نسـان:  الا( )، زنجبيـل 5نسـان:  لا(ا )، كافور89واقعه:ال(
هاي بهشتي كـه در جهـت توصـيف بهشـت و نعـم آن       ) و نيز بوي انواع ميوه26 مطففين:ال(

توان به ارتباطات غيركلامي خداوند از طريـق حـس بويـايي و اهميـت      اند، مي استعمال شده
آن در قرآن كريم راه يافت كه بحث پيرامون هريك، موجب اطاله كلام شـده و بـه همـين    

  گردد. ميها اكتفا  دليل، به ذكر آن
  

  هاي بساوايي (حس لامسه)  ارتباط .2-5
تـرين   شود. ابتدايي ترين شكل ارتباطات محسوب مي ارتباط بساوشي نخستين و شايد بنيادي

اشكال زندگي براي تعامل با محيط اطرافشان منحصرا به لمس كردن متكي بودنـد. امـروزه   
هاي ديگـر، هنـوز بـه     شكل تعامل با انسانترين  ها به همان اندازه اولين و شايد مهم نيز انسان

حساسيت بساوشي متكي هستند. مثلا آدمي بـا نـوازش مـادر، آرام شـده و احسـاس امنيـت       
  ). 297ص،1387، سكيومككرو يچموند ركند ( مي

در بسياري جوامع، تماس بدني نشانه علاقه و پذيرش است. خودداري از لمس كردن، 
دهــد. كارشناســان  نجــش و بــدگماني را انتقــال مــياي از احساســات منفــي مثــل ر مجموعــه

معتقدند فقدان لمس كردن نهايتا منجر به هزاران مشكل مرتبط بـا ارتباطـات از جملـه افـت     
 ).  299ص،1387، سكيومككرو يچموند رشود( ها مي يادگيري در تكلم و تشخيص نشانه



 145   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» حديثتحقيقات علوم قرآن و «فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

در  قـرآن   "لمـس "و  "مـس "از نظر قرآن كريم نيز، لمس كردن كه با كليـدواژگان  
هاي انساني بسـيار قـوي در تحكـيم ارتباطـات اجتمـاعي بـه        اند، يكي از پيام كريم بكار رفته

كه با ساختنگوساله باعث ى سامرزات مجا(ع) موسى ت حضررود تا بـدانجا كـه    شمار مي
س يا تماوى ا ـ ـبس منع هر گونه تماع به واسـطه  جتماد او از اطرد را، بوه شددم مراف رـنحا
) 92(طـه:   »  قاَلَ فاَذْهب فَإِنَّ لَك فىِ الحْيوةِ أَن تَقُولَ لاَ مسـاس مىكند: «م علاان، ايگردبا و ا

پس برو كه بهره تو در زندگى اين باشـد كـه [بـه هـر كـه نزديـك تـو آمـد]         «يعني (گفت: 
  ] دست مزنيد). بگويى: [به من

ــوق، آ  ــه ف ــد در آي قدغن از وى ست انسانى ع اجتماامظاهر از نچه در حقيقــت خداون
د. اين نوع عذاب الهي، نشانه و پيامي اسـت بـر ايـن نكتـه كـه عـدم تمـاس بـا اجتمـاع،          نمو

حسرت دائمى و تنهايى و وحشت بى سرانجام را به دنبال خواهد داشت كه در بيـنش قـران   
  ).197، ص14ق، ج1417(طباطبائي،  رود ها به شمار مي ترين شكنجه از سخت

ينش قرآن، لمـس كـردن و ارتبـاط بـا محـيط از طريـق حـس بسـاوايي،         همچنين در ب
رود به گونـه اي كـه بـا لمـس و      ترين نحوه تعامل با محيط به شمار مي ترين و مطمئن بنيادي

ها پي برد. بـه همـين    توان به حقيقت اشياء و كيفيت و چگونگي آن تماس نزديك با اشيا مي
كتاباً في قرْطاسٍ فَلَمسوه بِأيَديهمِ لَقالَ الَّذينَ كَفرَُوا إِنْ هذا إلَِّـا   ولَو نزََّلنْا عليَك«دليل در آيه 
ــينٌ ــحرٌ مبِ خداونــد در جريــان هــدايت مشــركان، خطــاب بــه پيــامبر(ص)  9نعــام: الا( »س (

درك  "لمـس  "و "مشـاهده  "ترين محسوسات يعنـى آنچـه بـا     فرمايد: اگر كسي روشن مي
  مايد، نشانه نهايت درجه استكبار وي و تماميت لجاجت اوست. شود را انكار ن مى

در مورد مشركان نيز، دائره لجاجت برخي از ايشان تا حدى توسعه يافته كه اگـر ايـن   
هاي كاغذى نوشته شده باشد بفرسـتيم، كـه آنـان بـا      قرآن را در صورت كتابى كه در برگ

زننـد. بنـابراين  در    برابر آن سر باز مـى دست لمس كنند، باز به بهانه سحر از تسليم شدن در 
لنَْ نؤُْمنَ لرقُيـك حتَّـى   «گويند:  ن و اقوال پوچشان كه مىمورد چنين افرادي، نبايد به سخنا

  ) اعتنا نمود. 93 :ءسراالا»(تنُزَِّلَ عليَنا كتاباً نَقرَْؤُه
هـا   هم از اين نشانهها به يك د در حالى كه در زندگى روزانه خود براى اثبات واقعيت

داننـد! و ايـن نيسـت مگـر بـه خـاطر لجاجـت         كنند و آن را قطعى و مسلم مـى  نيز قناعت مى
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ترين محسوسات و بديهيات را نيز  ها سايه افكنده تا بدان جا كه روشن سختى كه بر روح آن
  ). 18، ص7ق، ج1417(طباطبائي،  نمايند انكار مي

ه نهايـت محبـت و علاقـه افـراد را بـه يكـديگر       كصميمى و عاشقانه س هاي تمااما به 
قـرآن   رود، در آيات هاي بسيار صميمي ميان زن و شوهر بكار مي دهد و در ارتباط نشان مي

فَمنْ لمَ يجِـد فصَـيام شَـهريَنِ    «) يا 43 :ءنساال( »لامستمُ النِّساء واَ«كريم نيز اشاره شده است: 
). مطـابق آيـات فـوق، حـس لامسـه و ارتبـاط       4مجادلـه:  ال( »نْ يتَماسـا متتَابِعينِ مـنْ قبَـلِ أَ  

هاي جنسـي زن   ماسبساوايي، نمايانگر حس دوستي و علاقه افراد به يكديگر است كه در ت
  رسد. ميو شوهر، به اوج 

توان با تأمل  بنابراين ارتباطات بساوايي نيز در قرآن كريم مورد توجه قرار گرفته و مي
  هاي ضمني نهفته در آن را استخراج نمود. هريك، پيامدر 

  
  هاي مكاني  ارتباط .2-6

دهـد.   هاي مكاني، محيطي است كه در آن، زمينه بسياري از وقـايع رخ مـي   منظور از ارتباط
هـا و   پيوستگي عناصر مكاني با موضوع و ايجاد محيط مناسب براي وقوع بسياري از ارتبـاط 

بنابراين در نظرگرفتن مكان بروز حوادث و انجـام مكالمـات، در    رويدادها بسيار مهم است.
 پي بردن به معناي موردنظر مؤلف و راهيابي به معناي متن بسيار مهم است.

هـايي   هاي متعددي نـام بـرده شـده اسـت. مكـان      به طور كلي در قرآن كريم، از مكان
ــد باغ( ــلالهمانن ــه60:نم ــه(53:)؛ كوه(ط ــنم39-40دثر:مال)، بهشــت(36نور:ال)؛ خان  )، جه

ت را بـراي آدمـي تـداعي    ... كه هريك، ارتباط با طبيع ـ) و67الحجر:)، شهر(47-49غافر:ال(
  نمايند. مي

اما در اين ميان شايد، داستان غار اصحاب كهف، به عنـوان يكـي از نشـان دارتـرين و     
دار باشـد  اي برخـور  هاي نام برده در قرآن كريم، از اهميت و جايگاه ويـژه  پرمعناترين مكان

بخشد كه به هنگام وجود عقيـده و بـاوري درسـت     اي از زندگي بشر را تجسم مي زيرا جنبه
گردد؛ هرچند اين عقيده، چنـان توانمنـد باشـد كـه تـوده فـزون        اي، تكرار مي در هر جامعه
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گردد تـا   هايي يافت نمي آرايند و يا چنان ناتوان كه نمودها و جلوه مردمان، خود را بدان مي
  ).222، ص1390لم، ان را به خود دركشد(مسديدگ

در حقيقت نام كهف، اشاره بدين نكته دارد كه آن كس كه موضوعات مطـرح شـده   
هـا   در اين سوره را به تدبر نشيند و بدان پناه جويد، او را همچون غاري باشد كه از همه فتنه

 ).196-197، ص1390ها مصون است(مسلم،  و آشوب

»تزلَتُْماع إِذ و   و ـهتمحـن ركمُ مبر نشرُْ لَكمي فالْكَه اْ إلِىفَأْو ونَ إلَِّا اللَّهدبعا يم و موه
رْفَقاً* وم رِكمنْ أَمم يئْ لَكمهإِذاَ    رَتَ ي ـينِ ومْالي ذاَت هِـمفـن كَهع رت تَّزاَوإِذاَ طَلَع سي الشَّم

مت تَّقرْضُِهغرََب مه الِ والشِّم ذاَت  نْهةٍ موَالْفىِ فج وفَه اللَّه دن يهم اللَّه اتاينْ ءم كذاَل  َتدهم
  ).16-17:كهفال( »اد لَه وليا مرشْدجِتَو من يضْللْ فَلنَ 

، نقش كليدي و كلمه پر مفهومى اسـت  "غار"به معناي  "كهف"در آيات فوق، واژه 
آورد، نـه از زرق و بـرق    ترين نوع زندگى بشر را به خـاطر مـى   كه همان بازگشت به ابتدايى

مخصوصا با توجه بـه آنچـه    .!دنياى مادى در آن خبرى است، نه از بستر نرم و زندگى مرفه
منصبان بزرگ شاه بودند كه بـر ضـد او و    در تواريخ نقل شده كه اصحاب كهف، صاحب 

شـود كـه گذشـتن از آن زنـدگى پرنـاز و نعمـت و تـرجيح         ن مـى آئينش قيام كردند؛ روش ـ
  .خواهد؟ غارنشينى بر آن، تا چه حد شهامت و وسعت روح مى

لى در آن غار تاريك و سرد و خاموش و احيانـا خطرنـاك از نظـر حملـه حيوانـات       و
خطوط رحمت الهى بر ديوار چنين غارى نقش بسته و  .موذي،  يك دنيا نور و معنويت بود

هـاي رنگارنـگ مسـخر در آن     زد، خبـرى از بـت   ر لطف پروردگار در فضايش موج مىآثا
انسـان را از آن فضـاى محـدود و     .شـد  نبوده و دامنه طوفان ظلم جباران به آن كشـيده نمـى  

ور  بخشـيد و در فراخنـاى انديشـه آزاد، غوطـه     خفقان بار محيط جهل و جنايت رهـايى مـى  
   .ساخت مى

، آن دنياى آلوده را كه با تمـام وسـعتش زنـدان جانكـاهى     آرى اين جوانمردان موحد
نمـود   بود ترك گفتند و به غار خشك و تاريكى كه ابعـادش همچـون فضـايى بيكـران مـى     

درست همچون يوسف پاكدامن كه هر چه بـه او اصـرار كردنـد اگـر تسـليم       .روى آوردند
ظار تو است، اما او هاي سركش همسر زيباى عزيز مصر نشوى، زندان تاريك و در انت هوس



 ميقرآن كر اتيدر آ غيركلامي طاتارتبا ينشانه شناس   148

 

رب السجنُ أَحب إلَِي مما يـدعوننَي  «بر استقامتش افزود و به پيشگاه خداوند عرضه داشت: 
  ).670، ص5 ق، ج1371(ميبدي، )32:(يوسف» إلِيَه و إلَِّا تصَرفِ عنِّي كيَدهنَّ أصَب إلِيَهنَِّ

شناسايي و معرفي ايشان با نام كهف، بـه عنـوان   بنابراين بيان داستان اصحاب كهف و 
اي است بر اهميت مكان بـروز حـوادث در فهـم معنـاي مـوردنظر       مكان وقوع داستان، نشانه

مؤلف و راهيابي به معناي متن. بدين ترتيب نامگذاري داستان بنام اصحاب كهـف، نـه تنهـا    
سـوره كهـف اسـت بلكـه      اي براي كنار گذاشتن زندگي مادي از نظر جوانـان  واقعيت زنده

هـاي   اي براي تمام مفاهيمي است كه با كنار گذاشتن زنـدگي دنيـا و زرق و بـرق    نماد زنده
 ).373، ص1، ج1384زودگذر آن ارتباط داشته باشد(بستاني،

  
  هاي زماني ارتباط .2-7

ها، زمان بسـيار   هاي قوي و مهمي است. در برخي فرهنگ توجه به زمان نيز، حامل پيام
هاي ارتباطي بسياري است.  هاي مردمانشان نسبت به زمان، حاوي پيام دارد و واكنش اهميت

و يچموند ر( تـري اسـت   زند و فريادهاي زمان، بيانات حقيقي گفته شده كه زمان، حرف مي
). به همين دليل مطالعه زمان و ارتباطات نيز، نقـش مهمـي در   99ص، 1387،سكي ومككر

 نمايد.  ايفا ميبازخواني ارتباطات غيركلامي 

هاي موجود، نحوه بهره گيري از زمان، رفتـار زمـان بـا مـا يـا نحـوه        بررسي انواع زمان
كند؛ مسائلي همانند: زمـان، بيـان    واكنش ما به زمان و ... ، مسائل بي شماري را مشخص مي

اشياء كننده موقعيت اجتماعي ما نسبت به ديگران است. زمان، بيانگر ميزان علاقه به افراد يا 
هـاي روان شـناختي    است. نحوه واكنش افراد به زمان، نشاندهنده تربيت فرهنگي و ويژگـي 

  ). 377-379ص، 1387،سكي ومككرو يچموند رهاست و .... ( آن
هاي زماني، هريك از مـوارد فـوق    بديهي است كه در مطالعات قرآني پيرامون ارتباط

هريـك، فراتـر از گنجـايش ايـن     حاوي مطالب و نكات بسياري اسـت كـه بحـث پيرامـون     
پژوهش است. به همين دليل تنها به بررسي يكـي از انـواع تقسـيمات فـوق در آيـات قـرآن       

  پردازيم: كريم مي
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هـاي مختلـف    جهت يابي فرهنگي زمان، به نحـوه درك و اسـتفاده زمـان در فرهنـگ    
يت بوده و بسيار حائز اهم 1ها، وقت تك زمانه ). در برخي فرهنگ371پردازد(همان، ص مي

دهـد. وقـت تـك زمانـه، يعنـي زمـان بنـدي كـردن          ميزان انضباط و نظم افـراد را نشـان مـي   
). بـه  376-377(همـان، ص  هاي سروقت و انجام يك فعاليت در يـك زمـان خـاص    فعاليت

اي است بر اهميت خداوند بـه وقـت    عنوان نمونه تأكيدهاي  مختلف خداوند به زمان، نشانه
انجام اعمال عبادي در اين ساعات خاص، چنانكـه در آيـه زيـر بـدان     تك زمانه و تأكيد بر 

هـا و مـنْ آنـاء اللَّيـلِ     لُوعِ الشَّمسِ و قبَلَ غرُُوبِربك قبَلَ طُ مدحو سبح بِ«اشاره شده است: 
  ).130(طه:  » فسَبح و أَطرْاف النَّهارِ لَعلَّك ترَضْى

هاي مختلف در نزد مفسران رمزگشـايي شـده    زمان هاي نامبرده در آيه فوق، به گونه 
انـد (فخرالـدين    اي براي اوقات نمازهاي پنجگانه دانسـته  ها را نشانه است. برخي مفسران، آن

اشـاره بـه نمـاز     "قبَلَ طُلُوعِ الشَّـمسِ " :ترتيب كـه   ). به اين133، ص 22ق، ج 1420رازى، 
هـا   اشاره به نماز عصر (يا اشاره به نماز ظهر و عصر است كه وقـت آن  "غرُُوبهِا قبَلَ "صبح،

اشاره به نماز مغـرب و عشـاء و همچنـين نمـاز شـب       "منْ آناء اللَّيلِ"تا غروب ادامه دارد)، 
  .)96-97، ص 3ق، ج 1407اند(زمخشري، است. برخي ديگر اشاره به مطلق زمان شمرده

نيز، يـا اشـاره بـه  نمـاز ظهـر اسـت، يـا         "أَطرْاف النَّهارِ "تعبير بهاز نظر برخي مفسران، 
مطابق بعضى روايات، اشاره به نمازهاى مستحبى اسـت كـه انسـان در اوقـات مختلـف روز      

  ).236،ص14ق، ج1417تواند انجام دهد(طباطبائي،  مى
عصر و احتمال سومى نيز در تفسير آيه وجود دارد كه شايد متضمن زمان نماز صبح و 

بـه نحـوه   ). بهرحال، آيه فوق، 238،ص14ق، ج1417دو نماز مغرب و عشا باشد(طباطبائي، 
اي خويش، وقـت تـك    درك و كاربري زمان جهت عبادت خداوند پرداخته و با پيام نشانه

  نمايد.  هاي مخصوص را توصيه مي عبادت در زمان زمانه و زمان بندي كردن
ديگران، به طـور لاينفكـي بـه اهـم در ارتباطنـد.       از ديگر سو، زمان و نزديك شدن به
كند آيا شما در سـطح اجتمـاعي و شـغلي فـردي      استفاده مناسب از وقت است كه تعيين مي

                                                 
1. Monochronic Time 
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قابل نزديـك شـدن هسـتيد يـا خيـر؟ پاسـخ فـوري در جـواب سـوالات ديگـران، احسـاس            
نش ايجـاد  كند در حاليكه پاسخ تدريجي، احساساتي مثل بي رغبتي و ت ـ صميميت ايجاد مي

هاي خاصي  كند. براساس استفاده ما از زمان، سايرين در مورد ما داوري كرده و ويژگي مي
  ). 406-409ص، 1387، سكيومككرو يچموند ردهند( را به ما نسبت مي

همانگونه كه برخي مفسـران نيـز، در ذيـل آيـه فـوق و يـا سـاير آيـات قـرآن، اشـاره           
ي نهفتـه اسـت   وقات مختلف نماز)، حاكي از اين نشانهاند، اين تعبير(يعني برشمردن ا نموده

توان عبادت كرد و درِ رحمت بي انتهاي او، در تمـامي   كه خداوند را در تمامي ساعات مي
فرمايـد:   اي ديگر، در جايي مـي  هاوقات شبانه روز به روي بندگان باز است. يا به عنوان نمون

»بع ألََكإِذاَ س ونىى عاد   فَإِنى   نُـواْ   قرَيِبؤْمْلي واْ لىِ وتجَيِبسْانِ  فَليعاعِ إِذاَ دةَ الدوعد أُجيِب
  )186 بقره:ال( 1»  بىِ لَعلَّهم يرشْدُون

، ظـرف زمـان اسـت. ايـن تعبيـر، ايـن پيـام را        "اذا" در اين آيه يكي از معاني حـرف  
كه خداوند را بخواند، بـدون هـيچ شـرط و     كند كه دعاي آدمي، در هرلحظه اي تقويت مي

قيدى مستجاب است. همچنين نزديكى را با صفت بيان كرده و فرموده: (نزديكم) نه با فعل، 
شوم) تا بدين طريق، ثبوت و دوام نزديكـى خـويش بـه بنـدگان را برسـاند       (من نزديك مى

نـب خداونـد،   ). بديهي است چنين پاسخگويي فوري از جا30ص ،2ج ق،1417(طباطبائي، 
در آدمي احساس صميميت ايجاد كرده و دردسترس بودن همگـاني او را بـه اذهـان متبـادر     

  نمايد.  مي
هـاي نهفتـه در    بنابراين توجه به ارتباطات زماني نيز نقش بسيار مهمي در بازخواني پيام

يـات  كلام الهي دارد و دقت در هريك از اين آيات، آدمي را به نكات و تعابير لطيفـي از آ 
  سازد. قران رهنمون مي

 
  

                                                 
بـه   -(و هر گاه بندگان من، از تو در بـاره مـن بپرسـند، [بگـو] مـن نـزديكم، و دعـاى دعاكننـده را         :يعني. 1

] بايد فرمان مرا گردن نهند و به مـن ايمـان آورنـد، باشـد      كنم، پس [آنان اجابت مى -هنگامى كه مرا بخواند
  .كه راه يابند)
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  ها رفتار شخصيت. 2-8
يكي ديگر از اقسام انواع ارتباطات غير كلامي، توجه بـه رفتارهـاي افـراد و نحـوه واكـنش      

هاي دريافتي از ايشان را  ها نسبت به وقايع و اشياء پيرامون است تا از اين طريق بتوان پيام آن
هاي متن بـا طبيعـت نشـان دهنـده توجـه       شخصيتفهم نمود. در متون نوشتاري، شيوه رفتار 

هـايي كـه از    هاي ارتباط غيـر كلامـي اسـت. در جـدول زيـر برخـي از پيـام        مؤلف به كانال
شـود، ذكـر    هاي قرآني در مواجهه با طبيعت، حيوانات و ..  دريافت مـي  رفتارهاي شخصيت

 شده است:

 1پيام مسلط ها رفتار شخصيتصحنه اتفاق افتاده

ماهي در زنده شدن 
 داستان موسي و خضر

 )63(كهف:

ايجاد حس تعجب در جوان
) و 63(كهف: همراه موسي

آگاهي زيركانه موسي از 
 وقوع اتفاقي عجيب

اجابت درخواست موسي از جانب 
) و اينكه او 60:(كهف 2خداوند

هيچگاه دعاي بندگان را بي پاسخ 
 گذارد و ... نمي

 تبديل عصا به اژدها
 )20(طه:

 )21(طه: موسي عقب نشيني

ا ترس از اين اتفاق شگفت و از آنج
 آشنايي موسي با آيات الهي تا 
اطمينان و اعتماد به خداوند به 

 سوي فرعونيان برود.

سوخته شدن باغ پر 
 )32-43(كهف:  ثمر

قَالَ ما «ابراز تحير و حيرت
» أظَُنُّ أَن تَبِيد هذه أَبدا

 ).35(كهف:

نيز غرور، عاقبت كفر و ناسپاسي و 
 پشيماني و حسرت است.

عاقبت نافرماني، عذاب و حسرت و تقاضاي بازگشت به دنياعرضه آتش جهنم بر

                                                 
هرچند ممكن است پيام هاي متعددي از هريك از اين صحنه ها دريافت شود اما نگارنده، بنا به توانمندي . 1

  هاي دروني خويش، تنها به پاره اي از آن ها اشاره نموده است.
با هدف رسيدن به مجمع البحرين و از آنجـا آشـنايي بـا عـالمى كـه      مطابق آيات قبل، حضرت موسي(ع) . 2

دانست و سپس بهره مندي از علم او، اين سفر را آغاز نمود كه زنده شدن ماهي، نشـانه   تاويل حوادث را مى
، 13 ق، ج1417(طباطبـائي،   اي از جانب خداوند مبني بر رسيدن او بـه مقصـد و اجابـت درخواسـتش اسـت     

  ).337-338ص
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(مومنون: جهنميان
104( 

پشيماني است و راهي براي فرار از  )106(مومنون:
 آن نيست.

عرضه نعم بهشتي بر 
 )73(زمر: بهشتيان

ابراز زباني ستايش و شكر 
 )74(زمر: خداوند

ها در انتظار متقين  بهترين پاداش
هاي بهشتي  است و نيز وفور نعمت

تا حدي است كه رضايت ايشان 
 گردد. حاصل مي

 
تـوان انـواع ارتباطـات غيركلامـي مـورد       به طور كلي با توجه به موارد گفته شـده مـي  

  استفاده خداوند در ميان آيات قران كريم را در نمودار زير خلاصه نمود:
  

  
  : ارتباطات غيركلامي مورد استفاده خداوند در ميان آيات قران كريم1نمودار 
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  گيري نتيجه
دهـد كـه خداونـد در آيـات      در قرآن كريم، نشـان مـي  غيركلامى ط تباهاي ار بررسي نشانه

هـايي را   ارتباط غيركلامي بهره برده و بدين طريق پيـام تكنيك قرآن، در موارد متعددي از  
اي غيرمستقيم، به مخاطبـان القـا نمـوده اسـت. از ايـن طريـق ذهـن         به طور ضمني و به شيوه

هاي ارتباط غيركلامي، نقاط خالي متن را پر كرده و  گير شدن با مؤلفهخواننده به واسطه در
  يابد.  به خوانش جديدي از متن راه مي

اما كارآمدترين و پرتعدادترين انواع اين ارتباطات (غيركلامـي) كـه در قـرآن كـريم     
ني، اند؛ عبارتند از: ارتباطات ديداري، شنيداري، بويـايي، چشـايي، بسـاوايي، زمـا     بكار رفته

  مكاني، رفتاري .
با بازخواني آيات قرآن كريم براساس هريك از انواع ارتباطات غيركلامـي مـذكور،   

هـا، بخـش مهمـي از     هاي بسياري به دست آمد كه در صورت عدم توجه بـدان  نكات و پيام
گيرند. به عنوان نمونه در بسياري از آيات  هاي الهي مغفول مانده و مورد توجه قرار نمي پيام
رآن كريم، ترس اهل جهنم يا بهجت و رضايت بهشـتيان از موقعيـت اخـروي خـويش، از     ق

هـاي شـگفت سـراي     ها و يا رفتارهاي بروز يافته از ايشان ضمن مشـاهده صـحنه   طريق چشم
ها پرداختـه   باقي گزارش شده و خداوند به واسطه ارتباطات غيركلامي، به ترسيم اين صحنه

هاي ملموس و محسوسي، بيش از پيش، آدمي را به  تجربه است. بديهي است توجه به چنين
تأمل و بازبيني در اعمال و رفتارهاي دنيوي خويش واداشته و موجبات تقرب او را به سـوي  

  نمايند.   خداوند فراهم مي
البته ارتباط غير كلامي در آيات قرآن كريم، بسـته بـه سـياق و بافـت آيـات، اهـداف       

توانـد جـايگزين، مكمـل و يـا      . گاهي ارتباط غيـر كلامـي مـي   سازد مختلفي را برآورده مي
ها كمك كند و گاهي نيـز   هاي كلامي باشد و به ترسيم و توصيف محتواي پيام مخالف پيام

هاي كلامي قرآن كريم پرداخته و بدين طريق فهم بيشتري از آيـات را بـه    به تأكيد بر بخش
فوق آن است كه خوانش كـلام الهـي نـه    همراه خواهد داشت. نتيجه حاصل از تمامي انواع 

هاي متعددي را با خـود بـه همـراه     ها نيز، پيام تنها حائز اهميت است، بلكه چگونگي بيان آن
  .بايست مورد بررسي و واكاوي علمي قرار گيرند دارد و مي



 ميقرآن كر اتيدر آ غيركلامي طاتارتبا ينشانه شناس   154

 

  منابع
 ق)، تهران: دارالقران الكريم.1415، ترجمه محمدمهدي فولادوند، (قرآن كريم -

 : دار صادر، چاپ سوم. ، بيروت لسان العرب،   ق)1414،( ابن منظور، محمد بن مكرم -

، دمشـق:  معجـم مقـاييس اللغـه   ق)، 1404ابوفارس، ابوالحسين احمد بن فارس بـن زكريـا،(   -
 مكتب الاعلام الاسلامي.

، تهران: نهضت زنـان  مخزن العرفان در تفسير قرآن)، 1361امين، اصفهانى سيده نصرت،( -
 نمسلما

، ترجمـه  هـاي قـرآن   هاي هنري داستان پژوهشي در جلوه)، 1384بستاني، محمود، ( -
  هاي اسلامي، چاپ سوم. موسي دانش، مشهد: بنياد پژوهش

، بيـروت:  الصحاح: تاج اللغـه و صـحاح العربيـه   ق)، 1407جوهري، اسماعيل بن حمـاد،(  -
  دارالعلم للملايين.

  . : دارالارشاد، چاپ چهارم ، سوريه و بيانهاعراب القرآن )،  ق1415،( درويش، محيى الدين -
، تحقيق: صفوان  المفردات في غريب القرآنق)، 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد،( -

 : دارالعلم الدار الشاميه. ، بيروت عدنان داودى

 دو تحليل نشانه هاي ارتباط غير كلامي در داستان«)، 1390،(سميه،حاجتي؛ احمد ،رضي -
 .91-114، صص 3شماره ، بيات كودكمطالعات اد، »دوست

 ـغيركلامي اـهرفتار)، 1388،(كيـسوك كرـجيمزسي. مو يرجينيا پي ، ويچموندر - در ي ـ
ي و وـ ـموسدات اـ ـه سـ ـة فاطمـ ـترجم، ي)ـغيركلامت اـتباطارنامة ـس(در ديفرن بط مياروا
 ه.    نژدا :انتهرپ دوم، چاآذري، ير نظر غلامرضا ر، زلهپواعبدـلايژ

الكتـاب  بيـروت: دار ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407ود، (زمخشرى ، محم -
 العربي، چاپ سوم.

و ا كياني ـ ـة غلامرضـ ـترجم، بين فرهنگهات تباطاار)، 1379ان، (يگرريـا و د لاساموورا،  -
 ز.  ربا: نشر انتهر، كبر مير حسنيا

ــمان - ــبت در رواتباطاارتجربة )، 1376،(يپم دساو لايل ، سوس ــنساط ـ ــترجم، انيـ ة ـ
 سي.  دوفره نشگادا :مشهد، عاييـله دلاب ـحبي

  ، قم: هجرت.نهج البلاغهق)، 1414( سيدرضي، -
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، بينات، »هاي روانشناسـي  بررسي ارتباط غيركلامي در قران و  آموزه«)، 1390( علمايي، نسيبه، -
 .71شماره 

  ، بيروت: دارالفكر.مجموعه رسائل الامام الغزاليق)، 1421غزالي، ابي حامد،( -
، قـم: دفتـر انتشـارات     الميزان فى تفسـير القـرآن  ق)، 1417،( طباطبايى، سيد محمد حسين -

 ، چاپ پنجم. ى مدرسين حوزه علميه قم اسلامى جامعه

، تحقيق: با مقدمه محمـد  مجمع البيان فى تفسير القرآن)، 1372طبرسى، فضل بن حسن، ( -
  جواد بلاغى، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم

 .، تهران: انتشارات اسلاماطيب البيان فى تفسير القران)، 1378 سيد عبد الحسين،(طيب،  -

، ترجمـه  روانشناسي تعامل اجتماعي: رفتار ميان فـردي )، 1373فرگاس، جوزف پي، ( -
 خشايار بيگي و مهرداد فيروزبخت، تهران: ابجد.

 تايمز.  :انتهر، (مباني) نسانيت اتباطاار)، 1373،(كبراعلي، فرهنگي -

، ارتباطات غيركلامي، هنر استفاده از حركـات و آواهـا  )، 1378 (،كبراعلي ،فرهنگي -
  ميبد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي.

: دار احيـاء  ، بيـروت  مفـاتيح الغيـب  ق)، 1420فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمـد بـن عمـر،(    -
 سوم. ، چاپالتراث العربى

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.، قم: بيولوژي نص)، 1389قائمي نيا، عليرضا، ( -

  آگه.نشر ، ترجمه محمد نبوي، تهران: نشانه شناسي)، 1380( گيرو، پي ير، -
ــي -  ،»قرآن و حديث: چهره و ارتباط غير كلامي در آموزه هاي قرآني«)، ش1389، (علي، لطفــ

 .109شماره ، ةمشكو فصلنامه

  انتشارات سروش، چاپ چهارم.، تهران: ارتباط شناسي)، 1380محسنيان راد، مهدي،( -
 ، تهران: دار محبى الحسين.من هدى القرآن)،  ق1419، ( مدرسى، سيد محمد تقى -

، ترجمه هادي بزدي، مشـهد:  پژوهشي در تفسير موضوعي قرآن)، 1390مسلم، مصطفي،( -
 انتشارات آستان قدس.

ترجمه و نشر  ، تهران: بنگاه التحقيق في كلمات القرآن الكريم  )،1360 حسن،( ،مصطفوى -
  كتاب.

، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، وسائل ارتباط جمعي)، 1371معتمدنژاد، كاظم،( -
 چاپ دوم.
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، الشـارقه:  الاتصـال غيراللفظـي فـي القـران الكـريم     م)، 2003موسي، محمـد الامـين،(   -
 دارالثقافه و الاعلام.

 ـحاطر)، 1387، (وــ ـنوبروي ، اــمون -  ـتباطو اري ــ  ـبصت اــ  ـهيي؛ ررــ  ـافتي بــ ر ــ
  وش.  سر :انتهر، پنجمپ چاه، شاهنده ترجمة پايند، يرــي بصــشناسروش

، تهـران:  كشف الأسـرار و عـدة الأبـرار   ق)، 1371ميبدى، رشيدالدين احمد بن ابى سعد،( -
  انتشارات امير كبير، چاپ پنجم.

، ترجمـه  روانشناسي تعامـل اجتمـاعي   ؛ارتباطات ميان فردي)، 1379( وود، جولياتي، -
  مهرداد فيروزبخت، تهران: مهتاب.

 ، ترجمه محمد نورمحمدي، تهران: رهنما.بررسي زبان)، 1387( جورج، يول، - 



  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
  157-180، صص28، پياپي1394، زمستان4، شمارهدوازدهمسال 

  
   موسوم به مباهته تيدر مدلول روا يتأمل

  
  1انيمحمد يعل

  2سولا يعلممحمدرضا 
  3يفخلع يمحمدتق

  14/10/93تاريخ دريافت: 
 18/8/94تاريخ تصويب:

  چكيده
شارع مقدس اسلام همواره متشرّعان را به رعايت موازين اخلاقـي و  
برخورد عادلانـه بـا اشـخاص توصـيه نمـوده اسـت. آيـات قرآنـي و         
روايات مأثوره از اهل بيت(ع) همگي بر ايـن امـر تأكيـد دارنـد كـه      

هاي انحرافي، نبايد حريم عـدالت و  در مواجهه با افراد و جريانحتيّ 
هاي مذموم شرعي، درصدد حمايت  اخلاق را زير پا گذاشته و از راه

اي در دوران و حراست از كيان شرع بـر آمـد. بـا ايـن وجـود نظريـه      
هاي كذب و خلاف واقـع را  متأخّر پديدار شده است كه دادن نسبت

گذاران)، با توجيـه بـي آبـرو كـردن     (بدعتبه برخي از دشمنان دين
عمـده دليـل    آنان و جلوگيري از فريفته شدن مردم روا دانسته است. 

                                                 
 ali.mohamadian@stu.um.ac.ir   مشهد يدانشگاه فردوس يحقوق اسلام يفقه و مبان يدكتر يدانشجو. 1

    مسئول) سندهي(نو مشهد يدانشگاه فردوس يحقوق اسلام يگروه فقه و مبان ارياستاد. 2
elmisola@um.ac.ir 

  fakhlaei@um.ac.ir                               مشهد يدانشگاه فردوس يحقوق اسلام ياستاد گروه فقه و مبان. 3
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اين ديدگاه استظهار از روايتي موسـوم بـه مباهتـه(باهتوهم) و برخـي     
 دلايل ادعايي ديگر است.

 انتقادي روايت مذكور و ساير ادلهّ-جستار حاضر با بازخواني تحليلي
نظريـه   موجود در مسئله، مستندات ارائـه شـده را كـافي بـراي اثبـات      

فوق نيافته و چنين ديدگاهي را برنتابيده است. نگارنده معتقـد اسـت   
عمومـات و اطلاقـات    ديدگاه فوق مسـتند صـالحي بـراي تخصـيص     

حرمت بهتان و افترا نداشته و شـرع مقـدس هرگـز چنـين رفتـاري را      
 .كندتجويز نمي

 
  . بهتان، افترا، بدعت، روايت مباهتهي كليدي: ها واژه

	
  مقدمه

سـاخته  هاي مهمي كه همواره اديان الهي را با خطر انحـراف مواجـه   يكي از آفات و چالش
گذار بوده است. بدعت موجب ظهور يك سلسله مسائل جعلـي بـه   هاي بدعتاست، جريان

اطل ايجاد نموده، و در نهايت منجر هاي بنام دين شده، در باورهاي مردم رخنه افكنده، فرقه
شود. دين مبين اسلام با عنايت به نكـات مزبـور، همـواره    به تحريف و وارونگي شريعت مي

 ها و روشنگري در مقابل عقايد باطل دعوت نموده است.متشرّعان را به مبارزة با بدعت

كنـوني موجـب   اما آنچه در اين بين تا حدودي مبهم مانده اسـت و خاصـه در فضـاي    
گذاران چگونه بايـد باشـد؟   هاي متعدد گشته، اين است كه نحوة مقابلة با بدعتايجاد بحث

آيا بايد از طريق برهان و ادلةّ عقلي، ناصوابي آراي ايشان را آشكار ساخت و تمسك به هر 
طريق ديگري كه به زير پا گذاشتن قواعد مسلمّ اخلاقي منجر شود مذموم است؟ و يا بـراي  

هـاي غيـر اخلاقـي از قبيـل دادن     اي ولو روشاز ميدان به در كردن ايشان توسل به هر شيوه
  روا و دروغين به ايشان مجاز است؟هاي نانسبت

گـردد كـه اسـتدلال دوم در نـزد بسـياري از       اهميت بحث مذكور آنگاه مشـخص مـي  
گـذاران جـايز شـمرده    دن بـه بـدعت  متدينان تلقيّ به قبول شده و در نتيجه تهمـت و افتـرا ز  
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هـا را از   بايد با تهمت و افترا، آبـرو و حيثيـت آن  «شود. استدلال اين گروه اين است كه:  مي
  ».ها اعتماد نكند و تحت تأثير ضلالت و گمراهيشان قرار نگيرد! بين برد تا كسي به آن

اي از وجود اين قبيـل فتـاوا در برخـي از كتـب فقهـي، افـزون بـر اينكـه گـروه عمـده          
هايي گرديده و المللي نيز باعث ايجاد شبههدينداران را به تأمل واداشته است، در فضاي بين

هاي فقه جعفري گشته اسـت. در هرحـال فقيهـان امـامي در     اي به آموزهدستاويز هجمة عده
اي چند، اند. گروهي با استناد به ادلهّپاسخ به پرسش فوق، دو موضع متفاوت در پيش گرفته

گذار منجر شود را روا دانسته و در نتيجه بهتان بستن اي كه به دفع بدعتبه هر شيوهتمسك 
ديگر اسـتدلال مزبـور    اند؛ ليكن دستهبه ايشان را جايز و بلكه در برخي موارد واجب دانسته

هـاي غيـر اخلاقـي    تـوان از شـيوه  اند كه براي مقابله با بـدعت نمـي  را برنتابيده و هشدار داده
  هاي خلاف واقع داد.نمود و به ايشان نسبت استفاده

در ابتداي نوشتار حاضر شايسته است مواضع فقيهان به تفصيل مورد معرفي و شناسايي 
واقع شده و سپس به نقد ادلةّ پرداخته شود و عيار مسـتندات فقهـا در سـنجه اجتهـاد و تفقّـه      

  مورد بررسي قرار گيرد.
  

  اقوال موجود در مسئلهبررسي . 1
نـد، دو طريـق متفـاوت در پـيش     ابايد گفـت فقهـايي كـه متعـرّض مسـئله مـذكور گرديـده       

  اند: گرفته
  
   آور عدم جواز بهتان به بدعت .1-1

هاي ناروا به اشخاص فاقد احترام را جـايز ندانسـته و رعايـت    بسياري از فقيهان، دادن نسبت
رفتـاري خـاص، از نظـر شـارع     هاي اخلاقي را در مواجهه با كساني كه به علت بـروز  گزاره

  اند. محترم نيستند لازم دانسته
اگـر شخصـي   «نگـارد:  در ايـن زمينـه مـي   » قواعـدالأحكام «از باب نمونه علاّمه حلي در 

شـود؛  شايسته خوار شمردن باشد، بر كسي كه با سخنان خود موجب ايذا وي شود تعزير ثابت نمـي 
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 »شـود كـه در چنـين فرضـي تعزيـر ثابـت اسـت       هاي دروغين بـه وي داده  مگر در فرضي كه نسبت
  ). 544، ص3 ق، ج1413(حليّ، 

شهيد ثاني ديگر فقيهي است كه مواجهه با فرد فاقد حرمت را صرفاً در محـدوده بيـان   
ق، 1410(شـهيدثاني،   »فيصح مواجهته بماتكون نسبته إليه حقاًّ، لابالكذب«شمرد: حقايق روا مي

دهد بدگويي نسبت بـه اهـل   واهر است كه هشدار مي). نمونة ديگر صاحب ج 175، ص9 ج
نعم ليس كذلك ما لايسوغ «اند متهّم شوند: بدعت بدان معنا نيست كه به آنچه كه انجام نداده

  ). 413، ص41 ق، ج1404(نجفي،  »لقاؤه به من الرمي به ما لايفعله
صـريحاً  برخي از فقهاي معاصر نيز با التفات به ضرورت بحث، با طـرح چـالش فـوق،    

هـاي نـاروا بـه مبـدعان     موضع خود را مشخص نموده و با شفاّفيت از عدم جواز دادن نسبت
ق، 1426؛ مكـارم شـيرازي،   301، ص2ق، ج1427(ن.ك: موسوي اردبيلـي،   اندسخن گفته

  ).409-408ص
  

  آورجواز بهتان زدن به بدعت .1-2
باشـد.  مرحوم شـيخ اعظـم مـي   ظاهراً اولين كسي كه به طرح ديدگاه مخالف پرداخته است 

البته جناب شيخ در ابتدا به تقويت ديدگاه رايج پرداخته و در ادامه جواز بهتان زدن را صرفاً 
  به صورت يك احتمال مطرح نموده است:

گذار جايز است...؛ ليكن در جواز چنين امري بسنده نمودن به بيان معايب هجو فاسق بدعت«
باشد؛ به علتّ عموميت ادلّة حرمت كذب؛ و ان زدن به وي جايز نميموجود لازم است؛ بنابراين بهت

بـر ايـن معنـا    » باهتوُهم كَيلاَ يطْمعوا في الْفَساد في الْإِسـلاَمِ «تر در باب غيبت گذشت:  خبري كه پيش
ن بـدان  شود كه آنان را متهّم كنيد و به ايشان گمان بد بريد؛ به چيزى كه متهّم كردن مؤمحمل مي

حرام است؛ به نحوي كه مثلاً گفته شود: شايد زناكار يا دزد باشد... و احتمـال ديگـر آن اسـت كـه     
بتوان جملة مذكور را بر ظاهرش ابقا كرد؛ يعنى به خاطر مصلحت، دروغ جايز باشد؛ زيرا مصلحت 

  ). 119- 118، ص2 ق، ج1415انصاري، »(تنفير خلق از ايشان، اقوي از مفسدة كذب است
وجه اخيري كه در كلام شيخ به صـورت يـك احتمـال مطـرح شـده اسـت، در ميـان        
برخي از متأخران به صورت احتمال راجح تقويت گرديده است. از باب نمونه محقق خويي 

گـذاران اسـت تـا    معتقد است گاهي مصـلحت ملزمـه مقتضـي جـواز بهتـان زدن بـه بـدعت       
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شود تا مردم فريفته ايشان نشده ها آشكار  نموجبات رسوايي آنان فراهم شده و نيات فاسد آ
  ). 458، ص1 ق، ج1421(خوئي،  ها تمايل پيدا نكنند و بدان

و » المسـائل مجمـع «االله صانعي در ، آيت»الطالبارشاد«مختار فقيهاني چون تبريزي در 
؛  281، ص1 ق، ج1416(تبريـزي،   نيز همين ديدگاه است» كتاب الحدود«االله مؤمن در آيت
  ).451ق، ص1422؛ مؤمن قمي، 57، ص2ش، ج1387نعي، صا

  
  تحليل و نقد نظريه جواز بهتان بستن .2

دار جستار حاضر، فقهاي مزبور در توجيه سخن خود مبنـي بـر جـواز بهتـان     مطابق تتبع دامنه
دلالـت  اند كه در ادامه به بيان اين ادلهّ و ميزان زدن به مبتدع، به ادلهّ گوناگوني استناد نموده

  شود:ها بر مختار ايشان پرداخته مي آن
  
  روايت داود بن سرحان .2-1

ترين مستند قائلان چنين ديـدگاهي روايـت داود بـن سـرحان از     يكي از اولين و شايد عمده
نماينـد كـه   امام صادق(ع) است. در روايت مزبور حضرت از قول پيامبر اكرم(ص) نقل مـي 

م أَهلَ الرَّيبِ و البْدِعِ منْ بعدي، فَأَظْهرُِوا البْراَءةَ منْهم و أَكثْـرُوا مـنْ   إِذاَ رأيَتُ«ايشان فرمودند: 
يطْمعوا في الْفسَاد في الْإسِلاَمِ و يحذرَهم النَّاس  سبهمِ و الْقَولَ فيهمِ و الْوقيعةَ و باهتُوهم؛ كيَلاَ 

الـدرجات فـي    موا منْ بدِعهمِ؛ يكتْبُِ اللَّه لَكُـم بِـذلَك الحْسـناَت و يرْفَـع لَكُـم بِـه       و لاَيتَعلَّ
  ). 375، ص2  ق، ج1407(كلينى، »الĤْخرةَِ

ها  ها بيزارى جوئيد و بسيار به آن هرگاه پس از من اهل ريب و بدعت را ديديد، از آن
ها را مبهوت و وامانده سازيد تـا بـه    بد بگوئيد و طعن بزنيد و آن ها بارة آن دشنام دهيد و در

هـا نياموزنـد تـا     هـاى آن  ها برحذر شوند و از بدعت مردم از آن فساد در اسلام طمع نكنند و 
   نويسد و درجات آخرت را براى شما بالا برد. خداوند براى شما در برابر اين كار حسنات 
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  تحليل و نقد روايت .2-1-1
  سند روايت .2-1-1-1

، 9ق، ج1406(مجلسـي اول،   »المتقينةروض«روايت مذكور صحيحه است. مجلسـي اول در  
) كـه ايـن دو     77، ص11ق، ج1404(مجلسي دوم،  »العقولةمرآ«) و مجلسي دوم در 327ص

اثر افزون بر شرح، متضمن بررسي سندي روايات نيز هستند، روايت مزبـور را فاقـد اشـكال    
(شـهيدثانى،   انـد اند. محققان از فقها نيز بر صحت سـندي روايـت مـذكور صـحه نهـاده     يافته

؛  354، ص1ج   ق،1421؛ خـويى،   164، ص18 ق، ج1405؛ بحرانى،  434، ص14ج ق، 1413
  ). 498، ص14 ق، ج1412روحانى، 

  
  دلالت روايت .2-1-1-2

برد كه اسـتناد بـه آن را در   رنج مياي ليكن روايت مزبور از حيث دلالت از ايرادات عديده
  نمايد.گذاران با مشكلات اساسي مواجه ميتجويز بهتان بستن به بدعت

  
  »باهتوهم«اجمال در معناي  .2-1-1-2-1

را در معنـاي بهتـان   » بـاهتوهم «بايد اذعان نمود برخلاف پندار برخي از فقيهـان كـه عبـارت    
بر مطلـوب ايشـان دلالـت نـدارد؛ زيـرا احتمـال        اند، اين فقره آنچنان همزدن مسلمّ پنداشته

ديگري نيز در معناي فراز مزبور وجود دارد. علاّمه مجلسى در شرح روايت، اظهر در معناي 
  داند:ها با حجج قاطع مي لزام آنرا نه به معناي بهتان زدن؛ بلكه به معناي ا» باهتوهم«

لايل قاطع است؛ به طورى كه حيران گذاران با دظاهر از معناي مباهته، محكوم كردن بدعت«
). احتمـال   258 البقره:»(فَبهتِ الَّذي كَفَرَ«فرمايد: مانده و از عهده پاسخ بر نيايند؛ چنانكه خداوند مى

هـا را  ديگر اين است كه روايت به معناى بهتان زدن مصلحتى باشد؛ زيرا بيشتر مردم بسيارى از بدى
باطل را؛ لـيكن وجـه اول ظهـور بيشـترى دارد. سـخن جـوهرى در        شمارند؛ به ويژه عقايدنيكي مى

(مجلسـي دوم،   »يعنـى او را غـافلگير كـرد   » بهتَـه بهتـا  «معناي بهت نيز مؤيد همين اسـتظهار اسـت:   
  ). 81، ص11 ج ق، 1404



 163   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

بهت به معنـاي شـگفت زده شـدن و    «نويسد: ملاّ صالح مازندراني در شرح فراز مزبور مي
گذاران ببنديـد  و احتمال دارد مراد از روايت اين باشد كه با حجت بالغه راه را بر بدعتتحير است 

كرد از اسـتدلال  ها مبهوت شوند؛ همچنانكه آن شخصي كه با حضرت ابراهيم(ع) محاجه مي تا آن
  ). 34، ص10  ق، ج1382(مازندراني،  »وي مبهوت شد

گـذاران  داند كـه بـا بـدعت   را اين مي مقصود از باهتوهم» الوافي«فيض كاشاني نيز در 
طوري سخن بگوييد و استدلال نمائيد كه سكوت اختيار كرده و حرفي براي گفتن نداشـته  

  ). 245، ص1 ق، ج1406(فيض كاشاني،  باشند
را بـر نتابيـده اسـت. ايشـان     » بـاهتوهم «مكارم شيرازي نيز استنباط چنان معنايي از فراز 

در اصـل بـه معنـاي     1گـردد گونه كه از متون لغت مستفاد مـي معتقد است بهت و بهتان همان
شود؛ زيرا موجـب  رود؛ لذا به عذاب ناگهاني عذاب بهت گفته ميحيرت و تحير به كار مي

از نظر مكارم روايت مزبـور بـدين معنـي     2».بلْ تَأتْيهمِ بغتْةًَ فتَبَهتُهم«گردد: حيرت و تحير مي
است كه از هر جانب با اهل بدعت مقابله كنيد و ايشان را متحير سازيد تا نتوانند به فساد در 

  ). 408ق، ص1426(مكارم شيرازي،  اسلام طمع كنند
االله مؤمن كه خود از موافقان ديدگاه مزبور است، دلالـت فـراز   حتي فقيهي چون آيت

ترغيـب فـي إيـراد البهتـان و     » بـاهتوهم «أنّ قولـه:  «معناي مذكور را نپذيرفته است: بر » باهتوهم«
إيـراد البهتـان، و هـو غيـر مسـلّم؛ إذ مـن       ي بمعن ـكـون المباهتـة هنـا     الفرية عليهم؛... لكنّه مبني على 

بـالحجج القاطعـة؛... و مـع هـذا      المحتمل أن يراد بهـا جعلهـم متحيـرين بـإلزامهم بـه بطـلان قـولهم        
  ).  451ق، ص1422(مؤمن قمي،  »الاحتمال فلاحجة فيها على جواز قذفهم...

رسد بهتـان موجـود در روايـت در همـان معنـاي      با عنايت به مطالب مذكور به نظر مي
لغوي به كار رفته باشد و دست كم با پديد آمدن دو احتمال، روايت به علّت اشتراك لفظي 

اجمال شده و در نتيجه قابليت استناد خود را در مـانحن   دچار» بهتان«و » تحير«در دو معناي 
  دهد.فيه از دست مي

                                                 
،  العـروس ؛ زبيـدى، تـاج   244، ص1 ج،  ؛ جوهرى، الصـحاح  192، ص2 ج،  البحرينطريحى، مجمع(ن.ك:  .1
 ) 19، ص3 ج
 .)40ء:انبيا( »كند آيد و مبهوتشان مى (آرى اين مجازات الهى) بطور ناگهانى به سراغشان مى « .2
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  هاي قرآنيعدم همخواني روايت مباهته با آموزه .2-1-1-2-2
   108الانعام:  .3-1-1-2-2-1

اي از آيـات همخـواني نداشـته و در تعـارض      رسد روايت مباهتـه بـا مـدلول پـاره    به نظر مي
سـورة انعـام مؤمنـان را چنـين مـورد       108دارد. خداونـد در آيـة    صريح با تعاليم قرآن قـرار 

علمٍْ كَذلك  يرِغَفيَسبوا اللَّه عدواً بِ و لاتَسَبوا الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه«دهد: خطاب قرار مي
َفي مهرْجِعم ِهمبإلَِى ر ُثم ملَهمةٍ عكُلِّ أُمنَّا ليبِز مئُهَنبلُونَ ا كاَنُوا ممعبه كسانى كه غيـر خـدا   ». ي

(نيـز) از روى(ظلـم و) جهـل خـدا را دشـنام دهنـد!        هـا  آن خوانند دشنام ندهيد؛ مبـادا   را مى
ي آنـان بـه سـوى     هـر امتـى عملشـان را زينـت داديـم سـپس بازگشـت همـه         اينچنين بـراى  

  سازد. كردند آگاه مى ل مىها را از آنچه عم پروردگارشان است؛ و آن 
رسد تعليلي كه در ذيل آيه به كار رفته اسـت در بحـث مـذكور نيـز جـاري      به نظر مي

تـرين  است؛ زيرا قرآن صريحاً رعايت اصول ادب و نزاكت در بيان را؛ حتى در برابر خرافى
ن كسـى  توا شمارد. دليل اين موضوع روشن است؛ زيرا با ناسزا نمى و بدترين اديان لازم مي

را از مسير غلط باز داشت؛ بلكه به عكس، تعصب شديد آميخته با جهالـت كـه در اينگونـه    
شود كه به اصـطلاح روى لجاجـت افتـاده، زبـان بـه بـدگويى و        افراد وجود دارد، سبب مى

  توهين نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشايند.
را بـا منطـق و دليـل     كند كه شما وظيفه داريـد كفـار  طبرسي در تفسير آيه گوشزد مي

بگشـاييد، حربـه منطـق و دليـل را از كـف       دعوت به اسلام كنيد؛ اما اگر زبـان بـه بـدگويى    
  ). 537، ص4 ش، ج1372(طبرسي،  ايد داده

احساسات خـود را  -1«هاي آيه را به نحوي زيبا برشمرده است: پيام تفسير نورصاحب 
بـا فحـش و ناسـزا    -3خود توجه كنـيم.    به بازتاب برخورد-2نسبت به مخالفان كنترل كنيم. 

ناسزاگويى عامل بـروز دشـمنى، كينـه و ناسـزا     -4توان مردم را از مسير غلط بازداشت.  نمى
منطق است؛ يا نداشتن ادب و صبر(مسلمان بـا پرهيـز    دشنام يا نشانه نداشتن -5شنيدن است. 

  ). 328، ص3 ش، ج1383(قرائتي،  از ناسزا، بايد نشان دهد كه صبر و منطق و ادب دارد)
در روايات بسياري نيز بر اين امر تأكيد رفته است كه بايد از سب مخالفان و مشـركان  

 شــودبــه مثــل مــي هــا و در نتيجــه مقابلــة پرهيــز شــود؛ زيــرا ايــن كــار موجــب تحريــك آن
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ق، 1412؛ صـدوق،  254، ص16 ج ق،1409،  ؛ حرعّـاملي  7، ص8 ق، ج1407(ن.ك:كلينى، 
  ).  107ص

  
  مباهته و انحراف از عدالت قرآني .3-1-1-2-2-2

أيَها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَـوامينَ للَّـه شُـهداء     يا«گويد: خداوند در قرآن خطاب به مؤمنان مي
 ولُوا هدلُوا؛ اعدلَى ألاََّ تَعمٍ عنُ قَوĤََشن ُنَّكمرِمجَلاي و ،طسل باِلْقل اتَّقُوا اأقَرَْب ى وتَّقْو إِنَّ اللَّه للَّه

ايد! همواره براى خدا قيام كنيد، و  ). اى كسانى كه ايمان آورده 8(المائده: » ا تَعملُونَمخبَيِرٌ بِ
جمعيتى، شما را به گناه و ترك عـدالت نكشـاند!    گواه عدالت و درستى باشيد! و دشمنى با 

از(معصيت) خدا بـه پرهيزيـد كـه از آنچـه      نزديكتر است! و عدالت كنيد كه به پرهيزگارى 
   دهيد با خبر است! انجام مى

كنـد و بـه ايشـان تـذكّر     دالت مـي آية مذكور به صراحت مؤمنان را امر بـه رعايـت ع ـ  
دهد كه دشمني با گروهي مجوز تخطيّ از قواعد مسلمّ عدالت و قسط نبوده و ايشـان در   مي

ديگران از روي عدالت هستند. خداوند برخورد ناعادلانه حتي بـا  هرحال ملزم به برخورد با 
را خروج از تقوا قلمداد نموده و با امر به رعايت تقوا به مؤمنان هشدار دين  اعداءدشمنان و 

دهند آگاه است؛ يعني اگر به هر دليلي عملي انجام دهنـد  دهد كه وي از آنچه انجام ميمي
هـا خواهـد    تقوايي شود عذاب سـختي در انتظـار آن  جه بيكه منجر به نقض عدالت و در نتي

  بود.
با تصريح به اينكه برخورد عادلانه با اشخاص واجب است، بر » زبدةالبيان«اردبيلي در  

كند كه از نظر شارع كينه و عـداوت بـا گروهـي نبايـد موجـب عـدول از       اين امر تأكيد مي
).  22ق، ص1422(اردبيلي،  ي گرددحقيقت گرديده و باعث خروج مؤمنان از موازين شرع

پژوه معاصر، دشمني مذكور در آيه را كه در برابر آن مؤمنان علاّمه مصطفوي، مفسر و قرآن
اند داراي اطلاق دانسته است؛ يعني حتي اگـر  با تأكيد شديد ملزم به رعايت عدالت گرديده

دربـارة ديگـران   دشمني در موضوعات دينى صورت بگيرد. وي معتقد است اجراى عدالت 
حق و واقعيت در همة موارد لازم الاجرا است، و نبايد آلودة به باطل   موضوع مستقلىّ است.

    ). 385، ص6 ش، ج1380گردد(مصطفوي، 
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مراد آيه اين است كـه بغـض و عـداوت گروهـى     «فاضل مقداد در شرح آيه معتقد است: 
 »برخـوردي مسـتلزم رعايـت عـدالت اسـت      ها ننمايد و چنـين  شما را وادار به ترك عدل در بين آن

). مشابه تفسير مذكور در عبارات مرحوم طبرسـي نيـز     393، ص2 ق، ج1425(فاضل مقداد، 
  ). 316، ص1 ش، ج1377شود(طبرسي، مشاهده مي

شايان توجه است كه از منظر برخي فقيهان، در صورت ناسازگار بودن مفاد روايتي بـا  
دهد. نمونه آن رواياتي است كه حيله را در از دست مي عدالت، آن روايت حجيت خود را

كنند. در ميان اين روايات، رواياتي است كه از نظـر بررسـي راويـان واقـع در     ربا تجويز مي
)؛ ليكن برخـي  179، ص18ق، ج1409(ن.ك: حر عاملي،  سلسله سند، حجت و معتبر است

ت سازگار نيست، آن را در فقه اسـتناد  از فقيهان با اين دليل كه مفاد روايات مذكور با عدال
  ).  530-529، ص5؛ ج543-542، ص2ش، ج1379اند(خميني، ناپذير دانسته

  
   امر به اكثار سب و سيرة اهل بيت(ع) .3-1-1-2-3

همانگونه كه گذشت در فرازي از روايت مذكور از مسلمانان خواسته شده بود كه زبـان بـه   
و أَكثْرُوا «الفاظ زشت و ناروا را در حق ايشان روا دارند: ها و دشنام مبتدعان گشوده و نسبت
  ».منْ سبهمِ و الْقَولَ فيهمِ و الْوقيعةَ

رسد امر به سب و حتي دسـتور بـه اكثـار آن، بـا سـيرة اهـل بيـت كـه خـود          به نظر مي
انـد همخـواني   خوانـده همواره مؤمنان را به خوش زباني و برخورد منطقي با مخالفان فرا مـي 

البلاغـه آمـده اسـت كـه امـام      نداشته و به دلايل عديده غير موجه و مـردود اسـت. در نهـج   
دهنـد در عبـارتي رسـا     على(ع) وقتى شنيدند يارانشان شاميان را در جنگ صفيّن دشنام مـى 

تمُ أعَمالَهم و ذَكرَتْمُ حـالَهم كَـانَ   إِنِّي أَكرَْه لَكمُ أَنْ تَكُونُوا سبابيِنَ و لَكنَّكمُ لَو وصفْ«فرمودند: 
الْقَولِ و أَبلَغَ في الْعذرِْ و قُلتْمُ مكاَنَ سبكمُ إيِاهم اللَّهم احقنْ دماءنَـا و دمـاءهم و    أصَوب في 

 ناَ ونيب ذاَت حلَهِ أصَنْ ضَلاَلتم مهداه و ِهمنيب نِ الْغَيع ِويْرعي و هِلَهنْ جقَّ مْالح ِرفعتَّى يح م
 نْ لَهِجانِ مودالْع و 242ق، ص1414(سيد رضي،  »بِه.(  

خوش ندارم كه بد زبان باشيد. اگر عملكرد دشمن و چگونگى شرايطشـان را منطقـى   
ت، و خـود از تـوجيهى   تـر اس ـ  نزديـك  توصيف كنيد و يادآور شويد، گفتارتان بـه صـواب   
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منديد. بهتر است به جاى دشنام بگوييد: خدايا! تو خود خون ما و جبهه مقابلمـان   رساتر بهره
اند هدايت كن. تا آنـان   اصلاح فرما و اينان را كه گرفتار گمراهى را حفظ نما، روابطمان را 

  اند، باز ايستند. شناسند، بازش شناسند و آنان كه به گمراهى و تجاوز آلوده كه حق را نمى
مهـم اخلاقـى و اجتمـاعى اسـت كـه       آنچه در اين فراز درخشان آمده اسـت، دسـتور  

تواند آثار مهمي داشته باشد و آن نهى از بدگويى به دشـمن و سـب اوسـت كـه ممكـن       مي
آمـوزد  تر سازد. آنچه خطبه مذكور به ما ميها را عميقاست آتش خشم را بر افروزد و كينه

در مكتب اهل بيت حتي بد زباني نسبت به باغيان و مفسداني كه دست به قيـام   اين است كه
اند نيز جايز نبوده و اصولاً تعاليم مكتب اهل بيت مبين مسلحّانه بر عليه حكومت اسلامي زده
  است. مجاب نمودن خصم با منطق و دليل 

باشد، نه تنهـا او   ن ديپرواضح است كه عقلاً و منطقاً دشنام دادن به كسي؛ حتي اگر بي
بر عقيـدة   را از راهي كه رفته بر نخواهد گرداند؛ بلكه او منطق مسلمانان را ضعيف دانسته و 

و ذَكرَتْمُ  و لَكنَّكمُ لَو وصفتْمُ أعَمالَهم «باطل خود اصرار خواهد ورزيد. اين عبارت حضـرت:  
أَب لِ وي الْقَوف بوَكاَنَ أص مالَهذرِْحي الْعكه از جملات گهربـار و از افتخـارات مكتـب    » لَغَ ف

و بجـاي آنكـه در چنـين     فيـه نيـز راهگشـا باشـد،     تواند در مانحن مترقيّ اهل بيت است، مي
نيز جز ايجـاد كينـه و عـداوت ثمـرة      گذار نمائيم، كه در عمل مواردي شروع به سب بدعت

هـا را   و آرزوي هـدايت آن  كرده ايشان صحبت  گشا باديگري نخواهد داشت؛ با منطقي راه
  بنمائيم.

گونـه بـوده اسـت؛ بـه     خود همـين  آنچنان كه سيرة اهل بيت نيز در برخورد با مخالفان 
باشـد  مشهورات تـاريخي مـي   نحوي كه مناظرات امام صادق(ع) با دهريون روزگار خود از 

بـا نيكـوترين    داشتند؛ بلكـه  يها روا نم ترين توهيني نسبت به آنكه حضرت نه تنها كوچك
نمودند(مجلسـى،  هـا مـي   وجه سعي در اقناع ايشان و آشكار نمـودن سسـتي احتجاجـات آن   

  ). 58، ص3ق، ج1410
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  روايت ابوالبختري .3-2
ديگر روايتي كه احتمال دستاويز قرار دادن آن در جـواز بهتـان زدن بـه مبتـدع وجـود دارد      

الإسناد به سند خود از امام صـادق(ع) و ايشـان از   قربروايت ابوالبختري است. حميري در 
ثَلاَثةٌَ ليَس لَهم حرْمةٌ: صاحب هوى مبتدَع «نمايند كه حضرت فرمودند: امام باقر(ع) نقل مي

). سـه گـروه حرمـت     176ق، ص1413(حميـري،   »و الْإِمام الجْائرُ و الْفاَسقُ الْمعلنُ باِلْفسـقِ 
  گذار، امام جائر، و فرد متجاهر به فسق.ارند: بدعتند
  
  تحليل روايت .3-2-1

بايد گفت روايت فوق هم از جهت سند و هم از جهت دلالت داراي ايرادات عديده اسـت  
در  1سازد. از جهت سند خبر فوق به علّت وجود ابوالبختريكه احتجاج به آن را مشكل مي

سلسلة روات آن ضعيف است؛ زيرا وثاقت او به شـدت مـورد ترديـد رجاليـان قـرار گرفتـه       
؛ حلّـى،   173تـا، ص اند(طوسـى، بـي   است. كتب رجالي شيعه او را ضعيف و كذاّب خوانـده 

).  100تا، ص؛ ابن غضائرى، بي 400، ص6 ق، ج1416حائري مازندرانى،  ؛  262ق، ص1381
شاذان نقل نمـوده كـه وي دروغگـوترين مـردم است(كشـي،       و كشي در رجال از فضل بن

  ). 309ق، ص1490
بايد اذعان نمود حتي اگر ضعف سندي روايت نيز مورد اغماض قرار گيـرد، بـاز هـم    

تواند مستند صالحي در تجويز بهتان بسـتن تلقّـي شـود؛ زيـرا بـين عـدم       روايت مذكور نمي
به وي تلازمـي وجـود نـدارد؛ زيـرا ثابـت       هاي نارواگذار و جواز دادن نسبتاحترام بدعت

گيـري شـود كـه    نشده است تمام علّت و مناط حرمت بهتان، احتـرام اسـت تـا چنـين نتيجـه     
گذار به دليل نداشتن احترام از اين حكم مستثنا اسـت، و شـايد نفـس حفـظ زبـان از      بدعت 

ه است نيـز در  به اعراض و پرهيز از كذب كه به شدت مورد مذمت شارع قرار گرفت تعرض 
  مناط حكم دخيل باشد. 

شايان توجه است كه بسيار از فقها حتيّ دلالت روايت مذكور بر جواز غيبت اشخاص 
اند؛ تا چه رسد به بهتان كه به ضرورت فاقد احترام از قبيل متجاهر به فسق و... را نيز نپذيرفته

                                                 
1. نْ أَبيِهع ،دمحنِ مفرَِ بعنْ جع ،ختْرَِيْنْ أَبيِ البع ،دمحنُ مب ينْدالس هَليعلاَمالس 
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ز شديدتر است؛ چرا كه و شهود مسلمّ و قطعي عقل مراتب كراهت و حرمت آن از غيبت ني
بعـد از ذكـر   » فقـه الصـادق  «جامع و دربردارندة دو مفسدة كـذب و غيبـت اسـت. صـاحب     

ان عدم الحرمة اعم من جواز الغيبة؛ اذ كـون  « :نويسدروايت مزبور در مقام ميزان دلالت آن مي
م برخي از ). عدم احترا 365، ص14ق، ج1412  (روحانى، » مناط حرمة الغيبة الاحترام غير ثابت

اشخاص در شرع اعم از جواز غيبت ايشان است؛ زيرا ثابت نشـده اسـت كـه منـاط و علّـت      
حرمت غيبت صرفاً احترام است(تا چنين پنداشته شود كه غيبـت اشـخاص فاقـد احتـرام روا     

  باشد).مي
  

  گذار و جلب مصلحت اهمبهتان بدعت .3-3
شود در مقام گذاران اين است كه گفته بدعتاز ديگر وجوه مستدلهّ در جواز بهتان زدن به 

تزاحم دو حكم؛ يعني حفظ مصالح جامعة اسلامي كه جلب آن واجب است، و بهتـان زدن  
به اشخاص كه شرعاً حرام است، بايد مصلحت اهم تأمين شـده و از مصـلحت مهـم صـرف     

ن شـرع انـور   نظر گردد. طبق اين ديدگاه بهتان زدن به مخالفان اگر با هدف حراست از كيـا 
  باشد روا بوده و فاقد اشكال است؛ 

: از ايـن        : مصلحت تنفير خلق از ايشان اقـوي از مفسـدة كـذب اسـت؛ و ثانيـاً زيرا اولاً
ها براي عامة مؤمنان و كساني كه به علت اطلاع محدودشان از اسلام  رهگذر نيات فاسد آن

هـا تمايـل پيـدا     يشان نشده و بـدان شود تا مردم فريفته ابيشتر مستعد لغزش هستند آشكار مي
  ). 458، ص1 ق، ج1421نكنند(ن.ك: خويى، 

  
  نقد دليل .3-4-1

رسد اين توجيه نيز تاب و توان مقابله با عمومات و اطلاقات ادلةّ حرمت بهتان را به نظر نمي
داشته باشـد. در توضـيح مطلـب بايـد گفـت هرچنـد ممكـن اسـت در بـادي امـر اسـتدلال            

ه عاري از اشكال به نظر برسد؛ ليكن چنين استظهاري تنها تا زماني بـه قـوت   طرفداران مباهت
خويش باقي است كه صرفاً مفسدة كذب در نظر گرفته شده و ديگر مفاسـد مباهتـه مغفـول    

  ماند. 
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بايد توجه داشت كه قبح دروغ بستن به افراد تنها از آن جهـت مـذموم نيسـت كـه در     
ناچيز شمرده شده و نفـي گـردد؛ بلكـه مفسـدة     » گري يتهدا«يا » حفظ دين«برابر مصلحت 

الشـأن  كاري و تدليس به خداوند متعال و پيـامبر عظـيم   خطير و اجلاي مباهته، انتساب فريب
گـري   كـاري و حيلـه   اسلام است. در مباهته تنها با دروغ و بهتان مواجه نيستيم؛ بلكه با فريب

راه به جايي نبرده و سرانجام شكست خواهنـد  كار   گر و خداي فريب نيز مواجهيم. دين حيله
  خورد. 

فرض كنيد براي پيشبرد دين يا حفظ آن، به فـردي كـه عقايـد وي در تضـاد بـا ديـن       
شود كه شخصيت و  است، تهمتي زده شود كه آن را انجام نداده است، اين اتهام موجب مي

هـاي   نزد عموم، انديشهدار شود و با ويراني شخصيت، در  هويت وي براي چند صباحي لكه
گيـرد؛ امـا    اش قرار  شده معنا جلوه كرده و افكارش در حاشية شخصيت ويران وي پوچ و بي

پس از مدتي پرده از حقايق برداشته شده و آشكار گردد كه اين اتهام نادرست بوده است و 
  اند. متشرّعان صرفاً در راستاي تخريب وي دست به جعل اتهام زده

خورد خود دين است؛ زيرا ديـن،   بيند و ضربه مي ن چيزي كه ضرر ميدر اين فرض آ
هـا نيـز بـه     گر معرفي شده است و اين احتمال وجود دارد در ديگـر عرصـه   كار و حيله فريب

گري و  حيله و فريب دست زده باشد. بايد توجه داشت و بسيار انديشيد كه اگر دين به حيله
ن فـرو خواهـد ريخـت. بـا رواج دروغ بـا دسـتاويز       كاري و تدليس متهم شود، بناي آ فريب

هـاي   تـوان گفـت در پاسـخ انسـان    حفظ مصلحت و با انتساب روايـي آن بـه ديـن، چـه مـي     
 فرشتگانكار احتمالاً دربارة بهشت و دوزخ و  متحيري كه خواهند گفت چه بسا دين فريب

دروغ گفتـه باشـد تـا    و عالم پس از مرگ و وعده و وعيد و حتي قدرت و علم خدا و... نيز 
كـاري ديـن بـه     مردم اصلاح شده و از خوف خداوند كمتـر در زمـين فسـاد نماينـد! فريـب     

  ويراني آن منجر خواهد شد. 
گاه به ياري و مساعدت حفظ و پيشبرد دين نخواهـد انجاميـد؛ بلكـه     مباهته نه تنها هيچ

گريـزي خواهـد    ث ديـن بر پيكرة خود دين ضربه وارد نموده و رفتارهاي زشت متدينان باع
گرديد و آتش اين اتهامات دروغين نه مخالفان؛ بلكه خود دينـداران را در كـام خـود فـرو     

  كشيده و به محاق خواهد برد.
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هاي فوق همدلي و همراهـي  ناصر مكارم شيرازي در زمرة فقهايي است كه با استدلال
تـوان از  بـه حـق نمـي   تام دارد. ايشان معتقد است حرمت كذب ذاتي بـوده و بـراي رسـيدن    

تـوان عمومـات و اطلاقـات    اي نمـي هاي باطل و ناروا بهره جست و اصولاً با چنين ادلهّشيوه
ادلةّ حرمـت كـذب را دسـتخوش تخصـيص نمـود. از نظـر مكـارم در پـيش گـرفتن چنـين           
رفتارهايي همواره با خوف انكشاف خلاف همراه بـوده و تـرويج آن آثـار سـوئي را بـراي      

  ته و اعتبار ايشان را در جامعه متزلزل خواهد نمود. متشرعان داش
مكارم معتقد است افزون بر مفاسد پيشگفته، فـتح بـاب چنـين عملـي موجـب فسـادي       

هاي فاسد، مخالفان خـود را بـه   عظيم خواهد گرديد؛ زيرا با ترويج مباهته، جماعتي از انسان
نـد، و از رهگـذر تـرويج    گردآبرويي اشخاص مـي اصناف رذائل متصّف ساخته و باعث بي

  ). 408ق، ص1426(مكارم شيرازي،  اي كريه از اسلام بر جا خواهد ماندچنين عملي چهره
شهيد مطهري نيز با عنايت به مخاطرات موجود در ترويج مذمومات اخلاقـي، آن هـم   
به نام دين، خود را ملزم به روشنگري و هشدار نسبت به عواقب سوء چنين ديدگاهي نموده 

هاي يك دانشـمند آگـاه بـه زمـان     است. وي با فطانت و توجهي خاص كه از جمله ويژگي
  :شناسانه قرار داده استاست، رواج ديدگاه فوق را مورد نقد آسيب

را   انـد كـه اگـر اهـل بـدعت      اند از اين حديث(باهتوهم) اين جور استفاده كرده اي آمده عده«
مقـدس اسـت     براي كوباندن اهل بدعت كه يك هدف ديديد، ديگر دروغ گفتن جايز است؛ يعني

از اين وسيلة نامقدس؛ يعنـي دروغ بسـتن اسـتفاده بكنيـد... آن وقـت شـما ببينيـد بـر سـر ديـن چـه            
آن »... باهتوهم«گويد:  ؛ متقدم مأب ما مي»الغايات تبرر المبادي«گويد:  آيد؟! فرنگي مأب ما مي مي

). وي در جـاي   130-127، ص1ش، ج1381طهـري،  م( »آيـد؟!  وقت ببينيد به سر دين چـه مـي  
اي كه در آن بهتان زدن با دستاويز قرار دادن احـاديثي از قبيـل روايـت فـوق     ديگر از جامعه

  ). 45، ص1ش، ج1375(مطهري،  كندياد مي» جامعة ننگين«رواج داشته باشد با عنوان 
  

  و توجيه وسيله با دستاويز هدف» باهتوهم«حديث  .3-5
 »كنـد هدف وسيله را توجيه مي«ولي فيلسوف شهير سياسي ايتاليايي منقول است كه از ماكيا

)؛ ليكن تعاليم دين مبين اسلام و سـيرة اهـل بيـت در     267، ص2 ق، ج1421(عميد زنجاني، 
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نقطة مقابل چنين ديدگاهي قرار دارد. از نظر پيشوايان ديني براي حـق بايـد از حـق اسـتفاده     
ه هدف بايد مقدس باشد، وسايلي هم كـه بـراي ايـن هـدف مقـدس      نمود؛ زيرا همانگونه ك

تـوان بـا     را هرگـز نمـي    الهـي   شوند بايد مقـدس باشـند؛ زيـرا طاعـت و رضـاي     استخدام مي
  معصيت و گناه تحصيل نمود. 

مطابق همين مرام است كه امام علـي(ع) وقتـي اعـلام كـرد كـه مطـابق سـنّت رسـول         
كند، بسياري كه به خوردن مال زياد عادت  اوي تقسيم ميالمال را به طور مسخدا(ص) بيت

زده شدند. در اين هنگام بعضي از ياران امام پيشنهاد دادند كرده بودند، از اين رفتار امام دل
هـا مـدارا كننـد تـا      حضرت حداقل براي مدتي كوتـاه ايـن روش را كنـار بگذارنـد و بـا آن     

رت حاضـر نشـدند نادرسـتي وسـيله را بـراي      هاي حكومت ايشان تثبيت گردد؛ اما حض ـ پايه
شدت در برابر ايـن نگـرش ايسـتاده و بـا آن برخـورد        رسيدن به هدف ناديده بگيرند؛ لذا به

  ).  146ق، ص1414نمودند(سيد رضي، 
نفره انجام داد و حاضـر نشـدند    اين نظير همان كاري بود كه حضرت در شوراي شش

  روش شيخين عمل خواهد نمود. براي گرفتن خلافت به دروغ بگويد كه به
ترور نيز امري ممنوع و حـرام اسـت. ناآگاهانـه بـودن و ناجوانمردانـه بـودن        ،در تشيع

شايد از دلائل اين حرمت باشد. حال چگونه است كـه تهمـت زدن كـه خـود نـوعي تـرور       
شود؟ مطالعـه قـوانين پيـامبر در نبـرد نشـان      شخصيت است در مواردي جايز بلكه واجب مي

اسـتفاده  » كنـد  مـى  هـدف وسـيله را توجيـه    «گاه از اصـل ماكياوليسـتى    هد كه وى هيچد مى
هـا را بـه    بست و در جنگ خيبـر بـا ايـن كـه راه آب قلعـه      كرد. آب به روى دشمن نمى نمى

، 1ق، ج1418(ابـن هشـام،    چوپانى بـه دسـت آورد امـا آب را بـه روى آنـان نبسـت       وسيله 
  ). 425-424ص

زيـاد در   بن عقيل، در جريان قرار كشتن ابن  كربلا، جناب مسلم آموز در حادثة عبرت
منزل هاني بن عروه، هنگامي كه به ايشان اعتراض شد كه چرا با وجود مهيا بودن شـرايط از  

قيَد «اين كار امتناع كرديد؟ در جواب گفت به ياد سخني از رسول خدا افتادم كه فرمودند: 
ْم، كنده را مهار مىايمان حيل». الإيمانُ الفتَك343، ص44ق، ج1410(مجلسي دو .(  
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نيز در تفسير خود چالش مذكور را با توجه به اهميت آن مطرح نموده  الميزانصاحب 
دانـد. از نظـر   است. وي با انتقاد از چنين ديـدگاهي، آن را از مـرام سياسـتمداران ظـالم مـي     

هدف زائيـدة مقـدمات اسـت و     بد؛ زيرا تاايشان تعاليم دين اسلام چنين رويكردي را بر نمي
چگونه ممكن است مقدمات باطل حـق را بزايـد و بـه آن نتيجـه بخشـد؟ از نظـر طباطبـايي        
سياست خواستى جز اين ندارد كه بر حريف سـيطره پيـدا كنـد و صـدارت را خـاص خـود       

ت حق هدفى ندارد و با اين حال اگر خود اين دعو سازد؛ برخلاف دعوت حقة دين كه جز 
شـود نـه دعـوت بـه      متوسل به باطل شود، باطل را امضا كرده و در نتيجه دعوت به باطل مى

  ). 156-155، ص4 ق، ج1417(طباطبايي،  حق
  مطهري نيز در مانحن فيه طريق استاد خويش را در پيش گرفته است: 

مختلـف   هـاي هايي كه از آن بر ديـن از جنبـه   براي حق بايد از حق استفاده كرد. يكي از راه«
ضربه وارد شده است، رعايت نكردن اين اصل است كه ما همانطوركه هدفمان بايد مقـدس باشـد،   

كنيم بايد مقدس باشد؛ مثلاً نبايـد دروغ بگـوييم، نبايـد    وسايلي هم كه براي اين هدف استخدام مي
ييم؛ يعنـي بـه   تهمت بزنيم؛ نه فقط براي خودمان نبايد دروغ بگوييم، به نفع دين هم نبايد دروغ بگو

ديني كردن است. دين اجازه ديني كنيم؛ به نفع دين تهمت زدن، به نفع دين بينفع دين هم نبايد بي
  ). 139، ص1ش، ج1381(مطهري، » ديني كنيمدهد ولو به نفع خودش بينمي

البته بايد توجه داشت گاه بين مصلحت يك حكم با مصلحت حكمـى ديگـر، تـزاحم    
تر از ديگرى باشـد، نبايـد اهـم را    اين صورت اگر يكى از آن دو، مهم آيد. دربه وجود مى

ناديده انگاشت؛ بلكه به حكم عقل و اخلاق بايد مبادرت به اجراي اهم نمود؛ زيرا در چنين 
بر داشته و م مصالح بيشترى درفرضي همگان بر اين امر صحه خواهند گذاشت كه حكم اه

  لى است.بر مهم، يك حكم بديهى عق تقديم اهم
مثلاً فرض كنيد كسى در خطر غرق شدن در درياست و تنهـا قـايقى كـه در دسـترس     

دهـد؛ در اينجـا كسـي حـق نـدارد بـا       است، مال كسى است كه اجازة استفاده از آن را نمـى 
استناد به احترام مالكيت، تصرّف در قايق را ناروا قلمـداد كنـد؛ زيـرا شـهودهاي اخلاقـي و      

تر از احترام بـه مالكيـت اسـت؛ لـذا در      نمود كه حفظ جان انسان مهم عقلايي تأييد خواهند
اين صورت تصرف قايق جايز خواهد بود و ارزش اخلاقى منفى ندارد؛ زيرا مقدمة منحصر 
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؛ 354، ص3ش، ج1380(مصـباح يـزدي،    تـر اسـت   به فرد براى تأمين يـك مصـلحت مهـم   
  ). 387، ص4 ق، ج1409منتظرى، 

هاي اساسـي بـا فـرض مسـئله دارد و     بحث مذكور تفاوت همانگونه كه مشخّص است
يگانـه راه رسـيدن    اولاً:جواز انجام عمل مهم در صورت تزاحم صرفاً در صورتى است كه 

به هدف، انجام عمل مذموم شرعي باشد و راه ديگري براي تحقّق هدف اهم وجود نداشـته  
انجـام   ثالثاً:از دو حكم برده شود؛  به حكم قطعىِ عقل پى به اهميت بيشتر يكى ثانياً:باشد. 

عمل مزبور داراي ارزش اخلاقي منفي نباشد و عقـلاي عـالم انجـام دهنـدة چنـين امـري را       
  مستحقّ مذمت ندانند.

  
  شيوة صحيح برخورد با اهل بدعت .4

هـاي قـرآن   گذاران را بايـد در آمـوزه  رسد راهكار منطقي و عملي مواجهة با بدعتبنظر مي
ادع إلَِى سبيِلِ ربك باِلحْكْمةِ و الْموعظةَِ الحْسنةَِ و جادلْهم بِـالَّتي هـي   «گرفـت:  مجيد سراغ 

). با حكمت  125(النحل: » ن ضَلَّ عنْ سبيِله و هو أعَلمَ باِلْمهتدَينَمإِنَّ ربك هو أعَلمَ بِ أَحسنُ
و  ارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر است، اسـتدلال  و اندرز نيكو به راه پروردگ

داند چه كسى از راه او گمراه شده است؛ و او  مناظره كن! پروردگارت از هر كسى بهتر مى
   يافتگان داناتر است. هدايت به 

دهد كه فرد بايد در برخورد بـا دشـمنان   در ذيل آية مذكور تذكر مي الميزانصاحب 
جتناب كرده و از هر جهالت ديگرى بپرهيزد؛ زيرا اين عمل به قيمت احيا باطل عفتى ااز بى

 مجمـع ). صـاحب    372، ص12ق، ج1417طباطبـايي،   گيـرد( حقي ديگر انجام مـي  و كشتن 
معتقد است مقصود از جدل به كار رفته در آيه، از راه استدلال نيروى خصم را در هم  البيان

فإن الجدل هـو قتـل الخصـم عـن مذهبـه بـه طريـق        «وردن است: شكستن و او را به راه راست آ
  ).   605، ص6 ش، ج1372(طبرسي،  » الحجاج

القولند كه مقصود آية شريفه، برخورد با مخالفان با اسـتفاده  تقريباً تمامي مفسران متفّق
از منطق قرآني و ارائه براهين قطعي كه موجب از بين رفتن شبهات و در نتيجه تسليم خصـم  

؛ فـــيض   329، ص2 ق، ج1405؛ جصـــاص،  90، ص2 ق، ج1404(جرجـــانى،  شـــود اســـت
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ــي ؛ مراغــي،  245، ص3 ق، ج1418؛ بيضــاوي، 162، ص3 ق، ج1415كاشــاني،  ــا، ب ، 14ج ت
  ). 161ص

گويي، خشـونت در  البته اين استدلال و احتجاج بايد عاري از هر گونه توهين، درشت
هـاي اخلاقـي قضـيه حفـظ شود(زمخشـري،      همـة جنبـه  گويى بوده و رفتار، تحقير و خلاف

). مكـارم در جـاي ديگـر     457، ص11 ش، ج1374؛ مكارم شيرازي،  644، ص2 ق، ج1407
هايي است كـه ظالمـان گمـراه در مقابـل      تمسخر، استهزا، تهديد و افترا مجموعه روش«نويسد: مي

دوستي و رأفت اسلوب انبيـا در مقابلـه    گرفتند؛ اما استدلال آميخته با عاطفه ودعوت انبيا به كار مي
  ). 192، ص15 ق،  ج1421مكارم شيرازي، »(با خصم بوده است

سـورة   34گذارد. خداوند در آيـة  البته آيات ديگري نيز بر اين استظهار فقها صحه مي
فصلت، با تذكر اين نكته كه نيكي و بـدي در نـزد خداونـد يكسـان نيسـت، بـه اهـل ايمـان         

و لاتَسَـتَويِ  «ها را دفع نمايند:  ها به بهترين روش مواجه شده و آنكه با بدى كندتوصيه مي
 ـ  لو ةٌ كَأَنَّـهاودع نَهيب و نَكيي بنُ فَإِذاَ الَّذسأَح يي هباِلَّت َفعئةَُ اديلاَ الس نةَُ وسْالح ـيممح ؛» ي 

نيكى دفع كن، ناگاه(خواهى ديد) همـان كـس   هرگز نيكى و بدى يكسان نيست؛ بدى را با 
  ست، گويى دوستى گرم و صميمى است.ميان تو و او دشمنى ا كه 

ادفعَ باِلَّتي هي أَحسنُ «شود: سورة مؤمنون نيز مشاهده مي 96ترغيب به اين امر در آية 
ل عمـران نيـز علـت اقبـال پيـامبر      سورة آ 159خداوند در آية ». ا يصفُونَمالسيئةََ نحَنُ أعَلمَ بِ

فبَِما رحمةٍ منَ «داند: گرامي اسلام(ص) در جذب مردم را گفتار نيكو و سخن نرم ايشان مي
بـه(بركت) رحمـت الهـى، در    ». اللَّه لنتْ لَهم و لَو كنُتْ فظَاًّ غَليظَ الْقَلبِْ لاَنْفضَُّوا منْ حولك

مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تـو پراكنـده   ) نرم(و  (مردم برابر آنان
  شدند. مى

آيد ايـن اسـت كـه    به طور كليّ آنچه از تأمل در كتاب و سيرة اهل بيت فرا دست مي
مبارزة اصولي با اهل بدعت صرفاً از راه استدلال و تبيين مواضع فكري آنـان ميسـر اسـت و    

آيد و به همين جهت است كـه مسـئوليت اصـلي    ين بر مياين كار نيز تنها از عهدة عالمان د
مبارزه با اهل بدعت بر عهدة ايشان گذاشته شده است؛ در غير ايـن صـورت ناسـزا گفـتن و     

  بهتان زدن از عوام نيز ساخته است. 
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از نظر نگارنده يگانه شيوة مواجهـه بـا پديـدة نـارواي بـدعت همـان اسـت كـه پيـامبر          
برقـى،  »(إِذاَ ظَهرَت البْدِع في أُمتـي فَليْظْهِـرِ الْعـالم علْمـه    «ت: گرامي اسلام(ص) فرموده اس

ها پديدار گشت بر عالم است كه  ). وقتي كه در ميان امت من بدعت 231، ص1 ق، ج1371
  علم خويش را آشكار كند.

ه شمارد موجب وهن دين و ارائرواج ديدگاهي كه بهتان بستن به مخالفان را مجاز مي
تصويري نامطلوب از اسـلام خواهـد شـد. تـرويج چنـين ديـدگاهي موجبـات آن را فـراهم         

، »الاخـلاق  انيّ بعثت لاتمم مكارم «انگيز پيامبر گرامي اسلام:  خواهد آورد كه آن سخن دل
اندك اندك به محاق رفته و در دراز مدت از آبرو و رونق مسلماني جـز اسـمي و ظـاهري    

رويج آن قطعاً موجبات مخدوش شدن چهره انساني پيامبر اكرم و نيـز  باقي نماند. امري كه ت
  ائمه اهل بيت خواهد گشت.

  
  گيرينتيجه

توان براي در ميان برخي از فقيهان متأخر امامي ديدگاهي رواج يافته است كه مطابق آن مي
هـاي نـاروا داده و امـوري    گـذاران، بـه ايشـان نسـبت    دفع فتنه و از ميدان به در كردن بدعت

خلاف واقع را به آنان منتسب كرد. عمده مسـتند فقيهـان در اثبـات مختـار خـويش روايتـي       
  است. » باهتوهم«مشهور به خبر 

نگارنده با تحليل روايت مذكور فرازي از حديث كه مستند فتواي فقيهان قرار گرفتـه  
ن، خبر فوق دچار ايـرادات عديـده   است را عاري از اشكال و اجمال نيافته است. افزون بر آ

نمايـد. ديگـر   دلالي نيز بوده كه صحت احتجاج بـه آن را بـا مشـكلات اساسـي مواجـه مـي      
برنـد. تجـويز چنـين امـر     هاي سندي و دلالي گوناگون رنج ميروايات ادعايي نيز از ضعف

بر آنكـه  ناروايي با توجيه جلب مصلحت اهم نيز با محظورات متعددي مواجه بوده و افزون 
شهودهاي عقلي و اخلاقي پذيراي چنين توجيهي نيست، مذاق شرع نيز چنـين ديـدگاهي را   

  تابد. آورد بر نميكه سر از نظريه ماكياولي در مي
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كند. نگارنده معتقد سخنان و سيره اهل بيت(ع) نيز خلاف استظهار مزبور را اثبات مي
دين، موجب وهن ديـن گرديـده و در عمـل    است تجويز بهتان، افترا و دشنام، آن هم به نام 

  پراكني و مقابله به مثل طرف مقابل نخواهد داشت. اي جز نفرتثمره
همچنين احتمال كشف خلافي كه در قضيه وجود دارد، موجب تزلزل اركان ديـن در  

هاي دين محمدي(ص) را به محاق خواهـد بـرد. مطـابق    اجتماع شده و اندك اندك آموزه
هـاي بدعتگـذار،    حاضر يگانه راهبرد صحيح و شيوه عملي مقابله بـا جريـان  دستاورد جستار 

هـاي آنـان اسـت؛    جهاد علمي انديشمندان مسلمان و اقامه استدلال در پاسخ به شبهه افكنـي 
امري كه تأمل در آيات كتاب مجيد و سنّت رسول گرامي اسلام و سيره اهـل بيـت(ع) نيـز    

  .رسانددرستي آن را به اثبات مي
  
  نابعم
 .قرآن كريم -

 ، تهران: دانشگاه تهران.رجال ابن داودق)، 1383ابن داود حلّى، حسن بن على (  -

 كتاب الضعفاء، قم: اسماعيليان.-رجال ابن الغضائريتا)، ابن غضائرى، ابوالحسن (بي -

 ، بيروت: دارالمعرفه.ة النبويةالسيرق)، 1418ابن هشام، ابومحمد عبدالملك (  -

، تهـران: المكتبـه   البيـان فـي أحكـام القـرآن     ةزبدق)، 1422اردبيلى، احمد بن محمـد (  -
 الجعفريه.

قم: كنگره جهانى بزرگداشـت   ، كتاب المكاسبق)، 1415انصارى، مرتضى بن محمد امين ( -
 شيخ. 

، قـم:  ةالطـاهر  ةفي أحكام العتر ةالحدائق الناضرق)، 1405بحرانى، يوسف بن احمـد (  -
 ى.انتشارات اسلام

 ، قم: دارالكتب الإسلاميه.المحاسنق)، 1371برقى، ابوجعفر ( -

، بيروت: داراحياء التراث أنوار التنزيل و أسرار التأويلق)، 1418بيضاوى، عبداالله بن عمر ( -
 العربى.

، قـم:  إرشاد الطالـب إلـى التعليـق علـى المكاسـب     ق)، 1416تبريزى، جواد بن علـى (  -
 اسماعيليان.
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 ، قم: مؤسسه آل البيت.نقد الرجالق)، 1418تفرشى، سيد مصطفى ( -

 : تهران، نويد.آيات الأحكامق)، 1404جرجانى سيد اميرابوالفتوح ( -

 ، بيروت: داراحياء التراث العربى.احكام القرآنق)، 1405جصاص، احمد بن على ( -

 ، بيروت: دارالعلم.الصحاحق)، 1410جوهرى، اسماعيل بن حماد ( -

، قـم:  منتهى المقال في أحوال الرجالق)، 1416اعيل (حائرى مازندرانى، محمد بن اسم -
 مؤسسه آل البيت(ع).

 ، قم: مؤسسه آل البيت(ع).وسائل الشيعهق)، 1409حرعّاملى، محمد بن حسن (  -

 ، قم: مؤسسه آل البيت(ع).قرب الإسنادق)، 1413حميرى، عبداالله بن جعفر ( -

 تنظيم و نشر آثار امام.، تهران: موسسه كتاب البيعش)، 1379خميني، روح االله ( -

 جا.(المكاسب)، بيمصباح الفقاههق)، 1421خوئى، ابوالقاسم ( -

 جا.جلد، بي 24، معجم رجال الحديثتا)، (بيـــــــــــــــ ،  -

 امام صادق(ع). ، قم: مدرسه فقه الصادق(ع)ق)، 1412روحانى، سيدصادق ( -

 بيروت: دارالفكر. ، العروس من جواهر القاموس تاجق)، 1414زبيدى، مرتضى ( -

، بيـروت: دارالكتـاب   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل ق)، 1407زمخشرى، محمود ( -
 العربي.

 ، قم: مؤسسه نهج البلاغه.نهج البلاغهق)، 1414سيد رضى، محمد ( -

، قـم:  ةالدمشـقي  ةالبهيه في شرح اللمع ةالروضق)، 1410شهيد ثانى، زين الدين بن على ( -
 داورى.

، قم: مؤسسه المعـارف  مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامق)، 1413(ـ ، ــــــــــــــ -
 الإسلاميه.

 (استفتائات)، قم: ميثم تمار.المسائل مجمعش)، 1387صانعي، يوسف ( -

 ، قم: علميه.الاعتقادات فى الدينق)، 1412صدوق، محمد بن على ( -

 ، قم: انتشارات اسلامى.رآنالميزان فى تفسير القق)، 1417طباطبايى سيدمحمد حسين ( -

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.جوامع الجامعش)، 1377طبرسي، فضل بن حسن ( -

 تهران: ناصر خسرو. ،مجمع البيان فى تفسير القرآنش)، 1372(ـــــــــــــــ ،  -

 ، تهران: مرتضوى.مجمع البحرينق)، 1416طريحى، فخرالدين ( -



 179   28، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 ، تهران: دارالكتب الإسلاميه.تهذيب الأحكامق)، 1407(حسن  طوسى، محمد بن -

 ، نجف: المكتبه الرضويه.الفهرستتا)، (بيـــــــــــــــ ،  -

 الحيدريه. ، نجف: المطبعه رجال العلامهق)، 1381( علي علامه حلّى، حسن بن -

، قـم: انتشـارات   الحـلال و الحـرام   ةقواعد الأحكام في معرفق)، 1413(ــــــــــــــــ ،   -
 اسلامى.

 ، تهران: امير كبير.فقه سياسىق)، 1421عميد زنجانى، عباسعلى ( -

 : قم، مرتضوى.كنز العرفان في فقه القرآنق)، 1425فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه ( -

 ، تهران: انتشارات الصدر.تفسيرالصافىق)، 1415فيض كاشانى ملامحسن ( -

 خانه اميرالمؤمنين(ع).، اصفهان: كتابالوافيق)، 1406(ـــــــــــــــ ،  -

 هايي از قرآن. ، تهران: مركز فرهنگى درستفسير نورش)، 1383قرائتى، محسن ( -

كتاب الحدود، تهران: مؤسسـه تنظـيم و   -تحرير الوسيله مبانيق)، 1422مؤمن ( قمى، محمد -
 نشر آثار امام خمينى.

 ، مشهد: نشر دانشگاه مشهد.رجال الكشيق)، 1490كشّى، ابوعمرو ( -

 ، تهران: دارالكتب الإسلاميه.الكافيق)، 1407كلينى، ابوجعفر ( -

 ، تهران: المكتبه الإسلاميه.شرح الكافيق)، 1382مازندرانى، محمدصالح بن احمد ( -

، قـم:  المتقين في شرح من لا يحضره الفقيـه  ةروضق)، 1406مجلسي اول، محمد تقى ( -
 كوشانبور.

 ، بيروت: مؤسسه الطبع و النشر.الأنوار بحار ق)،1410مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقى ( -

 ، تهـران: دارالكتـب  العقول في شرح أخبار آل الرسـول ةمرآق)، 1404(ــــــــــــــــ ،   -
 الإسلاميه.

 ، بيروت: داراحياء التراث العربى.المراغى تفسيرتا)، مراغى احمد بن مصطفى (بي -

 مؤسسه امام خمينى. قم: اخلاق در قرآن،ش)، 1380مصباح يزدى، محمدتقى ( -

 ، تهران: مركز نشر كتاب.تفسير روشنش)، 1380مصطفوى حسن ( -

 ، تهران: صدرا.آشنايي با قرآنش)، 1375مطهري، مرتضي ( -

 صدرا. ، تهران: سيري در سيره نبويش)، 1381(ـــــــــــــــ ،  -

 على(ع).، قم: مدرسه امام االله الأمثل فى تفسير كتابق)، 1421ناصر ( ،مكارم شيرازى -



 موسوم به مباهته تيدر مدلول روا يتأمل   180

 

  ، تهران: دارالكتب الإسلاميه.تفسير نمونهش)، 1374(،  ـــــــــــــــ  -

 امام علي(ع). ، قم: مدرسه كتاب التجاره-أنوار الفقاههق)، 1426(ـــــــــــــــ ،  -

 ، قم: مؤسسه كيهان.مبانى فقهى حكومت اسلامىق)، 1409منتظرى، حسينعلى ( -

 ، قم: الجامعه المفيد. فقه الحدود و التعزيراتق)، 1427موسوى اردبيلى، عبدالكريم ( -

 ، قم: انتشارات اسلامى.رجال النجاشيق)، 1407نجاشى، ابوالحسن ( -

ــروت: جــواهرالكلام فــي شــرح شــرائع الإســلام ق)، 1404نجفــى، محمدحســن (  - ، بي
 .دارإحياءالتراث العربي
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Abstract 
Prophet Mohammad (PBUH) has always recommended the pious to 
be faithful to the Islamic ethics and behave fairly toward all people. 
Quranic verses and hadiths of Ahl-ol-Bayt all emphasize on the fact 
that even in the face of heretical people and movements, justice and 
morality should not be violated and moreover religion should never be 
defended employing deceitful and rebuking ways. But in the recent 
era, a theory has emerged that validates attributing lies to some of the 
religious opponents (heretics) by means of defaming them in order to 
prevent people from been deceived by them. This theory‘s main 
argument is a narration known as “Mobahata” (calumniation) along 
with other acclaimed evidences. 

The present study with critical –analytical reconsideration of the 
aforementioned narration as well as other reasons did not find the 
provided documentations sufficient to prove the theory and 
authoritative enough for specifying the general rules mentioned in 
religious sources against such conduct. Consequently the author 
believes that Islamic doctrine never justifies these kinds of behaviors. 

 
Keywords: Calumny, Hadith of “Mobahata”, Heretics. 
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Abstract 
In modern linguistics, studying a text considering non-verbal 
communication can lead to a new reading of the text and unveil the 
multiple layers of the message; as a text is a chain of vast signs from 
which extensive and diverse messages can be received according to 
the cultural context of the recipients. In this context, this article has 
considered the Holy Qur’an in view of nonverbal communication 
cues, including behaviors, time and location in order to decode the 
message transmitted through non-verbal elements. It has initially 
introduced various forms of communication and has benefited from 
theories of communication 

The results show that in the Qur'anic verses, different messages 
have been conveyed to the recipient through non-verbal 
communication by hearing, smelling and seeing, discovering which 
has a great impact on decoding the hidden message in the text. 
Therefore, it is necessary to acknowledge and employ this form of 
communication   in order to reach a more profound and precise 
understanding of the meaning intended by Qur’an. 

 
Keywords: Communication, Nonverbal communication, Semiotics, 
the Qur’an. 
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Abstract 
"Min Wahy Al-Qur’an" is a contemporary Shiite exegesis. 
Mohammad Hosein Faḍlollah is an exegete who gives priority to the 
apparent meaning as one of his interpretive principles. He employs 
this principle at different occasions:  

Confirming a probable interpretation, criticizing and rejecting 
other commentators’ opinions or interpretive traditions. In addition to 
the apparent meaning, he often quotes Quranic, traditional and rational 
evidences to confirm his points. However, he abandons the apparent 
meaning whenever Quranic, traditional and rational evidence are in 
contradiction with it. Nonetheless, Faḍlollah's excessive reliance on 
this principle has led him to divergent views in some verses   which is 
in conflict with exegetes’ famous views, especially that of the Shiites. 
  
Keyword: Apparent meaning, Quranic apparent meanings, Min Wahy 
Al-Qur’an, Allama Faḍlollah. 

                                               
1 PhD student at Tarbiyat Modarress University. (corresponding author) 

a.safari@modares.ac.ir 
2 Full Professor at Tarbiyat Modarress University.                naeeni_n@modares.ac.ir  
3 Assistant professor  at Tarbiyat Modarress University.          k.roohi@modares.ac.ir 
4 Assistant professor  at Tarbiyat Modarress University.            nilsaz@modares.ac.ir 



4     Abstract 

 
Examining the  element  of Religion and its impact  on 

Najāshī’s Judgment about Wāqifī transmitters 
 

Mehdi Jalali1 
Samaneh Robati2 

Received: 2014/07/10 
Accepted: 2015/11/09 

 
Abstract  
Among later scholars’ requisite qualifications of transmitters for their 
hadith to be accepted, religion plays a central role which leads to four 
fold classification of hadith. Nonetheless the crucial question is 
whether “the religion of the transmitters is of such significance to be 
used as a basis for ranking the narratives?” The present study, thus, 
pursues to examine this issue in one of the early prominent Shiite 
experts on hadith transmitters (rijāl), Abolabbas Najāshī. Wāqifeh was 
one of Shiite sects to which various famous narrators adhered. 

Studying the status of Wāqifī transmitters and the value- oriented 
terms applied to them in Najāshī’s book, this article attained that 
adherence to Wāqf was not considered as weakness in Najāshī’s 
viewpoint and that he actually judged this group of narrators by their 
truthfulness and exactitude. As a result, it is necessary to reconsider 
the school of Helleh ‘s classification of hadith which is based on 
religious differences, regardless of the early Shiite doctrine of 
authentic hadith , leading to the neglecting of a large amount of 
hadiths from non-Imami transmitters.  

 
Key words: Transmitter’s religion, Transmitter’s qualifications, 
Wāqifeh, Najāshī. 
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Abstract 
Shaykh Al-Hurr Al-Āmilī (1033/1624 - 1104/1693), one the most 
prominent Shiite scholars in the fields of Shiite knowledge and 
jurisprudence,has specifically addressed the issue of the creation of 
the unbeliever in an unpublished manuscript entitled “Khalq al-Kāfir 
wa al-Gharaḍ Minhu”, in which he has tried to answer the question 
why God has created the unbeliever, giving him opportunity to live 
and to dominate the believers, while his traits where obvious in the 
Divine decree. Other notions in the Qur’an and hadiths such as the 
special nature (ṭinat), Destiny and Providence (qaḍa-qadar) and the 
divine Will have in one or other way supported the belief of 
determinism.  
The main solution provided by Shaykh in this book is to give priority 
to the rational arguments. He first assesses his creed according to 
rational argumentation and then provides support from the Qur’an and 
hadiths for those rational conclusions. Regarding the many hadiths 
cited by the author, this article has foremost studied his methodology 
of understanding i.e. his “fiqh al-hadith system” considering doctrinal 
hadiths in two steps: “understanding the meaning” and “understanding 
the sense”. 

Given the fact that Shaykh sought to provide a convincing and 
applicable answer, this article has examined his answers by the 
aforementioned features in respect to his doctrinal believes and his 
system of categorizing.  
Keywords: Methodology, Understanding hadith (fiqh al-hadith), 
Manuscript of Khalq al-Kāfir. 
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Abstract 
Mohammad Bagher Behbudi is one of the contemporary scholars in the 
field of tradition with new ideas on criticizing hadith. In his evaluation of 
hadith, he does not limit himself to superficial investigations of isnad but 
further, he considers simultaneously, both text and isnad. In his 
viewpoint, the defects of traditions including any kind of hidden or 
apparent flaws are divided into three categories: 

Those concerning the isnad, that of the text and those concerning 
both together. In order to reach this objective, he employs any kind of 
data from text and content as well as other sources such as historical 
books, books on transmitters of hadith (rijāl) and that of hadiths from 
which information can be obtained concerning the transmitters of 
traditions, their chain of narration, the context of hadith, along with the 
cultural and historical realities of that era. Precise analysis of the 
aforementioned data along with comparing similar traditions in four 
different levels and considering the criteria of textual criticism has led 
him to discover and amend numerous hidden defects of traditions.  

 
Keywords: Mohammad Baqer Behbudi, Defective tradition, Text and 
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Abstract 
The theory of “Abrogation in Quranic verses” is one of the most 
important Quranic subjects upon which scholars of Quranic sciences 
and interpretation has debate. Most of them concur in accepting it on 
the whole, while they diverge about the number of verses abrogated 
and  its examples. However, among the recent scholars, specially the 
contemporary ones, there is a great trend towards denying its 
occurrence in Qur’an.  

Considering the debates upon the types of abrogation, number of 
abrogated verses, its different definitions among the early and later 
scholars, this article has criticized this theory. In addition the 
implications of the two key verses in this issue (al-Baqara: 106/ al-
Nahl: 101) have been examined and its denotation on the acclaimed 
theory has been rejected. This article has concluded that the 
abrogation of the Quranic instructions (naskh hokm) has not occurred 
in Qur’an, since accepting any alteration in its words and concepts, 
which are implied by abrogation, will contradict with its eternality. 
Therefore abrogation actually means that the Holy Qur’an as the last 
eternal divine book has abrogated all the former miracles, religions 
and books. 
 
Keywords: Occurrence of Abrogation, Abrogative and Abrogated 
verses, Former religions, Qur’an. 

                                               
1 Assistant professor, Faculty of Qur’an science and skills,  Ulum-va-Maaref Qur’an 
Karim  University         Dr.zo.akhavan@Gmail.com  
2 M.A. graduated in Faculty of Qur’an science and skills, in Arak University. 
(corresponding author)                        tahmasebiasghar@yahoo.com 



Journal Tahqiqat-e Ulum-e Qur’an wa Hadith 
Vol.12, No.4, Serial.28, Winter 2016 

 

Contents 

 

1-26 A Critical Study of the Theory of Abrogation in the Holy 
Qur’an 
Zohreh Akhavan Moghaddam  
Asghar Tahmasebi Baldaji    
 

27-54 Mohammad Baqer Behbudī and the Defects of Hadith 
(‘ilal) and the Ways of Recognizing it 
Mahdi Izadi  
Bahareh  Mazaheri 
 

55-80 A Methodological Study and Critique of  the Manuscript 
of “Khalq al-Kāfir wa al-Gharaḍ Minho” of Shaykh Al-
Hurr Al-Āmil 
Mohaddeseh Haji-Akbari ,  
Amir Tohidi 
 

81-103 Examining the  element  of Religion and its impact  on 
Najāshī’s Judgment about Wāqifī transmitters 
Mehdi Jalali 
Samaneh Robati  
 

104-130 A Critical Study of Invoking to the Apparent Meanings of 
the Quranic Verses in “Min Wahy al-Qur’an” exegesis 
Ali Safari  
Nahleh Gharavi Naeeni  
Kavus Ruhi Barandagh  
Nosrat Nilsaz 
 

131-158 Semiotics of Nonverbal Communication in the Holy 
Qur’an 
Zahra Mohagheghiyan  
Azam Parcham 
 

159-182 Reconsideration of the Denotation of the Hadith Known 
as "Mobahata"(Calumination) 
Ali Mohammadiyan  
Mohammadreza Elmi- sul  
Mohammadtaghi Fakhla’i 




